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 مقدمه:
 

برد و  ها به سر می ها و سراسر شرق اسلامی در تلاطم و جنجال مرتبط با سنت تمام سرزمین 

 شدنی نیست. فروزانش خاموش  های آتشِشعله نبردی پیوسته در آن جریان دارد که 

 گویند:می 

افتاده، این  های عقب حجری و قدیمی، این سنت های عصرِهای پوسیده، این سنت این سنت 

د، باید  نباید نابود شوهای متعفن می بینانه و این سنت تعصبانه و کوته های خشک سنت 

 د.نه شوپاهای مردم مدرن ل باید در زیر د و می نهای ساختمانش فرو بریزستون 

ی جامعه یک ی پیشرفته، ای آزاد، جامعه جدیدی ایجاد شود؛ یک جامعه یباید که جامعه 

 ای خالی از قید و بندها. مترقی، جامعه 

 .یابدها بدین گونه جریان می نبرد سنت 

 یابد.ها راه می عیار و دشوار است که به تمام میدان این نبردی تمام 

و مدرسه، مترو و ماشین، روزنامه و مجله،   ه و خیابان، سینمااعم از خانه، کوچ هاتمام میدان 

 خطبه و کتاب و روستا و شهر.

 سربازانش هم تمام مردم هستند. 
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آموزان  سربازانش عبارتند از پسران و دختران جوان، پدر و مادرها و فرزندان، معلمان و دانش 

اعم از مرد و    هاصه تمام انسان ان و بدکاران و خلاو دانشجویان، نویسندگان مرد و زن، نیکوکار 

 زن. 

 البته طبیعی بوده که این نبرد در مصر و سراسر شرق اسلامی جریان یابد.

ی زمانی اخیر در آن به سر برده است و با توجه به  با توجه به رویدادهایی که شرق در برهه 

ن رنج برده است  فکر و فرهنگ از آ  د واقتصا  ،تغییر و تحولاتی که این منطقه در دنیای سیاست

درمفاهیم نظری و اقدامات عملی و در کلیات و جزئیات و در هر یک از امور زندگی رخ داده  و  

 امری طبیعی است. 

ده است و این  ررسد در غفلت به سر بجهان اسلام به مدت طولانی که دست کم به دو قرن می 

  کری، عاطفی و عملی فکری و جمود ف خشک بینی و ی دورانی از کوته غفلت طولانی، نتیجه 

نهاد  جان و بدون روح تبدیل کرد و بی  قواعدیو جمودی که افکار را به  بینیبوده است؛ کوته 

و اعمال را به حرکاتی ماشینی و   نمودرا به احساساتی خالی از اصالت و صداقت بدل  آدمی

 ...کردی و نوآوری تبدیل ان خالی از زندگ

ها و اقدامات نیکوی  نخستین خود و اندیشه  عظیمِ اسلام را واداشت تمدن جمودی که جهان 

خویش را بدون هیچ اضافه کردنی به دنبال خود بکشد و هیچ چیز جدیدی بدان اضافه نکند  

 که با گام برداشتن زمان و زندگی همراه گردد. 

 های بسیار شدیدی از خواب غفلتش بیدار شد.سپس جهان اسلام با لرزه

شکند و وارد  اش را می خانه  عمارگر بیدار شد و دید که دارد درِستا های غربِربات چکمه با ض

پردازد که مقدس  چیزی می   د و به تاراج و چپاول و فساد و تخریب و نابودی هر شواش می خانه

 و گرانبها است. 
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 بیدار شد و غباری که در طول قرنها بر پیکرش نشسته بود را از روی خود زدود. 

 ود. کری را از روی خود زدفر جهل و جمود و خشکغبا

 را از خود زدود. ( بدون عمل به اسباب توکلِتواکل )غبار تنبلی و سستی و 

 همچنین غبار بسیاری از عقاید و افکار را از خود کنار زد. 

هایی نیز  بار میان شرق و غرب رخ داد و درآمیختگی برخوردهایی خشونت  از همین روی هم 

 روی داد. 

 ها.ورد عقیده ی، برخورد فکرها و برخ برخورد مسلحانه و نظام 

 ها.و درآمیختگی در سیاست، درآمیختگی در فرهنگ و درآمیختگی در سنت

های مختلف و  البته یک گذرگاه نبوده که غرب از راه آن به شرق عبور کرده است بلکه گذرگاه

 راههای متفاوتی بوده است.

 آن به کار رفته است.  های مختلف درکه سلاح  استیکبار از راه هجوم نظامی 

آورد تا  گذاری کرده است می هایش که سرمایه یکبار هم از راه هجوم اقتصادی است که سرمایه 

 طلا را از شرق خارج کند و در دستان استعمارگران بگذارد. 

 آورد. یکبار هم از راه هجوم فکری است که کتاب و روزنامه و معلم و مدرسه را با خود می 

 کشد.ت که عقاید را در درون ارواح به استعمار می ه هجوم معنوی اس یکبار نیز از را

قابل درک    آنان و خلاصه همیشه در حال هجوم است چه برای همگان آشکار باشد و چه برای  

 نباشد.

*** 



5 
 

نبرد  ان یم  به لرزه درآورد و دربه دست غرب استعمارگر ی شدیدی که شرق را ه زلزل در میان 

ی داد و در میان تمامی اینها، دیوار  ای که پس از بیداری امت روسیاسی، اقتصادی و فکری

های گذشته و افکار، عقاید و مفاهیم آن فرو ریخت و این فروپاشیدن نیز امری  بسیاری از سنت 

 طبیعی بود.

و این  ر، عقاید و مفاهیمی جدید گشت اهایی جدید و افکی نوپا هم به دنبال سنت جامعه 

 د. وب جستجو نیز امری طبیعی

 ها درگرفت. از رهگذر این جستجو بود که نبرد بزرگ، یعنی نبرد سنت 

 کنیم؟ می هایی که قبلا داشته است بازسازی آیا ما گذشته را بر پایه 

 های قدیم بنا کنیم؟ ای جدید را بدون در نظر داشتن پایه های جامعه توانیم پایه آیا می 

 که باشد بازگردد؟ ه ساختار قدیم به هر صورتی آیا امکان دارد ک

یعنی    ،ای جدید ایجاد شود که هیچ ارتباطی با میراث قدیم نداشته باشدآیا ممکن است جامعه 

 ؟ در آن دخالتی نکند میراث محیط، میراث فکر و میراث عقیده

 توانیم ساختار قدیم و جدید را با هم درآمیزیم؟ آیا می 

مفاهیمی  متفاوت، معیارهای مختلف و  آمیختگی میان ارزشهاییدرهم آیا امکان دارد که این 

 متضاد روی دهد؟ 

 اصلا آیا تمام بشریت چیزی در گذشته دارد که آنان را به هم پیوند دهد؟ 

 آیا اصلا معیارهای ثابتی وجود دارد؟ 

 باید به نسلهای قبلش بنگرد؟ آیا هر نسلی در روی زمین می 
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بین جایز  افتاده و کوته ، ایستا، عقب ی کشاورزی راکدو اگر این کار در گذشته یعنی در جامعه 

 اتم جایز است؟  عصر ی صنعتی و حتی ه بود آیا در جامع

 هایی داشته باشد؟ آیا اصلا برای بشریت جایز است که سنت 

موشک، عصر رهاییِ   ها، موانعی بازدارنده و دلسردکننده در عصر اتم و عصریا اینکه این سنت 

کامل در زمین و در فضا و عصر آزادی کامل در ماده و   کامل از تمام قید و بندها، عصر جهش

 نسان است؟ ا

 نبرد یادشده است.  هایاینها برخی از سوخت 

بلکه در این کتاب   زده بر یکی از این مسائل حکم صادر کنیم خواهیم شتابدر این کتاب نمی 

مرکز انیم با ت شاید بتو ،ی آن بررسی نماییم مسئله را از زمان پیداش و توسعهخواهیم این می 

 م. یاز خداوند متعال نیز امید یاری و موفقیت دارو    بر این مسئله به جواب و را ه درست برسیم 

  محمد قطب 
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 گذاری در تاریخ
 

 از هم فروپاشید؟ چگونه ها در اروپا سنت 

های بسیار بود، حال چطور آن تغییر و تحول بزرگ و  ای دارای سنت قاره اروپا در گذشته 

خته و رها از قید  هایش را از هم فروپاشید و آن را افسارگسی ترده در آنجا روی داد که سنت گس

 و بندها  کرد؟ 

عیار جاری در شرق  ی زیادی برای ما در بررسی و فهم نبرد تمام بررسی تاریخ اروپا، فایده

ای صفات  ها هم دارارد زیرا اروپاییان نیز همانند ما انسان هستند و تمام انسان اسلامی د

وجود دارد از همین روی، انسان در هر   میان آنان و پیوندهای نزدیکی باشندمی مشترکی 

نوع انسانی خودش را دنبال کند و از او الگو بگیرد یا از  های هم تواند گام ای از زمین می منطقه 

 .عبرت بگیردس وضعیت او در

*** 

اروپاییان عمیق یا سطحی بود، جدی یا    اروپا روزگاری غالبا مسیحی بود و نفوذ عقیده در جان

قرن پیش به سنتش چنگ    3ل یا سنتی بود و عاطفی یا فکری بود اما اروپا تا  شوخی بود، اصی

ها، افکار و القائات  رشاز مفاهیم، نگ   یزیادتاثیر  اش قابل مقایسه نبود و  زده بود و با زمان کنونی 

 .پذیرفته بود و همانند  عصر جدید نبود اشعقیده

خواهیم خط زمان را در دو قرن اخیر در اروپا دنبال کنیم تا  در این گذارِ نه چندان طولانی می 

بخاطر اسبابی که   -خواهیم رد رویدادها را بررسی نماییم و می کعوامل تغییر و تحول و روی

س از  پ ها و تصورات و افکار مردم قبل از داروین و خط روشنی میان نگرش  -  بیان خواهد شد

 م کنیم. و ترسیا
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  و  تنیده است های تاریخ، درهم نیست زیرا تمام خط  ایکننده و حتمی در تاریخ، خطوط تعیین 

کند ولی با وجود اینها برخی  رود و به صورتی کنُد، تغییر و تحول ایجاد می به تدریج پیش می 

 ر دفتر زمان، برجسته و بسیار روشن است.خطوط د

های  اما تصورات و نگرش نداشته است دینداری عمیقی ، ودحتی اگر اروپا در تمام تاریخ خ

ای از برنامه و  کم، جنبه ی اروپایی چیره بود و دست دینی مسیحیت بوده که بر فکر و اندیشه 

 کرد.دهی می روش زندگی اروپاییان را جهت 

گفت خدایی وجود دارد که جهان و حیات و سپس انسان را آفریده و این  نگرش مسیحی می 

انسان  گفت که خالق از آفریدن جهان و حیات و انسان دارای قصد و هدف است و می  نگرش

ی بسیار بزرگی دارد زیرا خداوند او را به شکل و صورت  بویژه در این حیات، نقش و وظیفه 

ه و تکریم نموده است و  دتمام موجودات زمین برتری داو او را بر  خودش آفریده است 

دن، تفکر ه به سایر مخلوقات داده نشده است از جمله: حرف زهایی به او بخشیده کمزیت 

 کردن و روح. 

ازلی و ثابت است و قصد و هدفش از آفرینش انسان    ، گفت که خداونداین نگرش همچنین می 

نتیجه   - غالبا به صورتی عاطفی و گاهی هم فلسفی  -نیز ازلی و ثابت است و بر همین اساس 

سان و عقاید و افکار و  ت است و قوانینش ثابت است و غرایز ان گرفتند که حیات انسان، ثابمی 

 هایش نیز ثابت است.سنت 

گفت که  داد و می ت )ثابت بودن همه چیز( فریب می ای ثباین نگرش، اروپاییان را با اندیشه 

های ثابتی بوده اورزی فئودالی عملا دارای قوانین، قواعد، افکار و سنت ی کشزندگی در جامعه 

 زمانی نزدیک به هزار سال بر آن ثبات خود باقی ماند. مدت است و 

گفت که همه چیز ثابت  شناسی بدانها می معلومات آنها از اخترشناسی، علوم طبیعی و زیست 

ها همان طور مانده است که  ثابت  شود بنابراین انواع است و شکل آن دستخوش تغییر نمی 
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های حیوانات نیز  ها و دسته است و تمام گونه  خداوند آن را در زمین آفریده و تغییری نکرده

وند از ابتدا آفریده است و ستارگان و افلاک و اجرام و زمین  اند که خداهمان طور باقی مانده

 کنند. و تا قیامت نیز هیچ تغییری نمی اند  هم از روز ازل تا کنون به همان شکل خود باقی مانده

و همه  م تا کنون به همان شکل باقی مانده است انسان هم همین طور است یعنی از زمان آد

 چیز در او اعم از بدنش، عقلش و روحش نیز ثابت است!

چه بسا انسانی با انسانی دیگر و ملتی با ملتی دیگر و نسلی با نسلی دیگر در برخی صفات 

ع  در مجمو   -ان جهل یا علم و میزان انحراف یا گمراهی فرق داشته باشد اما انسان  شخصی، میز

چرخد واقعا گسترده است و دارای  ای که در آن می انسان است و دایره  -  هایشتمام حالت و در  

  ی انسانی معمول از زمان پیدایش انسان تا باشد اما در نهایت، همان دایرهاجزای متضادی می 

 کنون است. 

 .شودنمی تغییر  ثبات، اصل زندگی و جوهر آن است که با گذر زمان دستخوش

های موروثی و ثابتی داشتند که  بود که مردم، سنت   «ثابت بودن»اندیشه یعنی    ی اینه در سای 

شود اما در مجموع، دارای اصولی  کند و از نسلی به نسل دیگری منتقل می تغییر اندکی می 

هایی که به مرد و زن و کودک و خانواده و جامعه و زندگی  ثابت و مفاهیمی ثابت است؛ سنت 

 .. مربوط است.

ی غرایز انسانی ثابت و  ها از یک طرف بر پایه سنت ن حس در مردم پدید آمد که این ای و 

 ی خداوند یعنی دین استوار است. ی اراده مستحکمی استوار است و از طرفی دیگر بر پایه 

ها سخنی  به انسان   )دین(  چنانکه سخن خداوند  استها  های مستحکم سنت یکی از ستون   ،دین

 ا بدان احترام گذاشت.همقدس است که باید در تمام نسل  ایثابت است و گفته 
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باید بدانها احترام گذاشت و امکان دارد که مردم گاهی  در دین اخلاقیاتی معیّن هست که می 

کم یا بیش در زندگی عملی خود از آن اخلاقیات فاصله بگیرند و چه بسا در برخوردها و  

ولی با این   ی اوقات نیز آشکارا بر آن بشورندشان با آن مخالفت کنند و گاه رفتارهای شخصی 

کنند هرچند که با هزار  حال باید بدانها احترام گذاشت و مخالفان هم صلاحیت آن را انکار نمی 

 تراشی بر آنها بشورند.دلیل و بهانه 

پیمایند.  یک مسیر را می ها پیوندی اساسی با هم دارند و از همین روی، دین و اخلاق و سنت 

ند که با تغییر  فتراموری ثابت بشمار می  اییاناروپدر حس ها دین و اخلاق و سنت همچنین 

 گذارد.شوند و رویدادها در آنها تاثیری نمی زمان دستخوش تغییر نمی 

*** 

را   «هاخاستگاه گونه »میلادی کتابش    1859میلادی داروین زاده شد و در سال    1809در سال  

 داد. را نشر « خاستگاه انسان»نیز کتاب  میلادی  1871منتشر کرد و در سال  

 و یکی از خطوط روشن تاریخ ترسیم شد. 

قرنها قبل از آن، کوپرنیک و گالیله در برابر باور کلیسای اروپایی پیرامون جهان و مرکزی بودن  

ی تلخ شکنجه و آزار کلیسا را به دلیل زمین و شکل و چرخش آن قد علََم کردند و مزه

چشیدند که کلیسا بدان باور داشت و از آن دفاع  مورد افکار مقدس ثابتی  گیری خود در  موضع 

 کرد...دین قلمداد می  کرد زیرا آن را جزئی از اعتقاد و یکی از اصولمی 

تنفر  م مردان )روحانیان( شمندان از دین ن و بذر کینه و دشمنی را بین علم و کلیسا پاشید و دا

 .شدند

های مردم نیز در صف دین و کلیسا  و تغییری نکرد و توده اما قرنها با این وضعیت سپری شد 

 ها ایستادند.و اخلاق و سنت 
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اش  اش در مورد فرَگشت )تکامل( را انتشار داد و نیز نظریه تا اینکه داروین سربرآورد و نظریه 

 . را منتشر کرد ها و خاستگاه انسان ی خاستگاه گونه درباره

 ایج آن را به لرزه درآورد. های ره و اندیشه د جامعاعتقا شدید، ایاینجا بود که زلزله 

داروین از راه رسید و گفت: هیچ ثابتی بر روی زمین وجود ندارد؛ نه گیاهان، نه حیوانات و نه  

 انسانها.

 ! هیچ اراده و هدف ثابتی برای آفرینش وجود ندارد و اصلا هیچ اراده و هدفی در کار نیست

ی  را بیافریند بلکه انسان در نتیجه   نکرده که انسان  ، ارادهدر اصل  -  که طبیعت است  -و خالق  

 !! ند تکامل پیدایش یافته که میلیونها سال طول کشیده استفرایند کُ 

انسان هم در زمان پیدایش خود، انسانی همانند امروز نبوده است بلکه اصل آن حیوان بوده  

 است! 

ایستاد و البته آن ویژگی  دو پایش می گفت، نه تعقل و تفکری داشت و نه بر روی  نه سخنی می 

 !نبوده است «روح»دهد. یعنی اصلا دارای گرش دینی بدان می را نداشته که ن 

 !یک حیوان بوده است!بلکه 

 برآشفت. ی اروپایی را به لرزه درآورد و کلیسا به شدت ی داروین، تمام جامعهنظریه

 گو هستند.و یاوه  خرافیمردان،  دین   کلیسا گفت: داروین کافر و ملحد است و داروین گفت که

را هایش فروکش نکرد تا اینکه بسیاری از اعتقادات جامعه و نبردی شدید برپا شد که شعله 

 و بر آنها خاک ریخت.  کردمتلاشی 
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ای که برای آنها گرانبها بود  نار عقیده های مردم در ابتدا در کنار کلیسا ایستادند؛ در کتوده

های معنوی و فکری ایستادند، در  در کنار سنت  ،کردندت آن عمل نمی هرچند که به مستلزما

ایستادند؛ افتخار به اصلِ   خودکنار میراث عقلی و وجدانیِ آن، و در کنار افتخار به شخصیت 

 .کردملحق   اتانو به حیو گرفت انسانیت را از او   ای که داروین،«انسانی»

 ها پس از آن تغییر کرد. گیری توده اما موضع 

که داروین، انسانیت را از آنان بگیرد و ایشان را به اصل حیوانی   آمدمی برایش گران  چهگر و

که   گردیدمردان خوشحال شد و متوجه از تضعیف و سرشکستگی کلیسا و دین ولی د بازگردانَ

ی کلیسا مهیّا شده  توزانهجانکاه و خودکامگی کینه  فرصت مناسبی برای خلاص شدن از شرّ

 است. 

بخش آن بود به  قرون وسطا از مفهوم مهربانی و معنویت زلالی که مسیحیت الهام ا درکلیس

یک سلطه و قدرت سرکوبگر دنیایی و خوارکننده تبدیل شد و به جایی رسید که انواع مختلفی  

های  فکری بر مردم تحمیل کرد. کلیسا مالیات از مالیات را اعم از مالیات مالی، معنوی و 

پذیری ذلیلانه  نمود و تسلیم د که بر دوش آنان سنگینی می کرتحمیل می  شکنی بر مردمرکم

کرد و همچنین افکاری معیّن را به عنوان سخنان  مردان را به مردم تحمیل می در برابر دین 

مخالف بود را ملحد و شوریده بر دین  کس که با آن  کرد و هرآسمان بر مردم تحمیل می 

 شمرد!می 

از چنگ غولی بگریزند که آنان را در خواب و بیداری دنبال   تا  یافتند های مردم، فرصتی توده

کنان وارد نبرد شدند پس  کرد پس فرصت را غنیمت شمردند و هجوم کرد و رهایشان نمی می 

ز ساختمان کلیسا بر زمین افتاده بود از آنکه در موضع مدافع قرار داشتند و از آواری که ا

 ردند؛ آوار عقیده، آوار فکر و آوار روح! باران کبرداشتند و آن را سنگ 
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ساز در تاریخ بوده است و  چه که بود اما از نبردهای سرنوشت   های این نبرد هر ماهیت و انگیزه 

که در اروپا    « یانیجر»نتایج بسیار خطرناکی را در زندگانی مردم بر جای گذاشت و همچنان هم  

 زند.ی ضربه م آنجاایجاد کرد تا همین لحظه هم دارد به 

اش  ی آن، سست کردن بنیان ایمان به خداوند و نیز عقیده است و دومین نتیجه اولین نتیجه 

 به لرزه انداختن بنیان باور به انسانیت و انسان و والا و روحانی بودن اوست.

ها هر گونه قانون یا هر یک از ارزش  «ثابت بودن»اور به اش سست کردن بنیان بسومین نتیجه 

 ی است. فکر گونه یا هر

سست کردن بنیان هر چیزی بود که قبلا همچون ستون جامعه   چهارم و پنجم و ششم هم 

 بود و نیز درهم کوبیدن هر بنیادی که مستحکم و برافراشته است. 

خالق و تدبیرگر و با اراده، اولین بنیانی بود که مستقیما به دست داروین در   باور به خداوندِ 

ی خداوند را منکر شد و  قصد و اراده ،لرزه افتاد آنگاه که داروینی آفرینش انسان به مسئله 

را رد کرد و آن را به فرایند فرگشت )تکامل( ارجاع داد    وندخلقت مستقیم انسان به دست خدا

 « دمیدن خداوند از روح خود در انسان»که چیزی در وجود انسان باشد که بتوان  و منکر آن شد  

 ی اصل انسان تاکید کرد.حیوان بودن مطلق برا یعنی به طور قطعی بر ،نامید

اینجا بود که دینداران پس از نبرد شدیدی که در وجداون و نهاد آنان برپا شد ناچار گشتند  

و غیرمنطقی ایمان بیاورند که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد؛    درونیبه خداوند به عنوان باوری  

 واقعیت علمی، واقعیت علمی و واقعیت مادی. 

د و روح در  نکان دینی را سیراب می اندیشه و باوری باشد که وجد باید نی خداوند، عی

ی آفرینش و قوانین  د اما هیچ دخالتی در پروسهنکهایش در دریای آن شنا می ورزی اندیشه 

ها، طبیعت و جریان امور در زمین ندارد! یا در بالاترین حالت، جهانی را آفریده است و سنت 
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نیروی    وا کرده تا تکامل یابد  سپس آن را ره  هایش را به خود جهان سپرده است،قوانین و نیرو

 رسد آن هم بدون دخالت خداوند متعال در نتایج و اراده!بتکامل بدان 

مردان بر آنان تحمیل شده  ها و تسلط کلیسا و دین اما غیر دینداران که دینداری به سبب سنت 

یش یافتند  ی داروین و از واجبات و قید و بندهار نظریه رفت از دین را دبود راه گریز و برون 

  همان شود و  چنانکه وقتی با مشکلی روبرو شدند که هر عقل باورمند یا ناباوری با آن روبرو می 

از خداوند گریختند و به   است، مشکل آفرینش نخستین و پیدایش حیات بر روی زمین 

آفریند و  طبیعت، همه چیز را می »ته است: پناه بردند که داروین در مورد آن گف «طبیعتی»

پرستیدند؛  ، پس طبیعت نزد آنها خدایی جدید شد که آن را می «!آن بی حد و مرز است  قدرت

 خدایی که بیشتر صفات خداوند به آن داده شد بجز قصد و اراده کردن! 

آور تحت تعقیب  های سرسامکلیسایی نداشت که مردم را با مالیات   ،، خدای جدیدهاو فراتر از این

ی مشکلات در بهت و حیرت فرو ببرد و قواعد اخلاق و رفتار  یله هایشان را بوسقرار دهد و عقل 

کند و بندگانش  خدایی است که مردم را ملزم به پاک بودن نمی  بلکهرا بر آنان تحمیل کند 

 توانند از قید و بندها بگریزند.می 

)تکامل( در افکار و وجدانهای    «فرگشت»ی  ود زیرا اندیشه البته این تنها زلزله بر بنیان عقیده نب

  « ثابت بودن »ی مردم نفوذ کرد و جایی را به تصرف خود درآورد و در آنجا نشست که اندیشه 

 قبلا آنرا به اشغال درآورده بود.

آنطور    - ماند  حالت خودش ثابت نمی یابد و هیچ چیزی بر  چونکه هر چیزی تکامل می گفتند:  و  

 پس چرا تکامل، باور به خود خداوند و اعتقاد را در برنگیرد؟!   - وین گفته استکه دار

 حتی عقیده نیز در طول تاریخ دستخوش تکامل شده است. گفتند: بلکه 
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ی دین از  و دانشمندان به کشف جدیدی در دنیای دین رسیدند و اظهار داشتند که مسئله 

شده به خداوند بینجامد  ح، ثابت و رهنمون ی صحیپرستی آغاز نشده که به عقیده بت گمراهیِ 

سپس   1یافته بوده که با عبادت و پرستش پدر، سپس پرستش توتم،ای تکاملبلکه اندیشه 

پرستش بتُ و بعد نیز پرستش خداوند و ایمان به وحی و رسالت آغاز شده است و امروز و فردا  

بندد و پرستش مثلا  رخت برمی  یابد و عبادت و پرستش خداوندا تکامل می نیز این باور اساس

 یا دیگر معبودات خواهد بود یا اصلا هیچ عبادتی در کار نخواهد بود!   برای طبیعت

متمایل  که به انکار همه چیز و ایمان داشتن به چیزهایی  یافتاین امور، رویکردی عقلانی 

 د! اینمد یا حواس آنرا درک می نککه آزمایش آن را اثبات می یافت 

روی  ها نیز بعدا از آنها دنباله یا دانشمندان ابتدا زبان گشودند و توده   -  دشان گفتند مردم به خو

مان به ارث برده بودیم یا  که ما به چیزهای زیادی ایمان داشتیم که آن را از نیاکان  - کردند

ت شده که نادرست هستند؛ ثابت شده که  مردان به ما تلقین کرده بودند اما ثابکلیسا و دین 

که زمین کروی است    ه گفت! و ثابت شدی مرکز جهان نیست در حالی که کلیسا چنین م  زمین

انسان از اصلی حیوانی است در حالی   گفت تخت است و ثابت شده که در حالی که کلیسا می 

ق به قبل و بعد  گفت: خداوند او را به شکل خودش آفریده است چنانکه متعل که کلیسا می 

ای از خرافات  مجموعه  ی عقاید موروثی خود را رها کنیم زیرا همه خودش نیست بنابراین باید 

بایست از نو شروع کنیم بدون عقاید گذشته و بدون افکاری که نباید در آن شک  و می   هستند 

بینیم  ان می آوریم که با چشمانمکردیم. باید از صفر شروع کنیم. فقط به چیزهایی ایمان می می 

و دخالت او در   کنیم و باید باور به خداوندآن را درک می های خود و با حواس و آزمایش 

باید جهان را بدون در نظر  اش برای آفرینش را از سرمان بیرون کنیم و می آفرینش یا اراده 

هده  ایم و چگونگی دخالت او در جهان را مشاگرفتن خدا بررسی کنیم چونکه ما خدا را ندیده

 

های بیله معتقد است خون آن در رگباشد که قپرستد و غالبا حیوان معینی می( معبودی است که قبیله آنرا می Totemتوتم ). 1

های دینی خاصی، کشند مگر در مراسمبرند و آن را نمیکنند و سرش را نمیهر یک از افرادش جریان دارد و آنها آن را تقدیس می

 هایشان جاری شود و هر قبیله هم توتم خاص به خود را دارد.نوشند تا دوباره در رگو در آن هنگام نیز خونش را می
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 هابین واقعیت   -   در خیال خود به او ایمان دارند ولی ما  ایم پس خدا برای کسانی باشد که نکرده

 کند.آوریم که حواس، آن را درک نمی هرگز به چیزی ایمان نمی  -

 ین گونه به لرزه افتاد. ، ابنیان باور به دین

ای که نگرش دینی به او  مداری اخلاق ، معنویت و نظیر بودنبی تمام برتری،  هم  اما انسان

وح خود در انسان  ست داده است زیرا تمام موارد یادشده به دمیدن خدا از ربخشیده بود را از د

همان دو موردی که داروینیسم گفت هر دو   ؛گردندی ازلی خداوند در آفرینش برمی و اراده 

گرفت که از چند مورد مهم  او از  اند! همچنین قداستی را ها ساخته ای هستند که افسانهخرافه

انسان را به شکل خودش آفریده است و خداوند    ،رتند از اینکه خداونددریافت شده بود که عبا 

ورزد بویژه با دادن آن شفافیت معنوی که  های مختلف به انسان به او توجه می با دادن مزیت 

به حیوانی تبدیل شده که هیچ   دهد اما در دینِ داروینیسم او را بر سایر جانداران برتری می 

ها نیز گسیخته  و جامعه و سنت   یو از سوی دیگر از تمام قواعد اخلاق برتری  و روحانیتی ندارد  

اند و از  اند که هیچ ثباتی نداشته جعلی بوده « هاییثابت » -  به گمانشان  -است زیرا تمام اینها 

 !اندبرگرفته شده از دین آمده گمراهیِ 

و افکار و مفاهیم آن   کند؛ قوانینیابد و جامعه نیز تکامل پیدا می چیز تکامل می همه گفتند: 

 یابند. تکامل می 

ای معیّن از تکامل  یزی زیبا در گذشته بود و برای مرحله چاش،  پس اگر اخلاق با مفهوم سنتی 

و  که جامعه تکامل یافته است  مناسب بود ضرورتی ندارد که امروز زیبا و مناسب باشد چرا

عقیده )هرچند که مردم قبلا بخاطر    جامعه هم بود که قبلا این اخلاق را ساخت نه خداوند و نه 

و  کاره است در اصلاح  دادند( بنابراین جامعه، همه و عقیده ارجاع می  غفلت خود، آن را به خدا

 تصمیم گرفته که آن را اصلاح گرداند.هم یا باقی گذاشتن آن، و اکنون و اخلاق  تغییر
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ای معین از تکامل  مناسب مرحله ا مفهوم سنتی آن، چیزی زیبا در گذشته بود و  باگر خانواده  و  

امروز مناسب و زیبا نباشد بلکه ضرورت دارد خانواده   ،است که این مفهومبود پس ضروری 

های مردم قبلا به اشتباه فهمیده بودند خداوند  اصلا وجود نداشته باشد زیرا آنطور که توده

ید آورده است و جامعه  خانواده را ساخته است بلکه نیازهای جامعه، خانواده را پد نیست که

اقی بگذارد یا آن را فروپاشد و تصمیم به فروپاشی آن گرفته  نیز امروز آزاد است که خانواده را ب

 ! است

ست  و اگر که زن قبلا همسر و یا مادر بود و نه بیشتر، اما این امر یکی از اصول زندگی نبوده ا

باشد که از چندین  ای اجتماعی می یشه و اصل و مبنایی ثابت و تغییرناپذیر نبوده است بلکه اند

ای از مراقبت و حتی  ای که این اندیشه و باور را با نردهت و جامعه دلیل پیدایش یافته اس 

  ای است جامعه همان قداست جعلی احاطه کرده بود و نام خدا و دین را در آن وارد کرده بود 

دارد و آن را بدون نرده رها  را برمی  اشهای جعلی کوبد و نردهکه امروز، این باور را در هم می 

 کند.می 

های ثابت و  یکی از امور مقدس گذشته بود اکنون که یکی از ارزش  ، و اگر پاکدامنی جنسی

نعی  های پیشین آنگونه بوده است و ماای از زمان قوی در زندگی بشری نیست بلکه در برهه 

آن را به رذیلتی   -  اگر جامعه بخواهد -  وجود ندارد که آن را از تکامل یافتن بازدارد یا اینکه 

 ناپسند تبدیل کند که افراد متمدن از آن نفرت دارند!

 این چنین به لرزه افتادند. هااخلاق و سنت 

کنار اعتقاد    در   -  بزرگترین مانعی که قبلا   ی آسیب آن افزایش یافت.و گستره  زلزله شدیدتر شد

انسان و   نظیر بودن بی ایمان به  ه را گرفته بود جلوی به لرزه افتادن جامع - و باور به خدا 

نظیر و شرمندگی از سقوط به سطح حیوانی بود زیرا انسان را مخلوقی متمایز و بی   ی روحانیت و

پنداشت که زندگانی و کارهایش با حیوانات قابل مقایسه نیست و شایسته نیست که انسان  می 

یعنی مانع انسان بودن  رگ  تد. امروز این مانع بزبرد به دنبالش راه بیفب جا که غرایزش او را    هر
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زیرا انسان دیگر در   شناسدمی حیوانی اصیل در حیوان بودن  راخود ، است و انسانکنار رفته 

از آن سقوط کند بلکه همیشه در حال تکامل به سمت قهقرا و سقوط   تا نماندهبلندی  یگاهجا

 . و بدتر است ت است و در سقوطش نیز با حیوانات قابل مقایسه نیس

*** 

 صادی از تاریخ همراه با داروینیسم متولد شد. گرایی از تاریخ و تفسیر اقت تفسیر مادی 

گوید: نخست اینکه تاریخ بشریت، تاریخ جستجوی غذا است و  گرایی از تاریخ می تفسیر مادی 

 بس!

گی بشری  است که زند - یا نیروهای اقتصادی  - نیروهای مادی  اینکه  گوید: دوم همچنین می 

آورد که به میزان  بخشد و افکار، مفاهیم و عقایدش را پدید می دهد و رنگ می سروسامان می را  

- ی دیگر منتقل شد  ای بستگی دارد پس اگر بشریت از یک مرحله به مرحلهتکامل هر جامعه 

رتباطی با  گردد و هیچ ابه قدرت تکامل همیشگی که بر انسان از بیرونِ نفس او تحمیل می 

کند و احساسات مردم  در این صورت، شکل زندگی )حیات( تغییر می   -  اش نداردی ذاتی رادها

کند و همه چیز در جامعه اعم  شود و افکار، مفاهیم و عقایدشان تغییر می دستخوش تغییر می 

ط بر  کند و هیچ کسی توان تسل ناپذیر تغییر می ها به صورتی اجتناب ها و سنتاز اخلاق، عادت 

ی محیط مادی یا نیروهای  ها نیست بلکه ساخته ی انسان که ساخته و پرداخته   ندارد چراآن را  

 1اقتصادی است. 

ناپذیر و  شود هم مراحلی اجتناب مراحلی که بشریت در آن منتقل می  اینکه  گوید: سوم باز می 

ی لا از مرحله حتمی است که گریزی از آن نیست و بشر در آنها حق انتخاب ندارد چنانکه مث

شود و ی صنعت منتقل می چوپانی و سپس کشاورزی و بعد هم به مرحله  یمرحله شکار به 

 

اگر بتوان فرقی برایشان قائل شد   –گرایانه و تفسیر اقتصادی از تاریخ برادر یا پسرعموی هم هستند و فرق اصلی آنها  . تفسیر مادی1

دهد در حالی که تفسیر اقتصادی از تایخ، نمود یروهای مادی قرا میگرایانه از تاریخ، امور را در دست ناینست که تفسیر مادی –

 دهد.گزیند و زمام امور را در دستان آن قرار میادی را برمیاقتصادی نیروهای م
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گردد ی علم و دانش منتقل می ی دینداری و سپس به مرحله ی خرافه به مرحله مثلا از مرحله 

ترسیم  هایی مشخص است که محیط، آنرا  و هر یک از این مراحل دارای عقایدی معین و عادت

که انتقالی حتمی   شودپس از خود منتقل می  ی به حالتِمی که جامعه از حالت کند و هنگامی 

د و حق  روناپذیر است تغییر حتمی، سراغ مفاهیم حالت جدید و افکار و عقایدش می و اجتناب 

 انتخابی برایش نیست. 

احساسات و عقاید  : افکار و - ی پیشین است ی گفته که البته خلاصه  -گوید در آخر هم می 

آورند یا رفتار عملی آنها را در واقعیت زندگی برایشان  رکت درمی تند که مردم را به حنیس

هر وضعیت اجتماعی یا اقتصادی   به دنبالافکار و احساسات و عقاید د بلکه نکنترسیم می 

زیرا   مانَدبر یک حالت ثابت نمی  و افزون بر آن نیز نددهنده نیستپس قدرتی جهت آیندمی 

 تکامل است.همیشه در حال 

، روابط  آنهابینی که ند می پردازمی  بدان که مردم  جمعی ی تولیدکار در »گوید: مارکس می 

ی آنان مستقل است  دهند که بدان نیاز دارند در حالی که آن روابط از اراده محدودی شکل می 

اسی و معنوی را در  زیرا روش تولید در زندگانی مادی است که شکل فرایند اجتماعی، سی

کند بلکه وجود آنان  احساسات مردم نیست که وجودشان را معین می   کند و ندگی تعیین می ز

 .«نمایدشان را تعیین می است که احساسات 

شود که تولید و تبادل  گرایی از این اصل آغاز می ی مادینظریه »گوید: فردریک انگِلز نیز می 

بر حسب   وباشد می  ی آن استواریه ای بر پانظام اجتماعی تولیدات همان مبنایی است که هر 

های نهایی تمام تغییر و تحولات اساسی در ذهن  عاملجایز نیست بینیم که این نظریه می 

مردم جستجو شود یا در میان تلاش آنان برای دستیابی به حق و عدالت ازلی دنبال گردد بلکه  

 آید. ولیدات می روشِ تولید و تبادل ت  باید آن را در تغییراتی جسُت که بر سرمی 

 گذاریم. اینجا به دنبال بررسی نظرات مختلف نیستیم بلکه تاریخ را به نمایش می ما در 
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گرایی حیوانی از انسان کشیده شده است  گرایی از تاریخ به موج تفسیر مادیاین تفسیر مادی 

ی به غذا  بلکه برای دستیاب  کندو عدالت ازلی تلاش نمی   ازلی   گوید: انسان برای حقچنانکه می 

و هیچ عقیده، باور، مبانی، آرمان و احساساتی برایش مهم نیست بلکه حیوانی است   کوشدمی 

 آورد.کند و جستجوی غذا است که او را به حرکت درمی که در چارچوب معده زندگی می 

ناپذیر ماده و تناب ای ندارد زیرا قوانین حتمی و اجاگر هم برای حق و عدالت تلاش کند فایده

 اند.رتصاد بر مردم حکم می اق

کند بلکه وجودشان است که احساسات آنها  احساسات مردم نیست که وجود آنان را تعیین می »

 .«نمایدرا تعیین می 

تمام    بلکه  ا اینکه به یک عقیده ایمان بیاورندیای را بپذیرند  هیچ ارزشی ندارد که مردم، اندیشه 

ای ندارد و هیچ دردی را  ی که هیچ فایده وهماتتمگی آنها توهمات است؛ اینها باطل است، ه 

  « روش تولید»واقعیتی که    ؛کند. اینها هیچ چیزی از واقعیت زندگی را تغییر نخواهند داددوا نمی 

 کند.آنرا تعیین می 

ها به خودیِ خود دارای ارزش نیستند بلکه صرفا بازتابی از وضعیت  دین، اخلاق و سنت 

ز این و مهمتر از این آنست که ثابت  باشند و فراتر ار جامعه می اجتماعی و اقتصادیِ موجود د

ها و ابزارهای تولید تغییر طورکه روش گردند همان هم نیستند بلکه دستخوش تغییر می 

کنند. باز هم فراتر و مهمتر از این آنست که خود انسان نیز متغیر است و هیچ وجود ثابتی  می 

ند بلکه انسان، بازتاب محیط  های فطری هم وجود ندارگیزه انسان نداریم و غرایز و ان نام هب

اش نیز اینگونه  ها بلکه حتی در ساختار روانی و درونی است نه فقط در مفاهیم، عقاید و عادت 

اش گرفته  است و هر جزئی از خود انسان تغییرپذیر است، از روابط فردی، جنسی و اجتماعی 

ی ممکن است که تغییر کند و هیچ چیزی هم  . هر چیزهمه چیز  !ازدواج و خانواده  تا مالکیت، 
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اش با محیط آن، از همین  ی سازگاریمقیاسی ندارد که با آن سنجیده شود مگر میزان و درجه 

 روی هم مقیاس ثابت وجود ندارد!

هنوز به بالاترین  ی داروین پدید آورده بود آرام نگرفته بود و هنوز موج سهمگینی که نظریه 

 ود که فروید سربرآورد... سطح نرسیده ب

 میلادی زاده شد؛ یعنی نزدیک به نیم قرن پس از داروین.  1856سال  در فروید 

نظر از اینکه فروید چه مقدار برای علم خود اخلاص داشت و چه میزان برای یهودی  صرف

تی  سان گرفت و در واقع، او به صوربه ان  اما تاثیر زیادی از نگرش داروین  1بودنش اخلاص داشت 

 ی پژوهش روانی و روانشناسیِ تحلیلی بود.وین در زمینه ی راه داردهندهقوی، ادامه 

فروید از راه رسید و به تفسیر رفتار بشری بر اساس حیوان بودن مطلق انسان پرداخت که  

  ه ی جنسی ب رابطه  انسانیت انسان یا برتری و تمایز او در آن هیچ نقشی ندارد. آمد و گفت:

ها و احساسات  معنای محسوس و شهوانی آن و به معنای حرکت  ه اش و بحیوانی معنای کاملا 

 ر در وجود انسان است. ادی اصیل و ریشه جسم، محرک و عامل نخستین و انگیزه

 ی جنسی است! ی جنسی، همه چیز است و همه چیز برگرفته از رابطه گفت که رابطه 

مکد و با لذت جنسی ادرار و مدفوع  ی مادرش را با لذت جنسی می پسربچه، سینه گفت که 

لذت جنسی با مادرش ارتباط برقرار   دهد و با و عضلاتش را با لذت جنسی حرکت می کند می 

و این   «کندطور که دختربچه هم با احساس جنسی با پدرش ارتباط برقرار می همان »کند می 

کند تا اینکه اولین  با رشد کودک رشد می  «پدر از سوی دختربچهیا »احساس جنسی به مادر 

ی  دیپ نام دارد )و برای دختربچه نیز عقده ی اُکند که عقدهقده را در زندگی او ایجاد می ع

عشق جنسی به مادر و تسلط جنسی پدر بر مادر )یا   باپسربچه  کشمکشاِلکترا نام دارد( که 

 

 گرایی و اسلام( بنگر.. به طور مفصل به فصل فروید در کتاب )انسان میان مادی1
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کند و  ی د و این عقده پیوسته در نفس پسربچه عمل مآیعکس آن برای دختربچه( پدید می 

شود؛ گاهی از راه سرکوب و گاهی هم با  ز آن خلاص می دهد تا اینکه به روشی اآزارش می 

 شود.خلاص می از آن  خود را به جای شخصیت پدر نشاندن 

در   -کند و زمانی که و هنگامی که پسربچه، احساس جنسی خود به مادرش را سرکوب می 

نهد، رشد و شخصیت پدرش را بر خود می  گذاردخودش را جای پدرش می  - ودآگاه خودناخ

زند و باید و نبایدهایی را بر  اش می یابد و خودش دست به سرکوب احساسات درونی روانی می 

گیرد و همین هم به تدریج بر  ی پیرامون خودش برمی کند که از جامعه خودش تحمیل می 

برد اما یش نهاد نام می پیدا یا  «فراخود»فروید از این امر با عنوان  شود.رفتارهایش حاکم می 

  همراه   1ی فروید، فرایندی خطرناک  است حتی اگر با پختگی روانی کودک این فرایند به گفته 

آورد ی ادیپ، اثرات زیانباری در نفس انسانی پدید می باشد زیرا سرکوب جنسی همراه با عقده 

ید و بندهایی را برایش  ایستد و موانع و قنیروی زنده و جوشان جنسی می چونکه بر سر راه 

انجامد  هایی بیمارگونه و اضطراباتی عصبی می به انحرافاتی روانی و عقدهکند در نتیجه  ایجاد می 

 !گرداندکه سرانجام، بنیان انسانی را نابود می 

که محور تمام زندگی  تفسیر جنسی رفتار بشری فقط تفسیر رفتار فردی نیست بلگفت: 

قبیله، عشیره، جماعت و   ،ی فرد، خانوادهکه همه  است کنون  ی تااجتماعی از آغاز تاریخ بشر

ها، هنر، فکر و فلسفه و خلاصه  گیرد و همچنین شامل دین، اخلاق، سنت جامعه را دربرمی 

 شود.های انسان می تمام فعالیت 

خواهند بر مادر  آیند و می جوان به حرکت درمی داروین گفته است: در دنیای گاوها، گاوهای نر  

گیرد در نتیجه، نبردی شدید  وی آنها را می ود چیره گردند اما تسلط پدر قدرتمند بر گله جلخ

گیرد که تمام پسرانش در یک صف بر ضد پدر  بین آن گاوهای نر جوان و پدر پیرشان درمی 

 

گفته است: و انسان اینگونه به نیروی روانی  82ی صفحه  (Three contributions to the sexual theory. او در کتاب )1

 یابد که ذاتا خطرناک است.درونی دست میزیادی از آمادگی 
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خواهد  جنگند و هر یک از آنها می ی کشند، سپس با یکدیگر م ایستند تا اینکه او را می می 

کشند و فقط یک  یرند یا کنار می مآنِ خود کند. گاوهای نر ضعیف در آن نبرد می   مادرش را از

 شود.گردد و رهبر گله می ماند که بر مادرش چیره می گاو نر جوان باقی می 

حیوانی داروین به  فروید هم آمد و این داستان را از داروین نقل کرد اما او تحت تاثیر نگرش 

برتری و تمایز   کند و قداستی کهات به دنیای انسانها منتقل می انسان، آن را از دنیای حیوان

 گیرد.انسان از حیوان داشت را از بشر می 

فروید آمد و گفت: در میان انسانهای نخستین، همان اتفاقی افتاد که در دنیای گاوها یعنی  

 دنیای حیوانات روی داد.

آنان را به دنیا آورد اما چیرگی   ها احساس تمایل جنسی به مادرشان داشتند که بچه یعنی پسر

آنها را از این شهوت شدید باز داشت پس پسرها برای کشتن پدرشان دسیسه کردند تا   ،پدر

بنابراین پسرها آنچه که دسیسه کرده   ،از چیرگی او خلاص شوند و مادرشان را تصاحب کنند

 آوردند!بودند را به اجرا در

پشیمانی کردند و احساس گناه بر آنان چیره   اس اما به محض اینکه پدرشان را کشتند احس

ند از همین  کن  تقدیسرا گرامی بدارند و    دشد پس تصمیم گرفتند یاد پدرشان که کشته بودن

 روی هم پرستش پدر آغاز شد!

فروید،  روانی را ایند این فر - های حیوانات درآمیخت در حس فرزندان با برخی گونه  پس پدر 

نات را نیز تقدیس کردند و مانع کشتن آنها شدند و این کارشان  یوان حآ پس    -د  دانمی طبیعی  

برای جبران کشتن پدرشان و تمایل به تقدیس یاد او بوده است و به همین گونه بود که آیین  

 شکل گرفت. پرستیتوتم 

هایی برای حلّ همان  سربرآورد تلاش هایی که پس از آن تمام دین » گوید: سپس فروید می 

و البته این امر بر حسب سطح تمدنی که در آن   ،ی احساس گناه فرزندانمشکل است یعن
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گیرد اما هدف همگی آنها یک  کار می به هایی که کند و نیز وسیله ظهور کرده است فرق می 

ن از آن پیدایش  که تمد  « کشتن پدر»باشد به همان رویداد بزرگ  یعنی واکنشی می   ، چیز است

 1. «شریت را یک لحظه هم راحت نگذاشته استن بکنو یافت و از زمان رخ دادنش تا

 ها در مورد دین بود. این 

طبیعی و    میزان اخلاق دارای رنگ و بوی سنگدلی است حتی در  »گوید:  اما در مورد اخلاق می 

 2.«اشعادی

تعارض موجود میان تمدن و رشد  »« از The Ego & The IDاو در مورد تمدن در کتاب »

 .گویدی سخن م  «آزاد نیروی جنسی

دارد تمام انواع  ما را از پرداختن بدان باز می  ،در تمام کتابهای دیگرش که این فرصت اندک 

گرداند! سپس تعارض بین تمام تشکیلات  های بشری را به اصل جنسی برمی ها و فعالیت کنش 

 دهد.نامد شرح می می  «ی جنسیرشد آزاد نیرو »اجتماعی را با آنچه 

 کنیم.ازیم بلکه به نمایش تاریخ بسنده می پردررسی نظرات او نمی البته ما در اینجا به ب

 موج سهمگین نظرات فروید، تاثیر خود را گذاشت و همانند آتش در میان گندمزار انتشار یافت. 

 بشریت را آلوده کرد.  پاشید و تمام میراث ها را فرو انتشار یافت و دین، اخلاق و سنت 

کاملا برهنه؛ برهنه از هر اخلاقی و    -  کندید ترسیم می ه فرو طور کآن   -   این همان انسان است 

های روانی  های جسمی و نیز عورت هایی که عورت لباس  از هر دینی و از هر احساس پاکی! و 

هیچ حقیقتی  است که نمایانگر  و دروغینی  کند همگی پوشش بدلیاش را پنهان می و معنوی 

 

 .154ی ( صفحه Totem and Taboo. کتاب )1

 .80ی ( صفحه The Ego and the Id. کتاب )2.   2
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بلکه سرکوب است و باطل است و موانعی است  های شایان احترام نیست و هیچ یک از ارزش 

یگانه حقیقت شایان احترام    ! گیرد و غُل و زنجیر استرا می   « رشد آزاد نیروی جنسی»که جلوی  

  باید از بین برود و حقیقت است که می   دروغیننیز حقیقتی است که هر چیزی بجز آن، باطل و  

 برهنه است! ی جنسی است؛ یعنی انسان هم یک حیوان مدنظر هم رابطه 

های مردم در  چیزی شبیه به آنچه روی داد که قبلا برای داروین اتفاق افتاده بود چنانکه توده

تا   -ابتدای ماجرا در صف مخالفان فروید ایستادند و با شدت تمام به او حمله کردند؛ یعنی 

ه داشت  بینش فاصل  ی دینی و سنتی خود ایستادند که در واقع از عمقِدر صف عقیده   -  حدی

خویش   ای خردمندانه و آگاهانه نبود و همچنین در صف اخلاق سنتیعقیده متکی به و 

ای نبود که مردم از روی پذیرش منطقی و آگاهانه بدان ایمان  ایستادند که در حقیقت، عقیده

کردند و  صور می ت خودشان  ر تمام در صف انسانیتی قرار گرفتند که دآورده باشند و با شدت 

در حالی که فروید از راه رسید و بر صورتش چنگ انداخت و  نمودند ه آن افتخار می کاملا ب

 اش کرد و کثافت حیوانی را بدان افزود. آلوده

ی فروید را دریافت  هازیرا جوانان بویژه، آموزه  های مردم پس از آن تغییر کردتوده  واکنشاما 

 تشار دادند.داشتند و کاملا آن را پذیرفتند و آن را در همه جا ان

ای بود که از دیرباز بر  های دینی بینی سنت بخش آنها از جمود و کوتههای فروید نجات آموزه

شد اما این  ای رعایت نمی ها به شکل گسترده راند. درست است که آن سنت جامعه حکم می 

  گفته است طور که فروید صادقانه  همان   -کاست زیرا  رگذاری آنها بر نفوس افراد نمی امر از تاثی

های دین را در رفتارش انجام دهد یا انجام  مهم در چنین حالتی آن نیست که انسان، آموزه -

کردن آن در ناخودآگاه او است و نیز میزان چیزی که به او الهام   حسمیزان  ،ندهد بلکه مهم 

 دهد درست است یا اشتباه!که انجام می  کند کاریمی 

بود چنانکه بر این   ناپذیرانعطاف بار و اروپا شدید، خشونت های دینی رایج از دیرباز در سنت 

دل پاک بدان  نگریست که کثیف و پلید است و جایز نیست که ی جنسی می اساس به رابطه 
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س آن هرچند از دور را برای  توجه کند. همچنین سخن گفتن از آن یا نزدیک شدن بدان یا لم 

دانست. از همین روی هم جوانانی که مشکل  ی کسانی که خواستار پاکی و تعالی هستند حرام م 

های فروید را یک میانبر  فکرشان را مشغول کرده بود آموزه جنسی، بخشی زیادی از احساس و  

کند،  ها مقابله می گاه قوی دیدند که با فشار دین، اخلاق و سنت و منجی یافتند و یک تکیه 

آن با جامعه   یبرچسبی که بواسطه زداید؛را از آن می  «گناه»گاهی که انگ و برچسب تکیه 

گردد و بجای گناه از می  ی ویاری آن با درون خودش هم رو شود و حتی بواسطهروبرو می 

ی و  کند که عبارت است از: جرأت، آزاد شدن، رهایای استفاده می جایگزین جذاب و فریبنده

 ! مبارزه

دی یافتند که برای نابودی  های مردم اعم از جوانان و غیرجوانان، فرصت جدیهمچنین توده 

هایش امروزه  ن استفاده کنند که قبلا مستحکم بود اما پایه بقایایی از ساختمان استواری از آ 

چیره و با نفوذ. فرصتی    « کلیسای»به لرزه افتاده و سست شده است که عبارتست از: ساختمان  

دید  ای می هر وقت که ضربه کرد و  آنها را تهدید می   ، برای رهایی از غولی یافتند که در گذشته

کردند. ادعای انسانیت  احساس شادی و خوشحالی می   ، در درون خویشتنداشت  و زخمی برمی 

شد و حیوان بودن اگر  آنها هم به جهنم برود اگر تنگنا و قید و بند برایشان به همراه داشته با 

 گردد!نها می روند و نماد انسابا گریز از قید و بندها همراه باشد به استقبالش می 

 !طبیعت بشری نامیدند! این مصیبت را فهم واقعیِ

*** 

طور که های روانشناختی محدود نشد همان های روانی و درمان تاثیر فروید به میدان پژوهش 

زیرا هر یک از آن دو نفر   شناسی محدود نشدهای زیست وهش تاثیر داروین در گذشته به پژ

فراتر رفتند و تصویری معین از انسان را بر اساس حیوان   «علم و پژوهش»ی در واقع از دایره 

ی تکامل )فرگشت( بر  که افکار داروین و نظریه گونه ارائه کردند. همان  او بودن و مادی بودن



27 
 

ها بازتاب ها بازتاب داشت افکار جنسی فروید نیز بر دین، اخلاق و سنت دین، اخلاق و سنت 

تر بود چونکه مستقیما با اخلاق و  بود و نفوذ آن گسترده تر داشت و حتی تاثیرگذارتر و مخرّب 

 کن کردن آن تلاش کرد.ریشه  ها تماس گرفت و بدانها ضربه زد بلکه برای سنت 

ی  کوشیدند رابطهادبی و فکر ی سر برآورد که همگی آنها می   و  به دنبال فروید، مکاتبی هنری

قید و   ندهند و همچنین تلاش کردجنسی را محور زندگانی بشری و یگانه عنصر آن نشان د

د که مشتی باورهای احمقانه است و برای  نها را اینگونه به تصویر بکشبندهای اخلاق و سنت 

نیز آنها را ریاکاری معرفی کردند که هیچ کس در    د ونبشریت شایسته نیست بدانها پایبند باش

به صراحت و واقعیت چنگ    بایست از آنها دست کشید ودرون خود بدانها ایمان ندارد پس می 

 زد؛ صراحتِ حیوانِ برهنه!

هایی ظهور کردند که همگی در  ها، موسیقی و روزنامه ها، اشعار، عکس نامهنمایش  ،هاداستان 

ی جنسی  سازی، بزرگنمایی و تمرکز بر رابطه ودند! به برجسته ی جنسی بخدمت رابطه 

انجام آن به صورت آشکار و در حضور دیگران  زدودند و به  پرداختند و شرم و حیا را از آن می می 

 کردند.تشویق می 

اند چیز جدیدی برای  بیرون از مرزهای شرعی آن که ادیان ترسیم نموده  ی جنسیِانجام رابطه 

ی جدیدی  های انسانی وجود داشته است اما مسئله جمع تیرا از زمان پیدایش بشریت نیست ز 

علنی و آشکار کردن آن است که انسان نباید از آن  که به دنبال فروید سر برآورد دعوت به 

بخشی به  پرده است و مشروعیت ان بودن بی خجالت بکشد و شرم کند و نیز دعوت به حیو 

گرفته و به دور از چشم مردمان و در پنهانی انجام می چیزی که پیشتر مشروع نبوده است 

 است. 

بخش کردن  ی جنسی و لذت طه ون رابپیرام فرساییقلم . لورنس در  هـ ادیبانی همچون دکتر

ها و مشغول کردن آنها به جزئیات آن تخصص یافتند و نوآوری فنی زیادی  آن برای کتابخوان 

ند و حیوانِ درون وجود انسان را به صورت انسان  ی جنسی به خرج دادرا برای دعوت به مسئله 
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ت و هر چیزی بجز  فقط سخنان ما حق و حقیقت اسکه حقیقی به تصویر کشیدند و گفتند 

 یاوه است!! آن باطل و 

همان ادبیاتی که تمام   ،محض  «جنسی»روی داد اما ادبیات  « جدی»موارد یادشده در ادبیات 

به شکل   باشدمی اش توصیف لحظات همبستری با جزئیات کامل و تکرار پیاپی آن دغدغه

یخ بشر سابقه نداشته   ای که در تمام تار جدیدی در سراسر جهان انتشار یافته است به گونه

 یز بدین امر کمک کرده است. ی آن ن است و البته رشد صنعت چاپ و امکانات فزاینده

به امور جنسی، زیباسازی و پرداختن به آن از جوانب مختلف   هایی نیز کاملا در دعوت روزنامه 

مع بشری  ی آن برای واقعیت جواخردانهی دین و راهکارهای بی تخصص یافتند؛ یکبار از جنبه 

  « رشد آزاد نیروی جنسی»ای که بر سر راه های احمقانهی سنت وارد شدند، بار دیگر از جنبه 

یستد آمدند و یکبار هم به اخلاق و دخالت آن در آزادی ابراز احساسات و آزادی عمل که  امی 

  ی جنسی نیز وارد شایان دخالت نیست هجوم بردند. همچنین از راه داستانهای تحریک کننده

ی نمایش مشکلات  های جنسی استفاده کردند و از جنبهشدند و از تصاویر برهنه و جوک 

چین  ای وارد شدند که افراد دسیسه ماعی وارد شدند و خلاصه از هر جنبه عاطفی و مشکلات اجت 

ای  واقعی و حتی معنوی   «هایلباس »خواهند  توانند وارد شوند؛ افرادی که می پراکن می ل و ابتذا

خواهند  دارد، افرادی که می ها، عورت خود را پنهان می ی آنپاره کنند که انسان بواسطه را تکه 

 روز روشن و در حضور دیگران برهنه کنند.  ها را در انسان 

های مختلف تخصص با روشموسیقی نیز به طور کامل در برانگیختن شهوت جنسی و بیان آن  

 رقص همراه شد.یافت، یا به تنهایی بود و یا با آوازخوانی و 

های پاکیزه و شیک انجام شد و  و کلوب  «مدرن و لاکچری» هایسالنها هم در تمام این 

های کاملا حیوانی با انواع آوازخوانی، رقص و موسیقی  های تئاتر جنسی محض و کلوب سالن 

 همراه گردید که دیگر نیازی به عکسبرداری نبود!
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باستان    سان تخصص یافتند اما نه به روش یونانهایی هم برای بررسی و پژوهش جسم انهشیو

بلکه به روش فروید بود؛   پرستی آن به دنبال زیبایی در بدن بودبندوباری و بت که با وجود بی 

گان  هدهد و آن را برهنه برای دیدی جنسی را در جسم نمایش می روشی که شهوت و رابطه

 شمارد. ان می حقیقت در انسیگانه که آن را   گرداند چراآشکار می 

*** 

 ای کمرشکن بود! رسید و ضربهافزون بر موارد یادشده، سینما هم از راه 

خواند و نقد  هایی که ادبیات نمی ها بوده است؛ تودهزیرا سینما از آغاز تولدش، هنر توده 

شود و  بیند و فرصت رقص به همراه آواز و موسیقی برایش فراهم نمی های تئاتر را نمی بازی

فهمند  ها سینما را می ده این تو  .مراسم و دیدن جوایز برایش مهیا نیستآن  مد و شد به  فرصت آ

 روند.آمیز به سوی آن می و با اشتیاقی جنون 

نمایی کرد چنانکه آلوده به شهوت جنسی شد. با  تولد علمیِ سینما و فیلم در دوران فروید رخ 

ه و اندکی هم شهوت  که حامل اندیش از فیلمهایی  - همانند هر چیزی -این وجود به تدریج 

ل گشت که غالبا حامل شهوت جنسی و اندکی اندیشه بود و  جنسی بود به فیلمهایی تبدی

 سپس به فیلمهایی رسید که کاملا حامل مسائل جنسی بود!

ای هماهنگ  ها بود زیرا در واقع، مجموعه ای برای تودهفتنه   -  نظیرشبا امکانات فنی بی   - سینما  

موسیقی و   پردازی، تئاترگردانی، تصویربرداری،از فنون و هنرها بود! فنِ داستان و منسجم 

آوازخوانی که همه را در خود داشت و در کنار آنها از امکاناتی برخوردار بود که نوار سخنگو و  

 کرد.قعیت زندگی می ترین چیز به وامتحرک را شبیه 

شدیدتر از وسایل پیش از آن همچون   هااز همین روی، تاثیر سینما در محو اخلاق و سنت 

جنسی تصویری است و آن را به صورتی   «واقعیت»ی و و... بود زیرا دربردارندهروزنامه، رادی

 یابد.دهد که هم تاثیرش شدید است و هم به سرعت انشار می جذاب و فریبنده نمایش می 
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ی  جنسی، روزنامه سینمای جنسی به تئاتر جنسی و داستانهای جنسی، موسیقی  و همین که

نابودیِ دین، اخلاق و  هایی که آشکارا به ور و فراخوان محپراکن، افکار مبتذل و برهنگی برهنه

کنند اضافه شد نسلهایی پیدایش یافت که در درون خودش به حقیقتی بجز  ها دعوت می سنت 

شکلی  برهنه کردن حیوانِ نهفته در انسان هیچ م دری جنسی باور ندارد و حقیقت رابطه 

دن در  حسی یا معنوی باشد یا برهنه کردن احساسات و رفتار، برهنه ش  کردن  بیند. برهنه نمی 

خانه و خیابان، برهنه شدن در سخن گفتن و حرکت، در راه رفتن و نشستن و نگریستن و...،  

 که گفتند انسان، حیوانی برهنه است!  چرا

*** 

پس از آن، انقلاب صنعتی در اروپا به نابودی  اندکی پیش از ظهور سینما، به هنگام ظهور آن و  

 ها مشغول بود.لاق و سنت اخ

اند اما این تاریخ  میلادی تعیین کرده 1830تا  1760ی برهه  از در انگلیسی  انقلاب صنعتی را

های بخار  صرفا تاریخی اصطلاحی است که بیانگر تحول یافتن از ابزارهای دستی به ماشین 

محدود   1830ای که انقلاب صنعتی پدید آورد به سال عی و روانی جنبش اجتما ولیباشد می 

 د که شدت گرفت و افزایش یافت! نماند بلکه در آن هنگام بو

به سرزمین   سرزمینی انقلاب صنعتی در سایر اروپا با تاخیر آغاز شد اما امواج آن پیوسته از 

ای عمومی و  دند پدیدهرفت و دارای شکل مشابهی بود تا جایی که مردم خیال کردیگری می 

 ه بود را باورد کرند!از تاریخ گفت  گرایانهفراگیر است و برای همین هم آنچه تفسیر مادی

کرد و فئودالیسم پیوسته همراه با تاریکی  ی فئودالیسم زندگی می اروپا در قرون وسطا در سایه 

نس شروع به بیداری  قرون وسطا بر سراسر اروپا خیمه زده بود تا اینکه در عصر نهضت و رنسا 

 کرد.
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شد و از زمینی فرار کردند   فروپاشی فئودالیسم زمانی آغاز شد که انقلاب کشاورزان برده برپا

ای در آنجا  ی ترک آن را نداشتند و از هیچ آزادی که در آن به بند کشیده شده بودند و اجازه

را نداشتند چنانکه  برخوردار نبودند و حتی یک صفت از صفات انسان مترقی یا غیرمترقی 

شد اما بردگان  شته می بودند یا چه بسا به حیوانات احترام گذا هم  همانندبردگان و حیوانانت 

 چنین نبودند! 

 ی اروپا تغییر چشمگیری نکرد مگر زمانی که به صنعتی شدن تغییر یافت. اما چهره

دگی آزاد  آنان را از بر ناچار شدند که -  برابر انقلاب کشاورزان  در  -داران زیرا پیشتر، زمین 

شان تغییر زیادی نکرده بود  کردند و زندگی کنند اما با این وجود پیوسته در زمین کار می 

چونکه آنها در واقعیت، خودشان را فقط مقدار اندکی تغییر دادند چنانکه شمایل بردگی تغییر  

 شان باقی ماند. حقیقت آن در درون  کرد ولی

  نیز  جامعه اساسا تغییر کرد، حداقل در ظاهریافت و وضعیت  که صنعت پیدایش اما هنگامی 

 1تغییر یافت. 

در شهر، تعداد کافی افراد وجود نداشت    لیصنعت در شهر پدید آمد و به کارگران نیازمند شد و

 بایست نیازش را از روستاها وارد کند. که نیاز صنعت نوپا را تغذیه کند پس می 

زمان از غل و زنجیر فئودالیسم رها شده بود به شهر  مین که همکنده از زروستاییِ دل بنابراین  

ثمر و تلاش  آمد؛ آمد تا پایش را بدون ترس از شلاق ارباب و غل و زنجیر بردگی و رنج بی 

 بدون دستمزد در شهر بگذارد.

 

اقعیت از بردگی برای زمین به بردگی برای سرمایه منتقل شده است اما هنوز به آزادی نرسیده گوید: بردگی از در و. کمونیسم می1

 است.
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حس او، تفاوتی    را حس کرد و در   1ی آزادی و لذت رهایی مزه   -  زمانی کم تا مدت دست   - البته  

 یای شهر پدید آمد.میان دنیای روستا و دن اساسی 

رفت و دنیای شهر  چنانکه دنیای روستا نزد او عین ذلت، خواری، وابستگی و بردگی بشمار می 

 د! نیز به نماد آزادی از غل و زنجیرها بدل ش

ی نبود که به آنان بگوید: در زندگی رستایی، مفاهیم  مندضابطه  هیچ عامل ، در درون کارگران

ید والایی هست که در  جود دارد که بهتر است آنها را با خود به شهر بیاورند یا عقا زیبایی و

شهر به نفع آنان خواهد بود یا پیوندهایی انسانی وجود دارد که سزاوار نیست آنها را به هنگام  

شوند ال که با بردگی، و تنگدستی ذلیلانه روبرو می ترک کردن روستا رها کنند یا در آن ح

 ت سر خود جای بگذارند. شپ آنها را 

منطقی نبود که به آنان نشان دهد چه   مندضابطهل مبه هیچ وجه! در درون آنان، چنین عا

شان و چه چیزهایی به ضررشان است بلکه یک جنبش وجدانی منفعل و  چیزهایی به نفع 

چیز   اش این بود که همهد که فقط خواستار آزادی بود و تمام دغدغه شان بو ناکارآمد در رون 

 زندگی جدید را احساس کند. را پشت سرش بگذارد و همه چیز را نابود کند تا تولد یک 

  ،ددنزد و به معیار و میزان درست چنگ می دندافرض کن که آنان به داوری منطقی تن می 

د ند و به دفاع از آن بپردازنماند که آن را حفظ کنچه مقدار از خیر حقیقی در ایشان باقی می 

 د؟!دنتر از حیوانات بوکه در روستا خوارتر و پست آنبا وجود 

اند؛ از تمام  شهر که از قید و بندها آزاد شده رو زنده باد کارگران د اصلا، روستا برود به جهنم!

 قید و بندها! 

 

اند و با تر از غول زمین شدهزمان طولانی دوام نیاورد زیرا کارگران بلافاصله دریافتند که شکار غولی وحشتناکمدت . این احساس،1

هایشان جریان یافت و همین گرایش بود که در تغییر اوضاع تاثیر آزادی همچون خون در رگاین حال تمایل به درگیری و تمایل به  

 گذاشت.
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 این اصل و اساس است! 

د  آمدنآمدند و حتی اگر از یک روستا هم می به شهر می   مختلفای  کارگران یکی یکی از روستاه

ند چون کارشان متفاوت بود و در یک جا هم سکونت  شدپراکنده، رهسپار شهر می به صورت 

 کردند.نمی 

شناختند و خویشاوند حقیقی یکدیگر بودند، یعنی دارای پیوند خونی  در روستاها همدیگر را می 

 کم پیوند همسایگی و آشنایی داشتند.دست یا نسَبی بودند یا 

 شناختند. ای با هم داشتند و نه یکدیگر را می خویشاوندی پیوند  د؛ نه  اما  در شهر پراکنده بودن 

از هم    هداد به یکبارهر یک از آنان احساس کرد پیوندهایی که پیشتر، او را به دیگران پیوند می 

البته غالبا از   -کرد داد و حفظشان می تن می هایی که در روستا بدانها گسسته است و سنت 

درون خودش   دیگر هیچ توجیهی ندارند پس  -  لکه از شرم دیگران بودروی اعتقاد نبودند ب

در شهر چه کسی هست که او را بشناسد یا به کار و بارش توجه کند؟ یا وی را بخاطر   گفتمی 

 ها بازخواست نماید؟ مخالفت با سنت 

 در کار نیست!  محاسبه و بازخواستی که هیچ  شود چرایز می گردر نتیجه، اخلاق 

بلکه کارگرانی نیز در ابتدای امر به تنهایی و بدون خانواده و همسر    ارد یاشده نبودمو  فقطالبته  

 به شهر آمدند.

اش را  که کارگر، خانوادهشرایط گذران زندگی در شهر تا آن لحظه هم امنیت نداشت طوری 

که   بودای جدید و پر از خطرات زیرا تجربه  کردمیآنان به شهر مهاجرت و همراه  داشتبرمی 

گرداند پس بهتر بود که کارگر به تنهای سفر کند و  امکان موفقیت یا شکست او را برابر می 

 برد.اش را می کرد خانوادههنگامی که استقرار پیدا می 
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جز جوانان تنومند، کسی یارای  ب ا در سن جوانی قرار داشت زیرا در ابتد - غالبا -ا مسافر تنه

 کردند.مند و قوی را قبول می نیز فقط جوانان تنوداران ت و کارخانهش کار کردن ندا

ها را در روستا جا  کارگر تنها در سن جوانی بدون مانع بود یعنی اخلاق، دین، وجدان و سنت 

ی موجود در روستا  بازدارندهگذاشت روزی که از آنجا به سوی شهر رفت و در شهر هم آن مانع  

 را نیافت.ی شرم و حیا از دیگران  یعنی عامل بازدارنده 

 کننده بودعوامل فریبنده و تحریک نیز  او تنها بود و در سن جوانی بدون مانع بود و پیرامونش  

شد و گاهی  چنانکه در شهر از همان زمان قدیم، فحشا وجود داشت اما گاهی پنهانی انجام می 

 پذیرفت اما همیشه در شهر وجود داشت. آشکارا انجام می هم 

  ارضای مشروع شهوت جنسی   تاخیر در  ی دوری از خانواده ودر برهه که    -   آن جوانان کارگر نیز

 ها غرق شدند.در باتلاق متعفن شهوت  -بردند به سر می 

اما به  کردند که روی آوردن به فحشا یک ضرورت استکارگران در ابتدای امر احساس می 

 تدریج به عادت آنها تبدیل شد.

که به آنها در   شان خبر دادند پیدا کرد و به خانواده شان در شهر استقرار و هنگامی که زندگی 

هایی جدید در سکونتگاه جدید تشکیل دادند این امر، ضرورتی را  شهر ملحق شوند یا خانواده

ماند که  های جدیدی باقی می سل از بین نبرد که پیشتر وجود داشت بلکه پیوسته برای ن 

و   و تعهد  مسئولیت  که ی نامشروع دید رابطه آسانترین راه برای رهایی از فشار جنسی را در 

 .پذیرفتی مشروع را نداشت و نمی ی رابطه پیامدها

کس    همهشد به فروش بدن به  های مختلف آن که با دوستی دو نفر شروع می و فحشا به شکل 

کرد و قانون  هایی که دولت از آن پشتیبانی می ی جدید در شهر شد؛ سنت هاجزو سنت و  رسید  

 بود! حامی آن 
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باشد و در خیال و توهم  نامیدند که با واقعیت سازگار می  ی تکاملتوسعه و البته این فاجعه را 

 کند!! زندگی نمی 

*** 

لاق به آن  های اختن گرهس تاثیر انقلاب صنعتی در فروپاشی پیوندهای اجتماعی مشروع و گس

 اندازه محدود نشد... 

دارانی شوریدند که بدترین  بر کارخانه   -   بودند  که از آمدن خود به شهر خوشحال   - زیرا کارگران  

کردند چنانکه ده ساعت، دوازده ساعت و یا گاهی چهارده ساعت از  را از آنان می  سوءاستفاده

د و جوابگوی  ادکشند با دستمزدهای ناچیزی که کفاف زندگی آبرومندانه را نمی آنها کار می 

 . بودمشکلات کارگر ن

زنان  به استخدام  از نیرنگ استفاده کردند و کارگران  برابردر اران داز همین روی هم کارخانه

 بردند!کردند اما دستمزد کمتری می ها را کار می که زنان همان ساعت پناه بردند، طوری

 ی اروپایی، باعث دو رویداد بزرگ شد. به کار گرفتن زنان در جامعه

کردند را از گسستن حفظ می مادر آن  خانواده که قبلا زن، همسر و    بنیاننخست: متلاشی شدن  

بخشیدند که سبب  خود بدان انرژی می  و از وجود خویش و زنانگی، سرزندگی و احساسات

آن هم   -شد و خانواده را به موجودی زنده تبدیل کرده بودند اما زن کارگر استحکام آن می 

وانست هیچ  تنمی  - گرفترا می  شدر آن شرایط جانکاه و ناگوار که تمام وقت و تلاش مفید

 . توانستزاند نمی سوخواست و برایش دل می می  و اگر هم اش بدهد توجهی به خانه 

 دوم: اخلاق زن را بخاطر عوامل زیادی به فساد کشاند.

زیرا سیستم اروپایی قبلا هیچ ارزش و اعتباری برای زن قائل نبود یا حقوقی مدنی، شهروندی  

 داد.و یا اقتصادی به او نمی 
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توانست اظهارنظر یا در  توانست علم بیاموزد، نمی ، نمی حق مالکیتی نداشتگذشته در زن 

ای که منشأ آن، نیاز  ی مرد بود؛ وابستگی ارزش و وابسته کاری مشارکت کند بلکه موجودی بی 

ای که خبری از مشارکت  وابستگی   ، به خوراک و پوشاک و مسکن و ارضای شهوت جنسی است

د و هیچ ارزشی برای وجود انسانها  باشمی  تُهیاز احساسات انسانی   که  ایوابستگی   ،زن نیست

یعنی    -هایی پایبند بود که جامعه  ی این وابستگی بود که زن به فضیلت و در سایه   نیستقائل  

 کرد.تحمیل می  زن ای زنده و آگاهانه بلکه از روی تقلید بر  آن را نه از روی عقیده - مرد

احساس کرد که مانع یادشده فرو   و به کسب درآمد پرداخت  پس زمانی که زن شاغل شد

 ریخته است. 

 مرد آن روز چه چیزی نزد زن داشت؟ 

 توانست او را به بردگی بکشد؟ و با چه چیزی می 

زن خودش درآمد داشت و از وابستگی مالی رها شده   اکنون که مال و اموال؟    ی نیاز به بواسطه

 !بود

دهد و  که بخواهد قرار می  یی زن خودش را در اختیار هر کس ی جنسی؟ بله ول نیاز به رابطه 

 کند!نیازش را برطرف می 

لاق  همچنین در حس زن، آزادی اقتصادی و آزادی جنسی یعنی گریز از قید و بندهای دین، اخ

اش از آزادی و استقلال اقتصادی احساس کرد که  و در سرمستی  گرفتها شکل و سنت 

 پیروزی جدید است!بندوباری جنسی نیز یک بی 

 !! و این فاجعه هم تکاملی نامیده شد که زن را از غل و زنجیرها آزاد کرده است

*** 
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ولی شرایطی که   بردن سر راهش قرار داشت از بی بر چه را که  انقلاب صنعتی در گذشته، هر

ده را  عاملی نبود که در ساختار جامعه تاثیر بگذارد و آن تغییر گستر پیشتر بیان داشتیم تنها

 پدید بیاورد.

ی  های کارگران هم تحولات سیاسی زیادی ایجاد کرد. همچنین پیدایش طبقه زیرا دادخواهی 

د و احساس ظلم و ستم  کردنمتوسط از کارمندان کارخانه و دولت که در شهر زندگی می 

 . از عوامل مهم بود  نمودند و به دنبال قدرت و سلطه بودندمی 

از غل و زنجیرها بیزار بودند و خواستار  ه سبب وضعیت و شرایط خود  قشر کارگران و کارمندان ب

 در هم شکستن آن بودند.

ران و  داخواستند چیرگی موجود بر خود را چه از طرف حکومت و چه از سوی کارخانه می 

 از بین ببرند.  بود پشتیبانان مالی 

اری جدید  یز به ساختبرسند و ن  بیشتری   خواستند به حقوق جدیدی دست یابند و به آزادیمی 

 دست پیدا کنند.

کرد تمام پیامدهای کار بر دوش او است بدون اینکه در قبال آن  ی متوسط احساس می طبقه

های حکومت نبود که به  دار کُرسی آنها هم عهدهبه حقوقی دست یابد زیرا حتی یک نفر از 

ی متوسط  بود. همچنین طبقه   بردند محدوددارانی که از آنها به ارث می ی اشراف و سرمایه طبقه

حق  کرد نداشت بلکه حتی در بسیاری از اوقات، گذاری می هیچ صدایی در پارلمانی که قانون 

ی آنها منافع خود  نفی را نداشت تا بواسطههای صرأی دادن نداشت و نیز حق تشکیل اتحادیه 

کند و در تمام    د و تقویتبالا بکش  شخود را از طبقات بالاتر از خود  ،را بیان کند و از طریق آن

ها، آزادی گردهمایی و آزادی بیان و آزادی اعتصاب کردن برایش جایز نبود و هنگامی  حالت 

ی اتهام و  داد درستی مرحله د قرار می که قدرت اجرایی )همچون پلیس( آنها را مورد پیگر

 کرد...مانت نمی ضتحقیقات و محاکمه و اجرا را برایش 
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 گرفتن این حقوق، شدید بود.ی متوسط برای طبقه  از همین روی هم نبرد

که بگوید:   شتای وجود نداعامل منطقی  - یا شبیه به خونین -ی این نبرد خونین در میانه 

شوم اما قید و  ی ارباب یا حکومت آزاد می شوم. از چیرگی مستبدانهمن از ظلم و ستم رها می 

شود. همانند حیوان می  که انسان بدون آن  گذارمرا باقی می  بودن  بندهای لازم برای انسان

ذارم چرا  گها را باقی می گذارم و سنت گذارم و اخلاق را باقی می همچنین عقیده را باقی می 

ظلم و   داران نیست و من بر ضدداران و سرمایه که آنها بخشی از نبرد با حکومت و یا کارخانه 

 ام.ام و بر ضد انسانیت قیام نکردهستم شوریده 

که برای بُخور و نمیر زندگی در جریان بود   ایبه هیچ وجه! آن عامل منطقی در رینگ مبارزه 

هایی صرفا زمینی روی داد که هیچ ربطی به اخلاق  زش وجود نداشت بلکه نبرد در میدان ار 

 نداشتند. 

آن است   - کوشیم در این فصل بدان بپردازیم از دیدگاهی که می  -مهمتر از موارد یاد شده 

داری در آن  ی سرمایه محور تمام فلسفه نیز دوزد و ردی که به آزادی چشم می ه محور نبک

خواهد بدون دردسر انجام  می را در اینکه هر چه  دوران، آزادی فرد از چیرگی بود و حق او

 دهد.

های خود در چیزی بودند که  برداری از سرمایه داران خواستار حق خود برای بهره سرمایه

یعنی   «Laissez Faire»ی مشهور آنها دیدند و گفته را سودمند و درست می خودشان آن 

خواهد( انجام دهد نیز بیان همین رویکرد آنها است  می چه  دهد یا بگذار )هر شبگذار انجام

خواهند عمل کنند و خواستار  های مردم خواستار حق خود در این بودند که هر طور می اما توده

خواهند را بیان کنند و هر راهی که برای اظهارنظر خود  ری که می این حق بودند که هر نظ

ه کسی حق آزار یا جلوگیری آنها از چیزی که  بینند را در پیش بگیرند بدون اینکدرست می 

 د را داشته باشد.نخواهمی 
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ها اخلاقی و زیر پا گذاشتن سنت سپس اندیشمندان خواستار آزادی الحاد و ناباوری و آزادی بی 

 !شدند

آزادی سیاسی نیز به راه افتاد و با آزادی کامل از قید و بندها همراه شد که در همان وقت،  

 آن دمیدند.آتش گرایی از تاریخ در و فروید و تفسیر مادی  نظریات داروین 

 تمام این فجایع هم میلاد نوین تمدن اروپایی نامیده شد!

*** 

 .ضعیت اینگونه بوددرگرفت و 1914هنگامی که جنگ جهانی اول در سال  

  تحولات  و  و چیزی شبیه به سرگیجه بود ای شدید بود که تمام دنیا را تکان داده زلزل جنگ، 

 پرُنوسَانی در دنیا پدید آورد که بسیاری از ارزشها و مفاهیم را دگرگون کرد.

  یابد که کند درمی زمانی و قبل و بعد از آن را بررسی می  یبا این حال، کسی که این برهه 

یافته و بزرگنمایی آنها بود  وسعه اول، بیشترین کاری که کرد گردآوری نیروهای ت  جنگ جهانی

هستند که در میدان   ی رسید که انگار نیروهای جدیدای که برای بیننده به نظر میگونهبه 

 اند.نبوده

پا  میلیون جوان از ارو 10کم ترین و خطرناکترین نتایج جنگ اول، کشته شدن دست از فجیع 

ای که حملات هوایی، در  ن جنگ بود بجز مردان، زنان و کودکان غیرنظامی و آمریکا در میدا

 عام کرد. ها قتلشهر

 ای از نتایج خطرناک را به دنبال داشت. همین رویداد، مجموعه 

  ها زیرا میلیونها خانواده، خودش را در پایان جنگ بدون سرپرست یافت یا چونکه سرپرست آن

ایی ناقص و معلول گشته بود که از کارکردن ناتوان بود یا  ده بود یا تا جدر جنگ کشته ش
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فرسا در سنگرها و گازهای سمی یا حملات  ا به خاطر زندگی طاقت ر  اعصابش اینکه عقل و 

 ردن از دست داده بود. هواییِ نابودگر و انتظار همیشگی برای مُ

 این یک طرف قضیه بود.

ی ازدواج و تشکیل  کردن به شهر آمدند همگی آماده ار از طرف دیگر، جوانانی که برای ک

خانواده نبودند زیرا زندگی ناگوار محرومیت که چهار سال تمام در جنگ جهانی اول تجربه  

ها و رنج بخاطر دیگران باقی  کردند در وجودشان فرصتی برای تحمل پیامدها، مسئولیت 

تار لذت بردن از زندگی شدند؛  واسردند و خکجویانه از طوفان جنگ عبور نگذاشت چون لذت

ور  خواستند آتش شعله های دنیایی شدند، می کننده و لذتخواستار زنان، مشروبات مست 

پسری  شهوتهای خود را خاموش کنند پس در نظرشان برای زن اشکالی نداشت که دوست 

یگران  ر د بگیرد و تمایل جوشان خود را سرد کند یا بدنش را برای دستیابی به پول در اختیا

قرار دهد! اما به صورت همسر و مادری که برای مردان، دست و پا گیر است و قید و بند،  

 شود.دارد پذیرفته نمی به همراه مشکلات و رنج برایشان  

از طرف دیگر هم ویرانی وحشتناکی که جنگ پدید آورد نیروی تولیدی بسیار زیادی را برای  

ول آبادانی  بقی فراگیر و قابل انده بودند برای پروسه ی مطلبید و آن مردانی که باق جبران می 

 .ندکرددر همه جا کفایت نمی 

زن باید در بازارها و  اینکه همزمانیِ این دو مسئله سبب رخ دادن یک اتفاق جدید شد: 

اش  تواند کار کند وگرنه خودش و خانوادهکند و خلاصه در همه جا می   ها و معادن کارکارخانه

 د!میرنمی گرسنگی از 

مجبور شد زندگی تقریبا پایدار خانه را رها کند و به   - از سر ناچاری یا رضایت -پس زن 

 کند. رکشمکش نبردی برود که به کسی رحم نمی میدان پُ
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اش از اخلاق خود کوتاه  ی زندگی مجبور شد برای ادامه  - از سر ناچاری یا رضایت -همچنین 

 . و دست بکشد بیاید

با مردانی   - همچون تدریس، پرستاری و زایمان خودی غیرزنانه و طبیعی ارهادر ک - زیرا زن

خوی تمایل برای   و یعنی رنگ و بو و خلق ،شد که رنگ و بوی جنگ گرفته بودندروبرو می 

خواست  کرد و می دستیابی به چیز آسان و در دسترس؛ بنابراین اگر تن خود را تقدیم آنها نمی 

درهایی بسته قرار داشت و همه چیز برایش دشوار بود و   برابرش کند در از اخلاقش مراقبت 

 ! داد تمام درها به رویش باز بود و همه چیز برایش آسانفروشی می اگر هم تن به تن 

لزومی نداشت که این مسئله در هر حالتی روی دهد و لزومی نداشت که زن مجبور شود برای  

 لی دیگر، زن را به این پرتگاه کشاند.م عا رد بلکه دستیابی به کار از اخلاقش مایه بگذا

فقط گرسنگی غذا نبود که زن با آن روبرو بود و گرسنگی لباس و جواهرات نبود بلکه با  

 گرسنگی شهوت جنسی نیز روبرو بود. 

ده میلیون نفر جوانی که کشته شدند اختلال وحشتناکی در تعداد زنان نسبت به مردان ایجاد  

توانستند شوهری بیابند حتی اگر  ها دختر ماندند که نمی یون ها، میلقابل آن کردند زیرا در م

زنان بسیار بیشتر بود و قانون نیز به مردانی   د کردند زیرا تعداتمام مردان زنده هم ازدواج می 

همان   اگر هم داد با بیش از یک زن ازدواج کنند و که قصد ازدواج مشروع داشتند اجازه نمی 

شرط  این ت نامشروع همبستری کنند به داد با زنان زیادی به صورمی قانون به مردان اجازه 

 که کم سن و سال نباشند و مجبور به رابطه نشوند!!بود 

 ؟ ند یافتچگونه نیاز جنسی طبیعی، مشروع و پاک خود را می  اندختر یهمه در آن حال، 

خود   یکه بهرهکردند؟ جز اینپس چه کاری می چون که آن دختران، قدیسه یا فرشته نبودند 

ها نیز بر  ؟ و اگر سنت - هرچند هم که قانونی بود -آوردند ی نامشروع را به دست می از رابطه 
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شد و رفت که بایست نابود می ها در نظرشان چیزی بشمار می گرفت سنت سر راه آنها قرار می 

 گشت! محو می 

*** 

را  فرصت باخبر شدند و بردند می  نیاز شدیدی که زنان از آن رنجاز ها نیز ها و شرکت کارخانه

مزد مردان به کار گرفتند هرچند که  ت غنیمت شمردند و آنان را با دستمزدهایی کمتر از دس

 ! های کاری!دادند با همان تعداد ساعت زنان همان کار مردان را انجام می 

کرد می ای در جریان بود که هیچ منطق، عدالت و وجدانی آنرا توجیه ن گیمایه خواری و دون 

 زی طبیعی است که باید باشد!اما با این وجود پدید آمد و ادامه یافت انگار که چی

 1ی برابری در دستمزدها. ای پیش آمد؛ قضیه اینجا بود که برای زن، قضیه 

اما در چارچوبی   وجود داشتاین وضعیت برای زنان از گذشته یعنی از زمان انقلاب صنعتی 

های فردی است اما امروزه که بیشتر زنان  الت فت شبیه به ح توان گکه می  طوری، محدودتر

 عیار تبدیل گشته است.ای فراگیر و نبردی تمام اند به قضیه مشغول کار شده 

ها اعم از اعتراض، آشوب، تظاهرات، تهدید و هشدار را به کار  ح زنان در نبرد خود، تمام سلا

ای جزئی و محدود رسیدند که اهداف  ه نتیجه ای نرسیدند یا ب گرفتند ولی با این وجود به نتیجه 

 کرد.آنها را محقق نمی 

ندارد    ان ای برایشد فایدهنگذاری دور بمانپس برای زنان روشن شد هر اندازه هم از مرکز قانون

باید صدایی رسا در پارلمان داشته باشد لذا  بلکه  رودنمی  ان و امیدی به شنیده شدن فریادش

 د.نکم، حق رأی دادن داشته باشد یا دست نرلمان شوباید وارد پا ان یا خودش

 

های جنگ و پس از جنگ افزایش هایش با انقلاب صنعتی آغاز شد اما شدت آن در سالها و کشمکشته این قضیه با تمام خواس. 1

 یافت.
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 .نددو مورد شد از همین روی خواستار هر

 حدود نماند. در این هنگام بود که وضعیت تغییر کرد و دیگر به برابری در دستمزدها م

 ای است.قبلا نبرد بر سر پول بود و امروز برای تغییرات ریشه 

گذاری  ت قانون د این حق ما است و حق زن نیست. ما قدرمردان بر سر راه زنان ایستادند و گفتن

کنیم. ما هستیم که قوانین را برای  می  کنیم و حکومت هستیم. ما هستیم که قانون وضع می 

 دهیم.پردازیم و به زندگی سر و سامان و نظم می می جامعه 

فتند: ما و  برخاستند و گ -  خواستندکه در ابتدا چیزی بجز برابری در دستمزد نمی  - زنان 

دان در آفرینش برابر هستیم، در ساختار برابر هستیم، در حقوق و واجبات برابر هستیم. ما  مر

 ت و اعتباری بر ما ندارند. هیچ برتری، مزی آنان و مردان برابر هستیم و 

نبردی طولانی و تلخ بود و به برابری در دستمزد یا برابری در رأی دادن یا برابری در ورود به  

برابری کامل و   ، ی اصلی زنانمحدود نماند بلکه خواسته  شغل و وظیفهان یا برابری در پارلم

 .بدون استثنا مطلق در تمام امور شد 

ی دین،  آور خود در برابر زنان ایستادند و البته در قلعه و ملال  مردان هم با قلدری توخالی

 ها پناه گرفتند. اخلاق و سنت 

 داده و آنها را تابع مردان کرده است.   ای بالاتر از زنان قرار مرتبه   مردان گفتند: دین، مردان را در

ازدواج و خانواده است نه  دارد که زن برای خانه و ها مقرر می همچنین گفتند: اخلاق و سنت 

 برای کار و قاطی شدن در جامعه جهت کسب درآمد.

 ن گریختند. ی دی ها پرداختند و از مسئله بنابراین زنان به نفرین اخلاق و سنت 
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های زندگی راه یافتند و هر دری را به صدا  ی میدان زمان با پافشاری زنان سپری شد و به همه 

 د.نتا جواب بگیر ندآورددرمی 

 نان خواستار آموزش به روش مردانه شدند و سپس خواستار آموزش مشترک با پسران شدند. ز

ای شدند که برای دختران  نشکدههمچنین خواستار ورود به دانشگاهها و سپس ورود به هر دا

آن منطقی شد   ی آنها هم پس از ها شدند و البته خواسته و نیز خواستار انواع شغل   ممنوع بود

 را دریافت کردند که پسران داشتند.  ی آموزشکه همان 

ی آنها هم طور که مردان داشتند و این خواسته اخلاقی شدند همان سپس خواستار آزادی بی 

 داد.اخلاقی و فحشا را به مردان می ی بی که جامعه اجازه  منطقی شد وقتی

اموری که دست  منتظر موافقت مرد بود در  -  در اموری که دخالتی در آنها نداشت  - و اگر 

 ماند.خودش بود منتظر موافقت هیچ یکی از مردان نمی 

ه  بنابراین به هر راهی رفت و خودش خواستار لذت جنسی شد و خودش را به هر کسی ک

سپری   مردان را با  یهای حیوان های فروید یعنی خواسته بخشید و خواسته خواست می می 

 کرد.می 

  امتیازخورده و شمگین شدند زیرا برای کرامت زخم مردان در ابتدای این جریان به شدت خ 

چون همین که   موروثی خود برآشفته بودند اما دیری نپایید که آنها هم مسئله را پذیرفتند

 د.نای سودآور یافتد آن را معامله نکتاب کرد حساب و 

رآمد  کند و دو منبع دهای زندگی را از روی دوش مرد کم می کند بار هزینه همسری که کار می 

انداز کند باز هم با مرد در  از یک منبع بهتر است و زن هر چقدر هم برای خودش پول پس 

ز سودی است که مقداری بار سنگین  کند و این امر نیهای خانه مشارکت می بخشی از هزینه 

 دهد.اش را کاهش می کند و فشار روانی زندگی را از دوش او کم می 
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در هر راه و جایی، دسترسی به زن را برای  او خانه و حضور از طرف دیگر، بیرون رفتن زن از 

او نگاه  یابد که به  کجا باشد زنی می   ای مطلوب است! زیرا مرد هرگرداند و مسئله مرد آسان می 

بیند لذت ببرد و هرگاه زن را بخواهد بخاطر آمیزَش که می ندام تحریک کند و از زیبایی و ا

درس بودن یا حضورش در کوچه و خیابان و هر جایی نزدیک مرد  همکار بودن در سر کار، هم  

گسیختگی و گریز از قید و بندها نزدیک است، از همین روی هم  باشد و البته زن به اخلاقمی 

ترین چیز گذشته )لذت  در دسترس! و غیرممکن  ی جنسلذت زن زیبا است و زندگی به کام و  

 بردن از زنان( دیگر غیرممکن نیست! 

ی سودمند موافقت کردند و از خشمگین شدن برای کرامت  ین مردان با این معامله بنابرا

و   ندعوت کرددست برداشتند و حتی به آزادی زن د شانمورثی  امتیازو  ی خودخوردهزخم 

 ! ندخواستار دادن حقوق زنان به آنان شد

 ! این دوران نیز عصر آزادی زن و رسیدنش به سطح انسانیت نامیده شد

*** 

ها را دگرگون  منفی گذاشت و مفاهیم و ارزش  رای نبود که جنگ در آن تاثیاین تنها زمینه 

اندام بدان  تی برای عرض را بزرگنمایی کرد و فرص وجود داشتکرد یا در واقع، آنچه پیشتر 

 بخشید. 

د  دار بود و سطحی نازک از مسیحیت آنرا پوشانده بوگرایانه در اروپا ریشه که گرایش مادی   چرا

داد هرچند که  که در وجدان و درون افراد نهفته بود و برخی تصورات و نگرش را رنگ و بو می 

 کرد.زیاد در واقعیت زندگی دخالت نمی 

ای  های پیاپی ح نازک از مسیحیت نیز همراه با نظریه ریشه دوانید و آن سطگرایی بیشتر  و مادی 

گرایانه  های داروین و فروید و تفسیر مادی های هیجدهم و نوزدهم و بویژه با نظریه که در قرن 

ی کشمکش  تر شد، سپس زمان جنگ و پس از جنگ، هنگامه نازک پیدایش یافت از تاریخ 
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برداری  بر سر افزایش تولید مادی و بر سر بهره درگیری ین بود و وار برای چیرگی بر زمدیوانه 

 ها توسط همدیگر. از نیروهای انسانی و بر سر نابودی حکومت 

نداشت و   ارتباط چ اصل و مبنایی ینبردی وحشتناک در دنیای ماده شکل گرفت که به ه 

 داد.ای هم به ندایی والا گوش نمی لحظه 

ی  ش یافت چنانکه تمام نوابغ علمی در میانه افزای  لم و دانش ی عفتنه  افتادن در همزمان هم 

جنگ برای کشف ابزارهای نابودگر جدید به استخدام درآمدند و پس از جنگ نیز برای کشف  

ابزارهای آبادسازی از ویرانی گسترده به کار گرفته شدند و برای کشف افزارهای چیرگی در  

 میدان تولید هم به خدمت درآمدند. 

پیشرفتی  ؛ انگیز در میدان علم و دانش و دنیای اختراعات رخ دادفتی شگفت ه، پیشردر نتیج

های بسیاری را بر باد فنا داد پس در برابر این هیولای جدید، خشک و خیره که تعادل عقل 

 ایستادند و مات و مبهوت ماندند!

ریِ گینشمندان موضع از گذشته یعنی از دوران کوپرنیک و گالیله و سپس داروین و بعد از او، دا 

 ای بر ضد کلیسا گرفتند و شکاف عمیقی بین علم و دین پدید آمد.خصمانه 

البته علم و دانش بخاطر شرایطی که پیشتر شرح دادیم بر کلیسا پیروز شد، سپس هرگاه  

یافت  شد شکاف و اختلاف میان علم و دین گسترش می میدان جدیدی به روی علم گشوده می 

توانست از درون کلیسا بیرون برود و به حرکت  ه بود و نمی در جای خود نشست در حالی که دین  

 بیفتد. 

چنین پنداری ایجاد شد   - و حتی خود دانشمندان  - روی داد که برای مردم هنگامی و فتنه 

 اند و تنها چندین گام با آفرینش حیات فاصله دارند! که آنها بر قوانین طبیعت تسلط پیدا کرده 
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خدایش را کنار نهاد و به خدای جدیدی به   - سامرست موآم گفته استکه طور همان -اروپا 

ها و مفاهیمی  نام علم ایمان آورد و کاملا از باور به خدا و دینداری فاصله گرفت و از تمام ارزش 

تواند و چنین توهمی برایش پدید آمد که می  فاصله گرفت که دین قبلا برایش ارائه کرده بود

ها و مفاهیم خود را خودش ساخته و پرداخته کند  که تمام ارزش  - تاش اس ه و بلکه وظیف -

و به قیّومیت خدا تن ندهد زیرا امروز از غل و زنجیرها رهایی یافته است و دیگر نیازی به  

 سرپرست و سرور ندارد! 

پرستد زیرا انسان خدا  انسان، خودش را می »که ژولیان هکسلی گفته است: گونه امروز همان 

 .«ستا

 نامیده شد!  هم دوران پیروزی انسان بر طبیعت و رهایی از خرافه دوره ن ای

*** 

موارد یادشده عواملی هستند که بر اروپا تاثیر منفی گذاشت و به فروپاشی دین، اخلاق و  

 انجامید.در آنجا  ها سنت 

قرن کامل  با وجود اینکه بنیان دین در اروپا سست و سطحی بود اما تغییرات یادشده به دو 

های سنگین و پیاپی، دو قرن کامل با شدت تمام بر سر اروپا زده  پُتکنیاز داشت، یعنی آن 

ی دیگر به دنبالش  شد ضربهشد و هر طرف از آن را در هم کوبید چنانکه یکی از ضربات زده می 

ه  با وجود سست و شکنند آن  یافت ولی با این حال بنیان قدیمی و پیوسته ادامه می  آمدمی 

 رد تا اینکه سر انجام به لرزه افتاد و فرو پاشید.کبودنش استقامت می 

اش  پرداختیم، یعنی آنها را در محیط تاریخی تا همین لحظه داشتیم به بیان و بررسی عوامل می 

نمودیم اما درست یا غلط بودنش را هنوز  می بررسی   بود  ستهکه در آن رشد کرده و به ثمر نش

 ایم! بررسی نکرده
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کرد آیا  ها حمله می ادعاهایی که یکی پس از دیگری سر برآورد و به دین، اخلاق و سنتن ای

 هم باطل بودند و هم حقیقت؟! اینکه همگی حقیقت بودند؟ یا اینکه باطل و یاوه بودند؟ یا 

*** 
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 خرافاتو  حقایق
 

جهان، حیات و انسان را    های اروپایی در موردای از تصورات و نگرش پیشین، مجموعه  لدر فص

ها و احساسات  بررسی کردیم و دیدیم که مفاهیم دین، اخلاق و سنت قبل و بعد از داروین 

 و نوَسان و سرانجام دچار فروپاشی گشتند.   زلزلهپیرامون آنها چگونه دستخوش 

  این خط طولانی از وخامت اوضاع و انحراف پیاپی  رود و و می هنگامی که انسان به اندیشه فر

براندازانه، بی سر و ته  های اخلاق ه چنین نگرش نماید ککند از این امر تعجب می را دنبال می 

پندارند که پخته و نخبه هستند،  های انسان باشد در حالی که انسانها می و سردرگم، نگرش 

ی  پندارند که فقط آنها انسان هستند و از تاریک نهایی که می باشند، انسادیده و دانا می آموزش

اند که رهروان آن  قتی وارد گشته اند و به روشنایی شناخت حق و حقیقرون وسطا بیرون رفته 

 افتند.به گمراهی و سرگشتگی نمی 

تمدنی  ها بنا شده است؛  ی این نگرشبیند که تمدنی بر پایهشود وقتی میزده میانسان شگفت

فقط یکی از مراحل  بجز خودش،  های تاریخ  گوید تمدن واقعی و برتر است و تمام تمدنکه می

ی بلندی است که  گوید قلهروند، تمدنی که میافتادگی و یا تاریکی بشمار می کودکی یا عقب 

 ها و خلاصه همه چیز!باشند و تمام ارزشهای دیگر در برابرش کوچک میتمام قله

این تمدن  شدن و فروپاشی را امروزه در  های متلاشی شد اگر علامت می زدهانسان شگفت

 کرد.مشاهده نمی

کردن   در حال فروکش اکنوناست و  موج سرکش تمدن غرب به بالاترین حدّ خود رسیده

کند که چندین برابر  می  نیز سقوط  «سفیدپوست مرد»کند و همراه آن می است، دارد سقوط

آورده و   رفساد و مصیبت به با دادههای آبادانی که ارائه ابزارهای حقیقی پیشرفت و وسیله
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  -  کند  ای که در دو قرن اخیر تصرف کرده را رها پیش از اینکه جایگاه سروری -  نزدیک است

 هم بکوبد و آرام و قرار را از آن بگیرد. تمام جهان را در 

ا از دست داده است و کسی که چنین سخنی را  اش ربله، براستی که مرد سفید، سروری

که    « راسل  برتراند»  یعنی فیلسوف انگلیسی معاصر  گوید مردی جد در جد سفیدپوست است می

اش را از دست  سروری و گفت که  آن را بر زبان آورد 1، چند سال پیش در یک تصریح قاطعانه

ی مناسبی ندارد که آن را به  اندیشهداده چون اهدافش را از دست داده است و دیگر ایده و 

 بشریت تقدیم کند.

بر آن غلبه کرده  ش های منحرفرّ نهفته در نگرشهم دارد شی مناسبی زیرا هر فکر و اندیشه

 است. چیره شدهاست و هر حقایقی هم که داشته است امور باطل بر آن 

ها، احساسات ه بر سر اندیشههای زمان را در اروپا دنبال کردیم و بلایی ک در فصل پیشین، گام

هایی  خواهیم آن تصورات و نگرشمردم آورد را بیان نمودیم و در این فصل می   یو ز ندگی عمل 

را بررسی کنیم که پس از داروین انتشار یافت و نگاه و نگرش انسان به خودش و به مرکز او  

 وش تغییر کرد. در جهان و مأموریتش را در زندگی تغییر داد و سپس همه چیز را دستخ

اقتصاد، فلسفه،   سی، شناها اعم از سیاست، جامعهها در تمام زمینه ای از نگرشالبته مجموعه

 شود.ادبیات و هنر است امّا تقریباً به سه نگرش اصلی و اساسی محدود می

 . حیوان بودن انسان و مادّی بودن او. 1

 گرداند.می  ی تکامل همیشگی که اندیشه و باور به ثابت بودن را ملغ . 2

 

کرد به پایان رسیده است و بقای آن سروری و حکمفرمایی برای رمایی می. برتراند راسل گفت: دورانی که مرد سفید در آن حکمف1

رد سفید به دورانی مطلوب همچون آن دورانی نخواهد رسید که در چهار همیشه، یکی ا قوانین طبیعت نیست و من معتقدم که م

 .تجربه کردقرن 
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 یاری هم ندارد. حتمی بودن تکامل که انسان هیچ دخالتی در آن ندارد و هیچ نظر و اخت . 3

ها و موارد عملی سربرآورده است تا جایی که  شاخه  ، هاهای اصلی است که فرعاز این نگرش

 گرفته است. های بشریت را در برتمام فعالیت 

خاستگاه »رقیب بود چنانکه در کتابش تازی بیداروین در میدان حیوان گرداندن انسان یکه

های  کند و منکر تمامی تصورات و نگرشدن انسان میای مستقیم به حیوان بواشاره «هاگونه

ی استدلالی!  به صورت  ری قائل است و تشود که برای انسان، تمایز و برای میدینی و فلسفی

های اخلاقی خاص است طوری های اجتماعی ویژه و نظامگیرد که انسان دارای نظامنتیجه می

و همین هم عامل  آن برخوردار نیست شده بجز انسان از که هیچ یک از موجودات شناخته 

 تمایز و برتری انسان بر حیوانات است.

کند که  نیاز میا از تکرار توضیحات بیی کافی توضیح دادیم که ما ردر فصل پیشین به اندازه

ای پیاپی از گسیختگی فکری، اخلاقی و  زنجیره بهانسان پنداری خودحیوان چگونه نگرش 

با علم و   - رود زیرا اگر امروزها فراتر میی مرزها و زمینهاً از همهاجتماعی انجامید که تقریب

ه است از ریشه، تمام مفاهیمی هم  برای ما ثابت شود که این نگرش از ریشه اشتبا - منطق 

شود که از آن برگرفته شده و از آن تغذیه کرده است و غرب را در دو قرن گذشته  متلاشی می

 اش مبتلا کرده است. ا نیز در این قرن به ویروس مسریبه فتنه کشانده است و ما ر

دانشمند   کنیم بلکه یکی حیوان شمردن انسان بررسی نمیما داروینیسم را در مسئله 

آن را بررسی  « انسان در دنیای جدید»در کتابش  «ژولیان هکسلی»داروینیست معاصر به نام 

 نموده است. 

)آتئیست( هستند و   ی هکسلی ملحدخانواده گوییم که تمامی برای اطمینان خواننده می 

کنیم  ترین و ملحدترین آنها نیز همین ژولیان است که سخنانش را در اینجا نقل میسرسخت

ای بوده است که انسان برای اش گفته است خداوند، خرافهچنانکه او در همان کتاب یادشده
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کند  حشت میاحساس ترس و و   که در این جهان بخش او باشد هنگامی خودش آفریده تا آرامش

 !بنشیندامّا زمان آن رسیده تا این خرافه را دور بیندازد و انسان خودش در جای خدا 

  ی انسان داروینیسم را در مسئلهکه  کسی    گوییم می ینکه خواننده اطمینان پیدا کند  بله، برای ا 

است که در دلش    دهد یک دانشمند داروینیست ملحدمورد بحث و بررسی قرار می  بودن انسان

 ای ایمان وجود ندارد.ذره

 گوید:می  «تمایز و برتری انسان» هکسلی در مورد

بودنش نسبت به سایر حیوانات همچون پاندول ساعت بالا و پایین  نظر انسان در مورد مرکز »

د و گاهی نیز خودش را کمتر از دیگر  گردی خودش میشود زیرا گاهی شدیداً شیفته می

ای بسیار کوچک، انسان را  ای بسیار بزرگ و گاهی هم حفرهند که گاهی حفرهیب موجودات می

توان  از جانب حیوان باشد و یا از جانب انسان میا کند و البته آن حفره راز حیوانات جدا می

ها  حیوانات را همانند ربات - طورکه دکارت انجام دادهمان  - تواندمی و بزرگ یا کوچک کرد

تواند بسیاری از  می - دهند لوح انجام میطور که برخی مردم سادههمان -  یابه تصویر بکشد 

ی یادشده عمل کند و در  تواند در جانب انسانی حفرهها بدهد یا میصفات انسانی را به ربات

یا  کند ی حیوانات داخل میستاند و آن را در دایرهاین هنگام یا صفات انسانی را از بشر می

 . «رساندبرد که به حدّ فرشتگان میمی ان بالا او را چناینکه 

برعکس نمود و چیزهایی  چرخیدن شروع به  عقربهظهور داروین،  با» گوید:در جای دیگر می

ین است  از جمله اینکه انسان همچون  و های دارشد که به نظر رسید نتایج منطقی فرضیه   آشکار

  در مورد مفهوم زندگی انسانی  و  سایر حیوانات یک حیوان است و از همین روی، نظریاتش

ت و بقا نیز یگانه معیار  تر از نظرات کرم نواری یا باکتری باسیلوس نیس های والا شایستهنمونه

ی موجود دارای ارزش مساوی  موفقیت تکاملی است، از همین روی تمامی موجودات زنده برای  
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زمان    ی نیست که انسان در ای انسانی است و شک ی پیشرفت هم فقط اندیشهاندیشههستند و  

 .«کنونی سرور موجودات است امّا امکان دارد که گربه یا موش جای او را بگیرند

در دادن صفات انسانی  که  کوچک نشده است  خاطر  دان  شکاف یادشده در اینجا ب»  گوید:باز می

سان کاستن از صفات انسانی در ان ی تقلیل وبلکه در نتیجه  شده است روی زیاده به حیوان

ای نه چندان دور، رویکرد جدیدی آشکار شده که غالباً سبب آن،  ههاست و با این حال از بر 

 .«ی تحلیل علمی استافزایش معرفت و معلومات و گسترش دایره

ی شدید دیگری رخ داد و شکاف میان انسان و حیوان یکبار دیگر  زلزله» گوید:همچنین می

پنداری خود دوری کند اماّ  ، دیگر نتوانست از حیوان روینی دابیشتر شد و انسان پس از نظریه

!  یستها حیوانی شبیه او ندید که در بسیاری از حالتداشت خود را حیوان بسیار عجیبی می

برای    تلاشی   سخنان هم ی بیولوژی هنوز کامل نشده است و این  و تحلیل برتری انسان از جنبه

 . «ستانمایش دادن مرکز کنونی آن 

ترین آن، توان او برای تفکر تصویری است  نظیر انسان و برجستهاولین ویژگی بی»  گوید:باز می

های  تسن ویژگی اساسی در انسان دارای نتایج بسیاری بوده است و مهمترین آن، رشد و این 

یا در صورت تمایل بگو: از مهمترین   - ها تسنباشد و از مهمترین نتایج افزایش روزافزون می

این است که انسان، ابزارهای مورداستفاده در زندگی خود را بهتر   -  آنقیقی های حجلوه

در نوسازی و بهبود ابزارها، امتیازهایی هستند که   ها و مهارت دهد و سنت ارتقا میسازد و می

است و این برتری بیولوژی    دادهانسان    بهمرکز سروری و برتری را در میان سایر موجودات زنده  

 . «های منحصر به فرد انسان استنونی، یکی دیگر از ویژگینیز در وقت ک 

دهد  در مرکزی مشابه آن چیزی قرار میانسان را    ( شناسیزیست )بیولوژی  »گوید:همچنین می

های  بخشد امّا با این وجود، تفاوت جایگاه اشرف مخلوقات به او مییعنی گویند ادیان میکه 

انداران دیگر برای خدمت به  اه بیولوژی، حیوانات و جی کلی دارد زیرا از دیدگمهمی با نظریه
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ای تکامل پیدا کرده که او را قادر به رهایی از برخی  اند بلکه انسان به گونهانسان آفریده نشده

های دیگر را به بردگی دربیاورد و  گونهکه سازد قادر میاو را کند و نیز های رقیب میگونه

ی زمین تغییر دهد و هرچند که  های خشکی کرهشتر بخشبیعی و بیولوژی را در بیشرایط ط 

ژی  لوبیو باشد امّا بنیاد اش درست نمیمایهنگرش دینی در جزئیاتش یا در بسیاری از درون

 1.« مستحکمی داشته است

های دیگر  ویژگیها و ابزارها به بسیاری از امتیازها و سنتو ایجاد  سخن گفتن» گوید:باز می

نظیر است و بیشتر آنها روشن و مشهور  بی ست که در بین مخلوقات دیگرانسان انجامیده ا

 .«باشدمی

های  ی گونهی چیره، هیچ مانندی ندارد زیرا همهانسان به عنوان یک گونه »  گوید:همچنین می

ها و  ا و دستههاند و در قالب جنسی دیگر به صدها و هزاران نوع جدا تقسیم شدهچیره

اش را حفظ  اند امّا انسان بدون تقسیم شدن، سروری و برتریآمده گرد های متعددیمجموعه

 . «اندهای انسان در یک گونه تنوع یافتهکرده است و نسل

 . «مانند استد بیندارانسان در میان حیواناتی که در مسیر تکامل گام برمی» گوید:باز می

و منحصر    تازی بارت است از یکهدارای ویژگی بیولوژیکی دیگری است که عانسان  »  گوید: و می

 . «شدر تاریخ تکامل به فرد بودن

 

کند که نگرش دینی، صحیح است و بر این گفته پافشاری میآورد که کاملا بپذیرد . ژولیان هکسلی که یک ملحد است تاب نمی1

تکی به بنیاد بیولوژی مستحکمی است )یعنی صحیح شود بگوید که منگرش دینی دارای اشتباهاتی است و با این حال ناچار می

تیم را حذف کنیم و با اینکه است(. ما هم اصرار داشتیم سخنان او را کاملا بیان داریم بدون اینکه آن قسمتهایی که با آن مخالف هس

 به روشنی، مسئله را به تحریف و پیچیدگی کشانده است.
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انسان در تکامل    نظیر بودنبی دهد  ما اکنون در مرکزی هستیم که به ما اجازه می»  گوید:باز می

اندیشیدن معنوی  ، ی چیرهاسانیم و ویژگی اساسی انسان به عنوان یک موجود زندهناو را بش 

 .   «ستو اا

های انسان از  کلی در مورد ویژگی  طورکنون به    پژوهش و جستجوی ما تا »  گوید: همچنین می

به پژوهش   ش گردیم و در موردن دوباره به آن برمیلحاظ تکامل و مقایسه بوده است و الآ

باید از این مسئله  گوییم زیرا نخست  ی نتایج آن با اندکی تفصیل سخن می پردازیم و دربارهمی

شود  عادتاً گمان میانسان و حیوان در عقل، بیشتر از آن است که    غافل نشویم که تفاوت میان

رسد که برای  دانیم که نیروی غریزه در حشرات موجود است امّا به نظر میی ما میو همه

حشرات   شناخت راههای جدید در زندگی ناتوان هستند و البته وضعیت پستانداران بهتر از

می  انسان، اهمیت بیولوژیکی بزرگی دارد حتی هنگانیست در حالی که تفکر و اندیشیدن در 

رفتار حیوانات    لی که عادت، تلاش و اشتباه بر تفکر او حکمفرما باشد بازهم تفکر اهمیت دارد و 

است و در بده  مرزی ثابت باقی بماند امّا انسان در رفتار خود نسبتاً آزاد  باید در دایره و حد و 

دهد و این فزونی انسان بر  گیرد و میاختیار خود می با  بستان به طور یکسان آزاد است، یعنی 

که فیلسوفان خردگرا آن    استشناسی دیگری  نتایج روان دارای  حیوان دارای نرمی و انعطاف و  

اف سبب  نظیر است و همین انعطکنند و انسان در برخی از انعطاف یادشده بیرا فراموش می

های روانی گردد و با وجود این  ر کشمکشکه گرفتاای باشد شده که انسان، یگانه موجود زنده

ها تا  هایی درونی برای کاهش آن کشمکش)پیرامون انسان( دستگاه حسب نظرات جدید بر و

 .«نامندشناسان، آن را سرکوب میترین سطح ممکن وجود دارد که روانپایین

بیش از آنکه بتوان آنها را هایی که انسان با آنها متمایز شده است و ویژگی این » گوید:باز می

 گیرد.اید بیولوژیکی نامید از یک یا بیشتر از سه ویژگی آتی نشأت میروانی نامید ب

 برای تفکر و اندیشیدن خاص و عام.  انسان نخست: قدرت 
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خلاف حیوان که    ار است برنسبی بر کارهای عقلانی انسانی برقر  و یکپارچگی  دوم: یک وحدت

 )و محکوم به غریزه است(.   است عقل و رفتارش از هم جدا

  های دینی( که هر )گروه سوم: وجود واحدهای اجتماعی همچون قبیله، ملت، حزب و عقیده

 .«باشندها و فرهنگ خود پایبند میکدام به سنت

ی وجود  از وجود انسان تا مرحله ی پیش  تحول و تکامل عقل از مرحله»  گوید:در جایی دیگر می

توانیم همتا است و مینظیر و بیه البته از لحاظ بیولوژی، بیبسیاری دارد کنتایج ثانوی    ، انسان

ی آنها، علوم ریاضی محض، استعدادهای موسیقی، آمار و ارزیابی و نوآوری هنری و  از جمله

 . «را خاطرنشان سازیم   عشقدینی و 

م زیرا حقیقت  اینجا کافی نیست که برخی از انواع فعالیت را برشمریامّا » گوید:همچنین می

اش  های اصلیهای او، نتایج ثانوی ویژگیهای فعالیت انسان و ویژگیاین است که بیشتر شکل

 .«همتا استنظیر و بیی بیولوژی او بیاست و از همین روی هم مانند جنبه

آنها استفاده    ز انسان، نتایج ثانوی دیگری داشته باشد که هنوز ای  نظیرچه بسا بی »:  گویدباز می 

انجام داده است تا انسان بدون استفاده از   «لیبر  بِن» آزمایشاتی همچون آنچهو نشده است، 

انتقال افکار و  پیرامون « گیلبرت مورای»تخمین بزند و نیز آزمایشاتی که  ، حدس و حواس

دارد  رد خوانش افکار و پیشگویی آینده انجام داد بیان می نوشتن زیاد در اوقات مختلف در مو

 .«دارند را  ز مردم توانایی شناخت از راه غیرعادی برای درک اموری ابرخکه 

هایی که دارد بیش از آنکه اکنون  انسان در حالت یابیم درمی  و بدین گونه »  گوید:همچنین می

 1. «استهمتا  نظیر و بی پنداریم بیمی

 

هایی ی عربی حسن خطاب و بازنگری دکتر عبدالحلیم منتصر. گزیدهلیان هکسلی ترجمه . از کتاب »انسان در دنیای جدید« تالیف ژو1

 .36تا  1ی ا صفحه 
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بیش از حدی    -  روی کرده باشیم هکسلی زیاده  های کتاب ژولیانی متنمقداری در ارائهشاید  

ی انسان  نظیرنه بدین خاطر که نیاز داریم مخاطب را به بی -  حجم بطلبدکه این کتاب کم 

همتایی انسان امری بدیهی است و انسان برای اثباتش نیازی به نظیری و بیقانع کنیم زیرا بی

یم که  نکمجادله ندارد و لازم نیست خودش را برای اثباتش خسته کند و حقیقتاً ما تعجب می 

به   - جاهلیت اروپا چطور در قرن نوزدهم به این انحراف عجیب و باورنکردنی درافتاد آنگاه که

بصیرت و بینایی   که کنیم تعجب می به حیوان بودن انسان ایمان آورد و نیز - قول هکسلی

تغییر و   رایحتی بهمراه شدند و آن  سهمگین جریان باان چگونه به کوری گرایید و دانشمند

 به حیوان تلاش بسیار کردند. او انسان و پیوست دادن یسازی چهرهشتز

اش از  ی انسان و دورینظیرروی نکردیم تا بیزیاده «هکسلی»های کتاب ی متناصلاً در ارائه

دینی نیست که به   یجنبه روشن سازیم که فقط تا حیوان بودن را به خودمان بقبولانیم بلکه 

بلکه خود علم نیز همین گونه است؛ علمی که شخص ملحد  د شواین حقیقت رهنمون می

پس از سبک سنگین کردن به این نتیجه    ، ملحدی کهگویدناباوری به خدا نیز از آن سخن می 

اش و یا  دهیجهت  یشیوه ی فهم آن یا  علمی محض، یک چیز است و شیوه  رسیده که نگرش

که علم و  این وملاً جدای از هم باشند روش تأثیرپذیری از آن چیز دیگری است که چه بسا کا

ی  شیوه بلکهباشد و نه شر و بدی، است که ذاتاً نه خیر و خوبی می «طرف بی» نیرویی ،دانش

 گردد.که سبب پیدایش خیر و شر میدهی آن است  استفاده و جهت

د تأثیر  ی داروین و با وجود معلومات اندکی که در آن زمان فراهم بود و با وجوبا وجود نظریه

امّا امری حتمی نبود که دانشمندان به حیوان بودن انسان    ،ی نتایجآن معلومات اندک در ارئه

ی پیدایش و تکامل اشاره دارد که انسان دارای معیارهایی  ایمان بیاورند زیرا اجرای خود نظریه

کامل  دبان تدر نر ی باشد چنانکه در دنیای حیوانات هرگاه حیوانمتفاوت با معیار حیوانات می

گردد و حیوانی که دو چشم  عیارهای جدیدی برایش آشکار مییابد مرود و تکامل می بالا می

هایش شیر  دارد همانند آن حیوان پیشین نیست که دو چشم نداشت و حیوانی که به بچه
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گذارند یا  دهد در حیاتش دارای معیارهایی غیر از معیارهای پرندگانی است که تخم میمی

سپارند و  ها را به دست شرایط میتخم  گذارند و نشینند یا حشراتی که تخم میم میروی تخ

در مواردی از سطح حیوان بودن فاصله گرفته و تکامل یافته   که کنند. آیا انسانرهایشان می

 ای غیر از معیارهای حیوان دارد؟! است معیارهای ویژه

  ه است در دو قرن گذشته به حرکت درآوردعاملی بوده که اروپا را در  همان جهالت و نادانی

زندگانی    ، که در همین وقت برای بسیاری از مردم چنین توهمی پیدا شد که علم و دانش  حالی 

 !کنددهی میاروپا را جهت

 انسان؟! بله انسان! 

هکسلی که به وجود خدا ایمان ندارد و باور ندارد که آفرینش جهان و انسان دارای    حتی ژولیان 

برای انسان باورمند نیست و هیچگاه نامی  دفی بوده است و همچنین به داشتن روح قصد و ه

نظیر  گوید: انسان، انسان است و در انسان بودنش بیاز روح در سخنان خویش نبرده است می

 همتا است. و بی 

 . سپاس و ستایش برای خداوند والامرتبه

ایمان و  اسی، ادبی، هنری و... که از بنابراین تمام رویکردهای فکری، اجتماعی، اقتصادی، سی

 اعتبار بوده است! باور به حیوان بودن انسان پیدایش یافته است منحرف، اشتباه و بی

را روشن کنیم که تمام رویکردهای یادشده بر   اصل و اساسی کافیست از لحاظ علمی، فساد 

امکان    -  یادی فاسد ی بر بنی مبتن -  اند تا اثبات نماییم که این رویکردها ی آن استوار شدهپایه

 ارد که سالم باشد و محال است که درست باشد.ند

با این حال به بررسی آن نظرات و رویکردهای منحرف خواهیم پرداخت تا انحراف ذاتی آنها را  

 نظر از انحراف بنیادش روشن داریم.صرف
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ی غذا است از یک  گوید: تاریخ جنس بشر، تاریخ جستجوگرایی از تاریخ میوقتی تفسیر مادی

کند چگونه به همین راحتی، او را  که انسان تعجب میماند طوری روشن غافل می  امر بدیهی و 

ماند که تاریخ تمام حیوانات نیز عبارت است از  کنند! از این غافل میدر دام غفلت گرفتار می 

ودن خود باقی  تاریخ جستجوی غذا. پس به نظرت انسان چرا انسان شده امّا حیوان بر حیوان ب

جود اینکه هر دوی انسان و حیوان دارای خاستگاه، نیا و تاریخ مشترک هستند؟!  مانده است با و

تاریخ او   ها را بنیان نهاده است اگر ها و کارخانهها و افکار، عقاید، تمدنچرا انسان، حکومت

ی شکار  ایرهشود؟! و چرا همانند نیاکان حیوان خویش در دفقط در جستجوی غذا خلاصه می

 باقی نمانده است؟! شدن کردن و شکار

 کند؟! آیا این امر بدیهی، شایان توجه نیست؟ آیا چشمان را خیره نمی

رود؟ بله این یک حقیقت است و تاریخ او از جستجوی غذا تأثیر  انسان به دنبال غذا می

ن است و هر جزئی  از زندگانی انسا  «جزئی»  پذیرد؟ بله این هم یک حقیقت است چرا که غذامی

 گذارد. کلّ تأثیر می هم حتماً در

این مسئله   اساسها و علومی بر تاریخ جستجوی غذا باشد و نظریهفقط  امّا اینکه تاریخ انسان

و دانشمندان، فیلسوفان و اندیشمندانی در آن تخصص یابند یکی از عجایب   پدید بیایند

 ست! جاهلیت نوین است که با نام علم و معرفت سرپا ا

ی به چیزی برسد که برای آن فراهم نیست و امکاناتش را در اختیار  آیا امکان دارد که مخلوق

 ندارد؟ 

ثابت نیست که دستخوش تنوع، تغییر و تکامل   حیوان گوید رفتار  طور که هکسلی میآیا همان 

 گردد زیرا حیوان برای چیزی بیش از آنچه هست مهیا نگشته است؟! نمی

ها بیانگر این است که  تمدن  ها، عقاید وها، اندیشهحکومت به ایجاد قوانین،آیا رسیدن انسان 

توانا است؟ آیا بیانگر این نیست که انسان از زمان   هابرای تمام اینها مهیا شده و بر انجام آن
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معنوی  امور  بذرهای نخست تمام این    -  و بخاطر برخوردش با جهان پیرامونش  -   پیدایش خود

آمادگی  داری که از عمق وجودش و از طبیعت  ه یشه شده است؛ بذر درخت ر در وجودش افشاند

که البته جستجویی   - در جستجوی غذا است  اگر هم حتی  -  سربرآورده است؟! آیا  داشتنش 

گردد بیانگر این نیست که انسان  و تا فرداها متوقف نمیلحظه باشد و تا همین همیشگی می

ها  دیگری هست که آن جنبههای  را در نفس او، جنبهفقط مشغول جستجوی غذا نبوده است زی

هرچند که در جستجوی   - گردند و نیز بیانگر این است که انسان نیز به دنبال غذای خود می

غذا است همانند حیوانات فقط با معده و شکمش به دنبال غذا نبوده است و حتی با شکم و  

دیگری بوده  «رتوالاتر و مترقی» های هعقلش به دنبال غذا نبوده است بلکه جستجویش با جنب

ی غذایش رهنمون کرده  است که او را مثلاً به پختن و تزئین غذایش و حتی نوآوری در ارائه 

 است؟ 

 کنیم؟! آیا ما اشتباه می

-اش، سپس انگیزههای جنسی و هنگامی که فروید گفت تاریخ بشریت عبارتست از تاریخ انگیزه

محدود کرد از یک امر بدیهی، ساده و روشن غافل  های حیوان یزهرا به انگ انسان های جنسی

شوند! فروید از  ها چگونه به همین راحتی از آن غافل میکند انسان ماند که انسان تعجب می

 این امر غافل ماند که رفتار جنسی انسان طبیعتاً با رفتار حیوانات متفاوت است. 

وید اختراع کرد تا تاریخ بشر را با  ری شویم که فروآ ی چندشحتی اگر هم کاملاً تسلیم افسانه

را، حتی اگر   انسانها، قوانین و تمدن آن تفسیر کند یعنی تاریخ اعتقادات، افکار، حکومت

، انسان بودن انسان را برجسته  هم  ای شویم که هیچ دلیلی ندارد باز همانتسلیم این افسانه

 سازد!! می

پدر خود را مانعی بر   اان روی آوردند امّ جنسی به مادرش چنانکه فروید گفت: پسران با شهوت

 راهشان دیدند و او را کشتند!  سر
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 سپس بخاطر کارشان احساس پشیمانی کردند. 

 بنابراین سوگند خوردند که یادش را گرامی بدارند در نتیجه، عبادت و پرستش سربرآورد! 

هیچ یک   س تصمیم گرفتند کههم خواهند جنگید پ و دیدند که برای به دست آوردن مادر با

 !به وجود آمد! « چیزهای حرام» از آنها به مادر دست نزند در نتیجه، محرمات 

همچنین تصمیم گرفتند که به جای جنگیدن با هم به همکاری بپردازند در نتیجه، همکاری  

 اجتماعی در زندگانی بشر پیدایش یافت!  

 .ریم پذیی خرافی را میاین افسانه - موقتاً  - بله و 

 امّا چه محتوایی در خودش دارد؟ 

 نخست اینکه آن پسران بخاطر انجام دادن کارشان پشیمان شدند.

دم تاریخ،  و پیش از سپیده آنان های زندگیبنابراین در عمق وجود بشری و در اولین تاریکی

 کارهای او نیز وجود داشت. های اخلاقی برای ی غریزی خالص انسان، ارزشدر کنار انگیزه

ونه ارزیابی اخلاقی برای کارهایش ندارد  گشود زیرا او هیچحیوان از کار خودش پشیمان نمی

احساسی هم ندارد که بگوید فلان کار اشتباه است و بهمان    -آن  بجز واکنش کاملاً حسی    -و  

 کار درست است. 

ر وجود آنان،  کارشان پشیمان شدند بنابراین داز    -  گویدآن طور که فروید می  -  امّا آن پسران

 گذاشت. بخشید و قضاوت در مورد آن را به غریزه وا نمیاخلاقی به کارها میحسی بود که ارزش  

ممکن است که غریزه جوشش کند و بر حس اخلاقی غلبه نماید و آن را ساکت گرداند، بله  

انسان  ی وجود ندارد یا از بیرون نفس  دهد امّا بدین معنا نیست که حس اخلاقاین امر روی می

 ای در درون داشته باشد... ن اینکه پشتوانه بر او تحمیل شده است بدو
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دار از وجود انسان است. استعداد فطری از بیرون  به هیچ وجه! چرا که حس اخلاقی جزئی ریشه 

  گردد ولی همیشه در اعماق فطرت هست یابد یا از بیرون ضعیف مینفس آدمی رشد می 

 .خوش نیاید  پنداران راهرچند که خودحیوان

خودشان، نوع معینی از   ی یادشده این هست که پسران تصمیم گرفتند بردوم: در افسانه

 کشاند...شان آنها را به انجامش میهای غریزیعملکرد را حرام کنند که به ادعای فروید، انگیزه

چ  بود یک عملکرد انسانی محض است که هی)حرام کردن( هر چه که  ی این تحریم و انگیزه

ی گاوها که داروین از آن سخن گفته است هرگز چیزی  جامعهربطی به رفتار حیوانی ندارد زیرا  

اند و به میلیاردها گاوی که در تاریخ در جنگ برای  خودشان حرام نکرده را در این مورد بر 

را از   ، آنهای موجود بر بدن گاو د و زخم ندهاند اهمیتی نمیدستیابی به مادر کشته شده

 اش.انجامد و یا به نابودیاش میدارد که یا به پیروزیی نبرد تا پایان بازنمیمهادا

چون دارای اختیار است و   - کند  حرام خودش چیزی را بر بنابراین در توانایی انسان است که 

لکرد غریزی را بر خودش  که انواعی از عم   -   کندبه خاطر منفعت نادیدنی یا محسوس چنین می

طلبد که در وجودش، توانایی  مین امر میکه حیوان قادر به تحریم آن نیست و هحرام گرداند  

همانطور    -  را داشته باشد و این قدرت نیز  -  یا آن طور که هکسلی گفته است، سرکوب  -  کنترل

 دارد. نظیر است و هیچ موجودی بجز انسان آنرا در اختیار نبی - که هکسلی گفته 

جنگند و  ن کنند و با یکدیگر گرفتند که با همدیگر همکاری  سوم: اینکه فرزندان پسر تصمیم 

 باشد. این امری است که نیازمند توضیح نمی

این   انسان ایم و ابزار ما برای اثبات انسان بودنی خرافی فروید ایمان نیاوردههنوز به افسانه 

-گر انجام میطورکه دانشمندان پژوهشها بجوییم آن ها و افسانهنیست که دلیل را از اسطوره

بیانگر انسان بودن   ی است کهدهند! زیرا تاریخ واقعی انسان در زمین، غنی و سرشار از دلایل

ترین  آوری که زشت ی چندشخواهیم بگوییم حتی این افسانه بلکه فقط می باشدمی انسان 
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انسان  نی بر تی دلیلِ مب اش دربردارندهمایهکشد در درون ه را برای بشریت به تصویر میچهر

 بودن انسان است! 

دوست داریم در اینجا حقیقتی را تأکید کنیم که نیازی به تأکید بر آن نداشتیم اگر بحث و  

را به   های درگیرهای درگیر در اروپا رخ داد و طرفای نبود که میان نظریهجدل گسترده

فت و تا بالاترین  رگی یادشده را میای از مسئلهآور رساند چنانکه هر طرفی، گوشهتندروی شرم

 پرداخت. حدّ ممکن بدان می

ی حیوانی او را منکر  کنیم بدان معنا نیست که جنبه وقتی ما بر انسان بودن انسان تأکید می

 شویم. می

باشد  انسان بدون شک موجود است و یک حقیقت میی حیوانی در  به هیچ وجه! چرا که جنبه

یابد با اینکه  عقل، نفس و روح انسان نمود نمی  ی انسانی هم موجود است و فقط درامّا جنبه

گردد بلکه همچنین در این نمود  هایی هستند که انسان با آنها از حیوانات متمایز میآنها جنبه

دهد نه به  اش را به روش انسان انجام میحیوانی های ها و ضرورتنیازکند که انسان، پیدا می

 روش حیوانات. 

کند و  اش را برطرف میسازد، نیازهای ضروریپوشد و خانه می مینوشد، لباس خورد و میمی

دهد؛ روشی  دهد و تمام این کارها را به روش انسان انجام میاش پاسخ میبه نداهای جنسی

افزاید که از خشونت  ها میبدان  نیسازد و اخلاقیات معیمی  را پالوده  یضرور نیازهای  که انجام  

آدابی   آورد زیرا آن را رفتار ورا در آن پایین می «و نیاز رتضرو»کاهد و سطح مفهوم آن می

 ی برتری و اختیار است. گرداند که دربردارندهمی

نسلی با دیگری متفاوت  کند و در این امر، هر انسانی با دیگری و هر انسان این گونه عمل می

چیرگی مطلق خود    است چنانکه هرگاه احساسات پالوده شود و رفتار پاکیزه گردد و ضرورت از

تر از حیوانیت  گزیند. انسان، مترقیآورد که نفس آدمی آنرا برمیکنار رود رفتاری پالوده سربرمی
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ها با  یای نیازها و ضرورت ها فاصله دارد امّا هرگاه انسان به دن است و با حیوان بودن فرسنگ

اب  ارش را انتخی انجام رفتکه دیگر، شیوهکند طوریتمام شدت و خشونت آن سقوط می

کند به حیوان بودن و کند بلکه آن را با فشار مستقیم غریزه و با روش غریزی برطرف مینمی

گری،  گردد یعنی به وحشیشود و در واقع به عقب برمیچسبد و نزدیک میبه زمین می 

 ماندگی و تاریکی. خویی، عقبدرنده

  « داروین»بوده است تا اینکه به دست  و احساس انسان به خودش و نگاهش به رفتارش این گونه  

 به جایی رسید که برایش جایز نبود چنین کاری بکند چرا که حیوان است!  « فروید»و 

اش  در مورد مادی بودن انسان به معنای محدود بودنش در چارچوب حواس و محیط مادی

حیوان   ورددر می داروین ی منطقی نظریهنتیجه - به باور هکسلی -این امر  بایست گفت که

محدود به چارچوب حواس خود هستند و از همین روی    باشد چرا که حیواناتبودن انسان می

محدود به محیط مادی و نیز به چیزهایی است که حواس   -  که یک حیوان است - هم انسان 

 کنند و بس! درک می

باطل پاسخ دهند    دهیم دو نفر از خاندان هکسلی به این ادعا و پنداردر این مورد نیز اجازه می

 رسند که انسان توانایی ارتباط با خدا را دارد.اعتراف نمیاین  هرچند که ملحد هستند امّا به 

انجام داده است تا انسان بدون   « لیبر بنِ» آزمایشاتی همچون آنچه» گوید:ژولیان هکسلی می

انتقال   پیرامون  « گیلبرت مورای»تخمین بزند و نیز آزمایشاتی که  ، حدس و استفاده از حواس

نوشتن زیاد در اوقات مختلف در مورد خوانش افکار و پیشگویی آینده انجام داد بیان  افکار و 

 .«دارند را برخی از مردم توانایی شناخت از راه غیرعادی برای درک اموردارد که می 

  -   گرچه الحاد کمتری نسبت به برادرش ژولیان داردو  که او هم ملحد است    -  آلدوس هکسلی 

ها، مجهز به توانایی برای  راهی جز اعتراف به این امر نداریم که برخی انسان ما دیگر  »   گوید:می
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سازی و کشف امور ناشناخته به روشی فراتر از چارچوب حواس هستند و اگر هم از راهی  شفاف

کار  ناپذیرد ی آن انجام میها بواسطهسازی و کشف ناشناختهناآگاه باشیم که شفاف و  خبر بی

دهد  کند زیرا جهل و ناآگاهی ما از راهی را افزایش نمیما را توجیه نمی این مسئله از سوی 

ی  تواند بفهمد که معجزهشود. کدامیک از ما نمی که فرایند درک و یادآوری با آن انجام می

سازی  دانیم کشف و شفافپذیرد؟ همچنین ما نمیدرک یا یادآوری چگونه صورت می

، سپس در پایان  «وجود اینها حقیقتی علمی است امّا باشود چگونه انجام می اهناشناخته

ها آورده و گفته است:  آن پژوهش   یکی از دانشمندان فعال در  «راین»ای از دکتر  سخنانش، مقاله

 . «کنداین حقایق، ما را گام به گام به دنیای دین وارد می»

کنیم که گستردگی چارچوب انسان و محدود  ن دلیل بازگو نمیداافراد را باین ما سخنان 

زیرا ما نیازی به گواهی علم  ، محیط ماده و حواس را برداشت نماییم، به هیچ وجه  بهنبودن او 

  ، ما را هادر این مورد نداریم و شواهد و دلایل ملموس در زندگانی انسان « ساینس» تجربی

فر نیز  اگرای ک: حتی علم مادیییم بگو فقط آوریم تا بلکه آن سخنان را می کندمی نیاز بی 

انسان را در آن چارچوب و مرزهای تنگی اسیر کند که داروینیسم قدیم، بیش   است  نتوانسته 

 آن محدود کرد.   بهرا ، انسان از یک قرن

ی طولانی جاهلیت تاریک که با نام علم، قد عَلَم کرد تعجب  انسان پس از سپری شدن آن برهه 

ت به این عقبگرد و فلاکت برسد و خودش و نیروهایش را منکر  انستو چگونهبشر کند که می

شود و بدبخت و بینوا بنیشند در حالی که نیروی پرواز و حرکت را دارد؟! چگونه تمام ابزارهای  

گذارد؟! زیرا آن ابزار  بندد و فقط یک ابزار را باقی میمعرفت و معلومات را به روی خودش می

اندازه هم فراگیر باشد ولی جزئی است و هر   ا ضعیف است و هرامّ اشدهر اندازه هم گسترده ب

تواند چیزی بجز ظاهر چیزها را درک کند پس انسان چگونه  نگر باشد امّا نمیاندازه هم ژرف

ها و جانوران  طور که کرمنماید همانگیری میو گوشه کند ارتباطش را با ابرقدرت قطع می

اش  تواند سطح زندگی می   -   ی ارتباط با این قدرتوسیله  به   -  ه ی کد در حالنگیرموذی کناره می
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ترین  و خودش و ارتباطش با جهان و حیات را گسترش دهد و با همنوع انسانش در فراخ

 ی محبت متقابل و اعتقاد به خداوند متعال. چارچوب احساسی و عملی زندگی کند؛ در گستره

دمد و شیطان آن را  سقوطی که علم در آن می ؛سقوط کردامّا متاسفانه به دنیای حیوانات 

 کند! متبرک می

-انگیز است و بزرگترین شگفتی در او همان آمیختهانسان موجودی بسیار پیچیده است. شگفت

  مشتی از خاک زمین که »  ست. و)دَمِ( ملکوتی خداوند در روح ا  ی عجیب از خاک زمین و نفخه

یابد  فسفر، اکسیژن و هیدروژن در آن نمود میعناصر مادی زمین اعم از آهن، مس، کلسیم، 

شود و نیز نفخه و دَمی از روح  گر مین جلوهآ های زمین در ها وتمایلات و انگیزهو شهوت

ی  طور که ارادهکند همان خداوند که روح زلال و قادر به تعالیِ انسان در آن نمود پیدا می 

پس انسان مرتکب   1،« گرددگر میجلوه مند و توانایی اختیار و انتخاب کردن در آن ضابطه

در ترکیب آن دو نمایانگر   همتا بی که شگفتی قدرت  - دو عنصر  آنشود وقتی حماقت می

به یک جنبه  فقط اندازد تا کند و سپس یکی را از خودش دور میرا از هم جدا می - شودمی

یرویش را به این شکل  ه نک  -  در حالی که همگی را در اختیار دارد؟ و انسانبسنده کند آن هم  

همزمان از فطرت   - کند گسیختگی میای برای رسیدن به اخلاقکند و آن را وسیلهنابود می

 ریزد!جستجو در ظواهر زندگی عرق می برایشود، در وقتی که تمام زندگانی دور می

  از  « ضرورتنیاز و » ادایبه  -  بجز انسان - موجودات زندهفطرت عمیق زندگی در تمام 

طور که داروین در حال بررسی جسم موجودات زنده همان  - کنددیکترین راه بسنده نمینز

درست  »  بوده است و در همان وقت به هدف  «خوب انجام دادن»بلکه همیشه هدفش    -  ادعا کرد

کند بلکه هدفش زیبایی  ه ضرورت بسنده نمی نیز توجه داشته است، یعنی اینکه ب   «انجام دادن

 است. 

 

 کتاب »قبسات من الرسول«.  ز. ا1
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 ای؟ آب و رنگ را دیده راوت، خوشبو و خوشیبا، باط آیا گل ز

 پنداری؟ آیا آن را یک ضرورت می

جذب آن گردد و عسل از آن تولید شود که هم غذا و هم شفا و   ،گویند: برای اینکه زنبور 

 کند. درمان برای مردم است و همچنین  به لقاح گیاهان کمک می

 زیبایی باشد؟ضروری است که گل دارای آن همه    پنداری؟ آیا در مقایسه با زنبورآیا چنین می

انگیز  نوشکفته و شگفت زیبای به هیچ وجه، چرا که زنبورعسل مخلوقی ساده است و بر گل 

 نشیند.طور که بر روی یک گل با زیبایی عادی مینشیند همان می

ین گل رتدر ساده تواندمی نیست و تمام اهداف بیولوژیکی  تضروریک بنابراین زیبایی گل، 

 یابد.طور که در زیباترین گل تحقق می نیز محقق شود درست همان 

 ای؟ آیا طبیعت را دیده

 ای؟ دم را دیدهی سپیدهکنندهانگیز شفق و زیبایی خیرهآیا سرخی شگفت 

کند و نهاد آدمی را به  ها را در سینه حبس می ای که بلندایش نفسها را دیدهآیا عظمت کوه

 آورد؟ لرزه درمی

ی  بینی انگار که صحنه زند؟ آن را در شب آرام میای که موج می پایان را دیدهآیا دریای بی

 ها یا اشباح است. طیفجنب و جوش 

های  پچهای سرگردان و پچی روشنایی، سایه، طیفای؟ و آیا مزهی ماه شبانه را چشیدهآیا مزه

 ای؟ سحر را چشیده

 پنداری؟ آیا اینها را ضرورت می
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ممکن  هم  ها دارد در حالی که زندگانی بدون این زیبایی کجای موارد یادشده قرار ت درضرور

 ! و شدنی است

 ای؟ ها را دیدهانگیز و جذاب برخی انسانی فتنههرهآیا چ

های  یابد؛ آن پلک زدنآلودی که دنیایی عمیق و پرمعنا از آن بازتاب میآن دو چشم خواب

 ای؟ را دیده  دپردازخودنمایی می به  وحی که پسِ آن چهرههماهنگ، آن مفهوم گویا و آن ر 

 آن نهفته است؟ پنداری؟ چه ضرورتی در آیا آن را ضرورت می

ترین و  آیا تمام فرایندهای بیولوژیکی اعم از خوردن و نوشیدن و نفس کشیدن در زشت

 پذیرد؟! به طور یکسان انجام نمی هازیباترین چهره 

نظر از زیبایی، در هر مرد و  صرفگونه است. آیا شهوت جنسی  ندای شهوت جنسی نیز همین  

 شود؟! زنی ارضا نمی

 زند. و ضرورتی در کار نیست بلکه زیبایی حرف آخر را میاصلاً این طور نیست 

 نه فقط انجام دادن.  کندمی  نمایی رخ یعنی به نیکی انجام دادن 

 . «ست، فطرت طبیعت استاین فطرت زندگانی است آن طور که خداوند متعال آفریده ا

محسوس چیزها  این همان فطرتی است که انسان آنرا فراموش کرده است و به دنبال ظواهر 

ها سقوط کرده رود و همراه با آن، خودش را هم به فراموشی سپرده و به دنیای ضرورتمی

دادن  کند و هدفش به خوبی انجام بسنده می هاست چنانکه به انجام ضرورت از نزدیکترین را

 ی مفهوم پالایش و تعالی است.ی که دربردارندهنیست؛ خوب انجام دادن

رود از فطرت نیز  ا هنگامی که انسان از راه خداوند به انحراف و بیراهه میتعجبی هم ندارد زیر

 شود. گرفتار می منجلاب در تاریکی و  - خدا پناه بر - شود و منحرف می



69 
 

*** 

ی داروین بیرون آمده است و  ن است که از دل نظریهاین همان داستان حیوان شدن انسا

 زند... می راهی دست و پاها از حق فاصله دارد و در منجلاب گمفرسنگ

ی تکامل همیشگی است که  ی داروین سربرآورده است مسئله ی دومی که از نظریه امّا مسئله 

 شود. )ثابت بودن چیزها( را منکر می عنصر ثبات

هجدهم    و  های هفدهم ی اروپایی در اواخر قرن برای اندیشه یزی جدید  )فرگشت( چ  باور تکامل

کردند و بدان  بود که دانشمندان میان خودشان در موردش بحث مییک سرگرمی ذهنی  بود.

خودش درنیامده  جدیتبدیل نشده بود و به شکل   «پسندعامه »خو گرفته بودند ولی به باوری 

ای علمی یافت  ی داروین، پشتوانهد زیرا در نظریه سربرآور  ی داروینبود مگر پس از اینکه نظریه

ی دانشمندان  ای از دل فطرت زندگی! و سپس ذهن و اندیشهوانهکه قبلا بدان نیاز داشت؛ پشت

های مردم انتقال یافت، آنها  را به صورتی جدی پُر کرد و از همین جا هم به فکر و ذهن توده

  -  همه چیز بر روی زمین را با آن تفسیر کردند و فتند و اش پذیرنیز آن را با تمام آلودگی

دچار این توهم شدند که تمام زندگانی بدون قاعده و قانون است و    -  بخاطر آلودگی شدید آن 

 تمام جهان هیچ اصل و اساسی ثابتی ندارد! 

ایی  ی دینی بویژه در دوران قرون وسطا بر ثابت بودن همه چیز اصرار داشت تا جباور و اندیشه

د که ثابت بودن  )روحانیان( گمان کردن  مردان دین  زیرا   بشمار آورد   ای مستحکم عقیدهکه آن را  

ی وی از آفرینش به معنای ثابت بودن تمام مخلوقاتش و  آفریدگار )خالق( و ثابت بودن اراده

یرامون  ها و تمام امور پها، سنتهمه چیز است و نیز به معنای ثابت بودن انسان و قوانین، عادت

  ، ین ادعا و گمانطورکه پیشتر بیان داشتیم با هماش مرتبط است و همان ه زندگانیاوست که ب 

مردمش را فریب داد و باور به ثابت بودن همه چیز را در علوم آن دوران انتشار داد بنابراین  

  هایشوکی سنگین و شدید به توده - پس از اثباتش از سوی علم  - )تکامل(  باور به فرگشت
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بیراهه  دم و حتی به دانشمندان بود؛ شوکی که تعادل آنان را به هم ریخت و سبب شد به مر

 دارند!امّا پنداشتند که بر راه درست گام برمی های جهل شوندبروند و سرگردان بیابان 

 این رویدادها در قرن نوزدهم اتفاق افتاد. 

ن میان ثابت بودن  کاملاً روش آن به صورتی دان مسلمان ده قرن پیش ازندر حالی که دانشم 

 د.خدای خالق و ناثابت بودن مخلوقاتش تفاوت قائل شدن

 گوید: می «دین کشمکش میان علم و »آمریکایی در کتابش با عنوان  آقای دریبر

بینیم که  ای را میرویم وقتی در تألیفات مسلمانان، نظرات علمیمی  ما در بهت و شگفتی فرو»

ی در عصر حاضر است چنانکه مکتب پیدایش و تکامل  و تولیدات علم  کردیم از نتایجگمان می

شد و در آن علم به  رود در مدارس آنان تدریس میکه مکتبی نوین بشمار میموجودات زنده 

)موجودات    ایم زیرا آن را بر جامداتحدی بالاتر از چیزی رسیده بودند که ما اکنون بدان رسیده

 .«ده بودنددا تطبیق جان( و معادن نیز بی

روشنی به تکامل و ناثابت بودن زندگانی بشری داشتند چنان که   حس ،همچنین مسلمانان

  شناس به مفهوم علمی نوین است که در حقیقت، اولین جامعه - ی خودخلدون در مقدمه ابن

کند و نیز خود رگذار است را توصیف مییتکامل جوامع و عوامل مختلفی که در تکامل تأث -

و ناثابت بودن بشری است زیرا مأموریت همیشگی    ی تکامله می، اجرای عملی اندیشفقه اسلا

های جدیدی که از اصول و روح دین برگرفته شده است تا حلآن عبارتست از جستجوی راه

   عبدالعزیز بن طور که عمرها بپردازد یا همان به رویارویی با مشکلات و نیازهای انسان

آورد احکام جدید نیز پدید  سربرمیه برای مردم مسائل جدید ندازه کبه هر ا» فرموده است:

 . «آیدمی
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ای داشتند چنین فهم پخته در اروپای قرن هفدهم و هجدهم این )روحانیان( مرداناگر دین 

ها را شوکه  های جدید علم، آنداشتند پژوهش )هفتم میلادی( که مسلمانان قرن اول هجری

بیزاری و تنفری که سرانجام اروپا را به  آورد؛ همان سربرنمی ا و علم بین آنه کرد و بیزاری نمی

 نابودی کشاند.

*** 

شود امّا آیا این بدان  یابد؟ بله و تمام جهان دستخوش تکامل می ها تکامل میزندگی انسان

 معناست که قواعد ثابتی در این جهان و در زندگانی بشری وجود ندارد؟ 

که در حرکت و چرخش هستند   یابند و ستارگان در حالی می  ها به ستارگان تکاملسحابی

شان  گردند و حرکتشوند، منبسط یا منقبض مییابند و در نتیجه گرم یا سرد میتکامل می

دهد و هیچکدام شوند امّا هیچ یک از این امور بدون قاعده و قانون روی نمیتند یا کند می

شود  یش فراهم میهرگاه ابزارها برانی که علم دهد؛ قوانیمخالف با قوانین هستی روی نمی

 کند. ای از آن را کشف میگوشه

کند و هر روز، اتفاق  اش هر روز تغییر میگردد و زندگانیانسان نیز دستخوش تکامل می

  دهد امّا با وجود اینها تابع قوانین است؛ همان قوانینی که بر جهان و بر حیات روی می  یجدید

 ت. )زندگانی( حاکم اس

گیری آن از یک  کند؟ آیا شکلآن تغییر می   و ماهیت  کند امّا آیا طبیعتجهان تکامل پیدا می

 کند؟ تغییر می هاانرژیای از انرژی یا مجموعه

هایش  ها و حالتبه هیچ وجه! هیچ یک از دانشمندان چنین چیزی نگفته است بلکه صورت

 ماند. اش ثابت مییهمیشگحالت   جوهر و اصل آن پیوسته بر لی کند و تغییر می
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ها و  کند؟ یا صورتشود امّا آیا ماهیت و طبیعت او تغییر میانسان هم دستخوش تکامل می

 ماند؟ جوهر و اصلی که دارد ثابت می لییابد وهایش تغییر می حالت

دگرگونی همیشگی میان صدها شرایط و وضعیت چه چیزی   با وجود زمان طولانی و در مدت 

 کند؟ تغییر مین در وجود انسا

تحولات   ت؛ی اروپایی ایجاد کرده اسانقلاب صنعتی، تحولات بزرگی را در مسیر جامعه

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فکری و اخلاقی...

دچار این توهم شدند که   ، از همین روی مردم در همان ابتدای تغییر و تحول سریع و پیاپی

در نتیجه این توهم بر آنان چیره  اشته است و  هر چیز جدیدی روی دهد در گذشته، مانندی ند 

شد که آنها مخلوقاتی جدید هستند که هیچ شباهت و ارتباطی میان آنان و مخلوقات پیشین  

ها وجود ندارد و هیچ ساختار ثابتی به نام  ای در زندگی انساننیست بنابراین هیچ خط ارتباطی

 انسان موجود نیست! 

پرداختند یا اگر اندیشه و باور تکامل  ارزیابی امور میتر به دقیقاز این بودند و  ترو اگر عاقل 

طور که در اندیشه و باور اسلامی قابل درک است به این سردرگمی  برایشان قابل درک بود همان 

 افتادند. پردازی وحشتناک نمید و در این توهم و خیالدنش و سرگردانی دچار نمی

 چه چیزی در وجود انسان تغییر کرد؟  ی پدید آوردکه انقلاب صنعت  یامواج متلاطم  آن در 

 آیا جستجویش به دنبال غذا یا ارضای شهوت جنسی یا امنیت و یا شهرت تغییر کرده است؟ 

مند آگاه یا ناآگاه، قوی  های فطری جوشان و نیروی ضابطهاش که دارای انگیزهآیا ترکیب روانی

 ت؟ کرده استغییر  )منفعل(  عملکننده یا بییا ضعیف و عمل

تمایلش به امتداد و توسعه یافتن و گرایش وی به معرفت و شناخت و   آیا گرایش او به بقا و 

 نیز تمایلش به جاودانگی تغییر کرده است؟! 
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های انسان تغییر نموده و  ها و حالتآیا تمام موارد یادشده اصلاً تغییر کرده یا اینکه صورت

 است؟  ی ماندهجوهر او پیوسته بدون تغییر باق 

ها است که در واقع  ها و شکلها و تنوع شرایط، ما را فریب دهد زیرا صورتتنوع خواسته  نباید

های اصلی تقریباً تغییری نکرده است و این همان  است امّا تمایلات اصلی و ترس  تنوع پذیرفته 

 شود. وجودی است که انسان نامیده می

رسد یا از گیاهان زمین  ی خوشمزه می گوشت به  ردن ک انسان به غذا تمایل دارد پس با شکار 

پردازد و یا اینکه آن را بر روی  خورد یا به صورت پخته و با دست خالی به خوردنش میمی

 خورد. همراه با قاشق و چنگال و کارد به آرامی میگذارد و می ی لاکچری سفره

 خوردن؟  به غذا)خوردن( یا تمایل نهفته  چه چیزی تغییر کرد؟ روش انجام دادن

همچنین انسان به شهوت جنسی تمایل دارد پس آن را همچون حیوانات در جنگل ارضا  

کند و یا در  ارضا می  ، آن راهای مختلفکند یا با سرعت و یا به کندی و با تغییر حالتمی

-ی شریعت و قانون به ارضایش میکند و یا در سایهتاریکی و با روشن کردن شمع ارضا می

 ر کرد؟ روش انجام دادن یا تمایل نهفته به شهوت جنسی؟ چه چیزی تغییپردازد امّا 

های درختان در جنگل  ها و شاخهای از تنهو نیز انسان به مسکن تمایل دارد بنابراین کلبه

سازد و در شهر، ساختمانی مجهز به  ای کوچک از گِل یا آجر میسازد و یا در روستا، خانهمی

؟ آیا تمایل به خانه داشتن تغییر  کردسازد. چه چیزی تغییر یزارها م ترین ابین نوترین و مدرن

 سازی تغییر کرد؟ کرد یا شکل و روش خانه

تمایل    دلایل  شدن و جلوگیری از ناملایمات هوا و دیگرتیپ  انسان به پوشیدن لباس برای خوش

در سرما و   باسی از نخ ودارد بنابراین در جنگل، لباسی از پوست حیوانات و در بیابان، ل

پوشد،  آب و رنگ می های خوش لباسی از بافت ، خبندان، لباسی از پشم حیوانات و در شهری

 ها تغییر کرد؟! ها و صورتچه چیزی تغییر کرد؟ آیا تمایل به پوشیدن لباس تغییر کرد یا شکل
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ی  و بار سازد درختان میو انسان به ابزارهای راحتی تمایل دارد پس یکبار زیراندازی از برگ 

چه چیزی تغییر کرد؟ آیا تمایل به راحتی تغییر   .. شدهر پرندگان و یا از پشم بافته دیگر از پَ

 ها تغییر کرد؟ کرد و یا ابزارها و شکل

ترسد. از مرگ در جنگل و در روستا و در شهر و در خشکی و در دریا و در  انسان از مرگ می

های مختلف برایش به کار ف و احتیاطمختلهای تلف، نیرنگترسد و احساسات مخ آسمان می

 گیرد. می

 های ترس؟ ها و شکل دار در انسان یا جلوهچه چیزی تغییر کرد؟ ترس ریشه

حاضر نکرده تا   نوشیدنی برایش کند به این دلیل که همسرش مرد با همسرش بگومگو می

وس خودش را در  صرار دارد سگ ملکند که همسرش ابنوشد یا به این دلیل با او بگومگو می

رود،  خواهد میجا که می ی او به هرختخواب کنارش بیاورد یا چونکه همسرش بدون اجازهت

تغییر کرده است که کدامیک    همیشگی ی  مسئله این  آیا چیزی که تغییر کرده ظاهر امر است یا  

 باشد!  تواند دو کدخدا داشته  و البته کشتی نیز نمی  ؟از زن و مرد صاحب ریاست و چیرگی است 

کشد و در صنعت  کشد چنانکه در جنگل با شکار رنج میانسان بخاطر گذران زندگی رنج می

ای که گریزی  ظیفههای رنج کشیدن یا وکشد. چه چیزی تغییر کرد؟ جلوهکردن رنج می  با کار

 از آن ندارد؟ 

 رد. توان ارائه کی دیگر از احساسات، افکار وکارها هست که میو دهها و صدها نمونه

روی زمین هر اندازه هم تغییر کند   اش بردر انسان، عنصر ثابتی هست که شرایطش و زندگی

یابد  ر بدان راه نمیشود زیرا با حقایقی ازلی پیوند دارد که تغییآن عنصر دستخوش تغییر نمی

  های متغیری و البته در کنار آن عنصر ثابت، عنصر متغیری نیز هست یا این طور بگوییم: صورت

پذیری برای وجود دائمی، امّا تغییر و تکامل آنها، انسان  های تکامل جوهر ثابت و حالتاصل و  از  

سازد و دلیلش  جدا نمی  اشکند و حتی یک لحظه از وجود دائمی را از انسان بودنش خارج نمی
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تمام چیزهایی است که انسان   شامل هم یکپارچگی و پیوستگی نفس انسانی است و اینکه 

 رد.دربردا

 دخیل هستند: انسان گیری حقایقی ازلی در شکل

كَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِِ  }  است:     ی خداونداینکه برگرفته از اراده
  { الْْرَْضِ خَليِفَة  وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلََئِ

 .«آفرینم و زمانی که پروردگارت به ملائکه فرمود: من در زمین جانشینی می »

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ  }:  اندپدید آمده  )آدم(   یک نفس از  ها  ی انسانو اینکه همه َا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ يَاأَيُُّّ

پروردگارتان بپرهیزید؛ پروردگاری که شما را از یک انسان  ای مردم از » {مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 

 .«آفرید

انس   و با آن  ی آن است کنندهآفریده شده که کامل  «همسری»و اینکه از جنس نفس انسانی، 

شما را از یک نفس )انسان(  »{  خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا}گیرد:  و سازگاری می

ا  }  «بیافرید و )سپس( همسرش را از همان نفس آفرید وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاج 

ة  وَرَحَْْة  لتَِسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَ  های خدا این است که از جنس خودتان،  و یکی از نشانه »  {عَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

   . «کنار آنان بیارامید و در میان شما و آنها مهِر و محبت انداخت  همسرانی را برایتان بیافرید تا در 

پدیدار  ها تها و قبایل و مل ناحوا(، تمامی انس  و اینکه از آن نخستین نفس و همسرش )آدم و

ا وَنسَِاء  خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمََ }اند: پراکنده شدهو    { رِجَالً  كَثيِر 

و از آن دو   شما را از یک نفس )انسان( بیافرید و )سپس( همسرش را از همان نفس آفرید »

ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ  } « نفر، مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت َا النَّاسُ إنَِّ يَاأَيُُّّ

ا   ایم ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریده »  {أَتْقَاكُمْ   وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ الِلهشُعُوب 
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ترین شما در  گمان گرامی گر را بشناسید. بی ایم تا همدیو شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده 

 . «ترین شما استنزد خداوند متقی 

از گِل زمین و دَمی از روح خداوند است؛ مشتی از گلِ زمین که عناصر   و اینکه انسان، مشتی 

یابد و  مادی زمین اعم از آهن، مس، کلسیم، فسفر، اکسیژن و هیدروژن در آن نمود می 

شود و نیز دمَی از روح خداوند است گر میهای زمین در آن جلوهیزهها و تمایلات و انگشهوت

که نمایانگر  کند همچنان به تعالی است در آن نمود پیدا می قادر که روح شفاف انسان که 

نْسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طيٍِ } مند و توانایی انتخاب است:  ی ضابطهاراده و ما انسان  »  { وَلَقَدْ خَلَقْناَ الِْْ

يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَ } «ایم ای از گِل آفریدههرا از عصُار پس  » { عُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإذَِا سَوَّ

  « در برابرش به سجده افتید  آنگاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح خودم در او دمیدم

اهَا )} مَهَا فُجُورَهَ 7وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ اهَا )8ا وَتَقْوَاهَا )( فَأَلَْْ وَقَدْ خَابَ مَنْ  ( 9( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا سوگند به نفس آدمی و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است. سپس به او  و »  {دَسَّ

گردد که نفس خویشتن را پاکیزه  گناه و تقوا را الهام کرده است. کسی رستگار و کامیاب می 

گردد که نفس خویشتن را )در میان کفر و شرک(  سی ناامید و ناکام می دارد و بپیراید . ک 

 . «بیالاید بپوشاند و )به گناهان(

  تغییر  های زندگی هر اندازه هم تغییر کنند موارد یادشده، عنصرهایی ثابت هستند که جلوه

 یابد. ها راه نمیبدان

های متغیری  طور بگوییم: صورتو البته در کنار آن عنصر ثابت، عنصر متغیری نیز هست یا این  

دائمی، امّا تغییر و تکامل آنها، انسان  پذیری برای وجود  های تکامل جوهر ثابت و حالتاصل و  از  

سازد و دلیلش  اش جدا نمیکند و حتی یک لحظه از وجود دائمی را از انسان بودنش خارج نمی

ی است که انسان  چیزهایتمام  شامل هم یکپارچگی و پیوستگی نفس انسانی است و اینکه 

 دربردارد.
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همیشگی و   ،ه همانند آنها جاودانحقایق ازلی یادشده، حقایق دیگری را به دنبال دارد ک

 تغییرناپذیر شده است. 

عظمت و بزرگی خداوند    -  شان تا وقتی که سالم باشدبا فطرت  -  آیند آنها این است که مردمپی

پردازند و  نتیجه به عبادت و پرستش او میدر  کنند ی خود حس میرا در مقایسه با گمشده 

 جویند. در زندگی از او کمک و مدد می

 -  که خداوند آنان را از یک نفس آفریده است  - آیند دیگرش این است که زن و شوهر پی

احساس شوق و وابستگی به همدیگر کنند و حس نمایند که وجود آن دو فقط با اتحاد، محبت  

 گردد.ان کامل میو مهربانی متقابل ایش

احساس   - پاک و شفاف گردیدهایشان وقتی باطن و نفس  - آیند بعدی این است که مردمپی

برادری به همنوع انسان داشته باشند زیرا همگی آنان از یک نفس و دارای یک پیوند مشترک  

 هستند پس باید در خیر و خوبی با همدیگر همکاری و مشارکت نمایند. 

و اینها همان بنیادهایی   تکیه دارندبر بنیادهایی دائمی ائمی هستند زیرا اینها عنصرهایی د

 شود.گردد و مبنای اخلاق میی آنها استوار میتند که عقیده بر پایههس

*** 

اعتقاد به خداوند، عنصری ثابت در نفس بشری است؛ عنصری که در دل فطرت ریشه دارد و  

شود هرچند که بدان توجه هم نکند امّا  ن میبشریت را به سوی خالق و آفریدگارش رهنمو

کردن خداوند است نه انحراف از ایمان و   تصوری شیوه ر دهد انحراف دانحرافی که روی می

 1باور به این امر که یک نیروی خالق و توانا وجود دارد که جهان، حیات و انسان را آفریده است. 

 

 شود.. کسانی که به وجود خالق )آفریدگار( هیچ ایمانی ندارند گروهی شاذ و اندک هستند که حسابی برایشان نمی1
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به همان تصور حق و حقیقی است که  مأموریت همیشگی پیامبران نیز هدایت کردن بشریت 

 گیرد.مناسب از آن سرچشمه می  مندینظام رفتار نیکو و شایسته و احساسات درست، 

ا دیگر  یگرایی از تاریخ طورکه تفسیر مادیآن  است اعتقاد و باور به خداوند تکامل نیافته

)عبادت( پدر،   شکنند. پرسته در دو قرن اخیر سربرآورده ادعا میای کهای اجتماعیپژوهش

تکامل اعتقاد به خدا نبوده که سرانجام به توحید و   بخاطر نیز هاپرستش توتم و پرستش بت

های  از اعتقاد درست در قرن هاانسان از تکاملِ انحراف  ندرسیده است بلکه عبارت یکتاپرستی 

اعتقادات    ای منظم از زنجیره  ، بشریتدرست نیست  که  توان گفت  و بر اساس تاریخ می  ،مختلف 

است بلکه   رسیدهو سرانجام به توحید و یکتاپرستی  را پشت سر گذاشتهو باورهای گمراهانه 

هایی از هدایت و گمراهی و یکتاپرستی و چندخداپرستی  از تاریخ ثابت است که بشریت، دوره

 ی زمینی را از سرگذرانده است.قی و خدایان ساختهو پرستش خدای حقی

زند  صر ثابت در جوهر جهان و وجود انسان نمی شری، زیانی به آن عنتمام تکامل و تحول ب

رود و حتی در این هنگام نیز تکامل، شکل را  مگر هنگامی که از نگرش درست به انحراف می

 گیرد نه اساس و بنیاد آن را. در برمی

فقط دو  - با وجود شرایط مختلف آن و اوضاع در حال تکاملش - انی بشریتدر تمام زندگ

  دارد که عبارت است از هدایت در تصور و یا گمراهی در تصور   هم قرار  با  یرویاروی  در  وضعیت

 ی منحرف از راه درست. ی راست و مستقیم یا عقیدهعقیده ..

را پیش روی   هتکاملش فقط همان دو راوجود شرایط مختلف و اوضاع در حال  با  - و انسان 

 ها است. کند یا ساکن جنگل گی میکند در شهرها زندخود دارد؛ فرقی هم نمی

 دارد: یا هدایت و یا گمراهی.  ی پیاپی و متضاد قراربنابراین بشریت در بین دو مرحله 

پراکند که یک  آن میدارد و این توهم را با گرایی از تاریخ بیان میامّا مراحلی که تفسیر مادی

و به بالا که همیشه به سمت  خط رو به بالا در زندگانی بشریت وجود دارد؛ یک خط همیشه ر
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شود زیرا  کند و به اعماق وارد نمیکند، چنین مراحلی فقط ظاهر را ترسیم میجلو حرکت می 

شری ارائه  کشد امّا تصویری از حقیقت زندگانی بتکامل مادی زندگانی بشری را به تصویر می

 کند.نمی

یعت و ماهیت آن این  ا طبزیر باشدمی  «علم » همیشه یک خط رو به بالا هست که همان خط 

انجامد که بزرگتر از آن  دارد به برداشتن گام بعدی می. چنانکه هر گامی که برمیاستگونه 

کند و در یک خط  این گونه نیست زیرا همیشه رو به بالا حرکت نمی « روانی»است امّا خط 

شود  هم کج می  رود و گاهیشود و گاهی راست میرود بلکه بالا و پایین میمستقیم پیش نمی

نْسَانَ فِِ أَحْسَنِ  } کند و هم بر گمراهی: حرکت می هم بر هدایت  ، و در طول تاریخ لَقَدْ خَلَقْناَ الِْْ

ایم.  ما انسان را در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده»  {( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافلِيَِ 4تَقْوِيمٍ )

یا تغییر نیز اعتقاد   «تکامل » مدار این .«گردانیم برمی  هاترین پَست سپس او را به میان پست

اش به نیروهای  گردد و آگاهیمنحرف یا اعتقاد درست است و به احساس انسان به خودش برمی

 گردد.کند و نیز به نگاهش به زندگانی برمیآن حرکت می مختلفی که با 

دهد  علمی و... که روی می دهد و تکامل اقتصادی و تکاملای که روی میامّا تکامل مادی

از   انتأثیرشکشد که آورد سپس طولی نمیرا در نفس بشری پدید می راتی موقت همگی اث

کند بدان  حکم می  اواش که بر  کند و ساختار داخلیرود و نفس آدمی به آن عادت میبین می

از دست  کند و تأثیرش پس از مدتی گیرد همچنان که بدن به داروی جدید عادت میخو می

 تأثیری بر بدن نخواهد ماند. رود و دیگر می

آید؛ از افکار و احساساتش، از  بلکه تغییر حقیقی همان چیزی است که از درون نفس می

نگاهش به خودش و به پیرامونش، از تعیین نمودن وظیفه، مأموریت و اهدافش و از ارزیابی  

 ست. هو مرکزی که در آن   اونقش 

 یما و یا الاغ! پ است نه ماشین یا هوا این همان تغییر حقیقی 
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*** 

-سازد و علوم و دانشای نیست که عقل بشری می معیار تمدن و معیار تکامل، تولیدات مادی

شود بلکه تمدن عبارت است از روش تأثیرپذیری انسان از  هایی نیست که بدان رهنمون می

  « حیوانات» که با معیار « بودن انسان »  در معیار او میزان بالا و پایین شدن  تمام موارد یادشده و

 تفاوت دارد. 

  ی هایی که به واسطهاش از مزیتمعیار پیشرفت یا پسرفت انسان عبارت است از میزان استفاده

اش از حیوان بودن  و در نتیجه عبارت است از میزان دوری -  دگردمی متمایزآنها از حیوانات 

کند و همان طور  برایش تولید می اشی انسانی های ویژهرفتنش در مساحتی که مزیت و بالا 

گردد  ها با آنها متمایز میکه انسان  باشدهایی  ابزارها از ویژگیاگر  که ژولیان هکسلی گفته است  

اش هم جدا  طور که هکسلی گفته است تنها مزیت او نیست و از سایر وجود انسانیهمان   بازهم 

باشد و معیاری   تمدنعیاری برای ندارد م صلاحیت  - به تنهایی  - نیست از همین روی هم 

های انسانی دیگر ارتباط داشته باشد و  برای پیشرفت انسان به شمار برود مگر اینکه با مزیت

 آنها را به سمت جلو پیش ببرد. 

شود و یا ماشینی  بزرگی انسان در دستگاه رادیو یا تلویزیون خلاصه نمی برای  معیار حقیقی 

باشد و یا بمبی نیست که زندگی بر روی  ن لباسشویی نمیماشی  شود و مینیست که سوار 

کشاند بلکه تأثیر تمام موارد یادشده بر احساسات و عواطف و ساختار  زمین را به نابودی می

تر و فراگیرتر پیرامون انسان  ای گستردهروانی او به طور کلی است چنانکه اگر به باور و اندیشه

بزرگتر و والاتر پیرامون زندگی برسد در این صورت، انسان   اوریو ب یشه بودن برسد و به اند

ی  حقیقتاً با تمامی آن ابزارها به پیشرفت و ترقی دست یافته است امّا اگر احساساتش به دایره

های  تنگ و کوچک خودبینی و خودپسندی محدود گردد و سبب شود که به لذت

نوینی که   زندگی  زرق و برق با وجود  ین بشریت ی جسمی روی بیاورد بنابراافسارگسیخته

 رباید به قهقرا و فلاکت درافتاده است.ها را میچشم 
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که معیار پیشرفت بشری، مادیات  برای اثبات ایندلیل ما برای چنین سخنانی چیست؟ دلیل 

 حتی پیشرفت علمی و ابزارهای تولید نیست اروپای قرن بیستم و بیست و یکم است.  نیست و

پایان تولید رسیده است  ی علم و دانش، نیروی مادی و انبوه بیقلهاخیر به نوک    اروپای دو قرن

 طوری که بشریت از زمان پیدایش خود تا به امروز مانندی برای آن ندیده است. 

است که بشریت   همچنین اروپای دو قرن اخیر به سطحی از سقوط اخلاقی و معنوی رسیده

 است.  این را ندیده خود، بدتر از  لیت قدیم و جدیدهدر جا

فیلسوف انگلیسی معاصر گفت که سروری مرد سفید به پایان   «برتراند راسل»هنگامی که 

دانش تهی شده است یا پیشرفت    رسیده است این را به آن دلیل نگفت که مرد سفید از علم و 

به   ست بلکه آن رااست و یا از صعود پیاپی در دنیای تولید متوقف شده ا ته کشیده اشمادی

ی نیکو و درست تهی  بر زبان آورد که مرد سفید از درون تهی گشته است؛ از عقیده این دلیل 

اش تهی شده است نه  شده است، از روح تهی گشته است، از اخلاق به مفهوم انسانی گسترده

 برد.آن که غرب در عصر کنونی به کار می و محدود  گرایی تنگبه مفهوم فایده

و یا دیگر چیزهای موجود بیرون از نفس آدمی دارای تأثیر    یا تولید مادیپیشرفت علمی    و اگر

ی والای انسانیت در حتمی در اصلاح نفس و روان بشری بود بایست که غرب امروزی به قله

ی زشت و اخمو که غرب به جهان معاصر  رسید و این چهرههای رفتار بشری می تمامی میدان

بندو باری اخلاقی، قهقرای  دی، استعمار، بیتبعیض نژاشد که در نمینمایاند دیده می

طلبی، تصاحب کردن اجباری کرامت انسانی و  توسعه   روانی، درگیری ناجوانمردانه بر سرروحی 

 کند.  آن زندگی می نبودیم که جهان از وحشت جنگ و نابودی در ایکشنده ترس 

یکدیگر    یما سراسر جهان را بهگفته است امروزه هواپ چه مسخره و زشت است دروغ بزرگی که  

ها و لزوم همکاری  نزدیک ساخته است بنابراین مردم احساس نزدیکی مکانی، یکی بودن انسان
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اند جهان کوچکتر از آن شده که بر سرش کشمکش  یا چنان که گفته  اند!میان بشریت پیدا کرده

 !!کرد

گویند به پیرامون  ن میا مردم در حالی که سخ این دروغ بزرگ چه مسخره و زشت است! آی

کند پس از آنکه  فرمایی میکنند؟! آیا صلح و آشتی است که بر دنیای امروز حکم خود نگاه نمی

جایش را به هم نزدیک کرد؟! یا شاهد درگیری و کشمکش وحشتناکی    هواپیما و موشک، همه

 اش در تاریخ روی نداده است؟! هستیم که نمونه

 ا و موشک.ماجرا است نه هواپیم ین احساسات درونی اصل بنابرا

ترین چیز در زندگی بشری هستند زیرا محرّکی است که  از همین روی، عقاید و باورها سنگین

آورد و انسان را به انجام انواع مختلف کارها، انواع رفتارها  نفس آدمی را از درون به حرکت درمی

 کند.دهی میو انواع وجدانیات جهت

روح باقی  شان خشک و بیاند یا اثراتدر تاریخ بشری از بین رفته  بسیاریبنیاد  های مادی تمدن

اند آن هم با تمام انحرافات و تحریفاتی که  مانده است امّا اعتقادات و باورها ماندگار گشته 

باقی  گریبانگیر آنها شده است، با وجود تمام چیزهایی که تصورات بشری فاسد را آلود کرده 

 ها شده است. بخش تاریکیاغ روشنی پناهگاه و چراست و آخرین  مانده

*** 

 ای ثابت است.اخلاق نیز مسئله

روش برخورد    -  از طرف دیگر  -  واقعی و عملی عقیده است و  اجرای  -  از یک طرف  -  زیرا اخلاق

دهد بر  آن را تغییر نمی  ،انسان با خودش و با مردم است و پیوندهای ازلی ثابتی که گذر تاریخ

اینکه انسان از مشتی گِل زمین و دمَی از   از جمله ن حاکم استاست، اموری بر آ آنها حاکم 
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اند و جفت او نیز از آن  روح خداوند شکل گرفته است، اینکه مردم از یک نفس پیدایش یافته

 اند.پراکنده گشته و پدیدار  ها از همان دو نفر ها، قبایل و نسلنفس آفریده شده است و ملت

ی تاریخی است که رویدادهای تاریخ به هر اندازه دستخوش تغییر گردد تغییر  این یک مسئله 

پذیرد چنانکه انسان هر اندازه هم موشک، هواپیما، یخچال، ماشین لباسشویی، مغز نمی

تغییر دهد  تواند حقیقت وجودی خود را  های اتمی اختراع کند بازهم نمیالکترونیکی و دستگاه

ستگاه هستند و از یک  ت نیست که همگی مردم از یک اصل و خاو قادر به تغییر این حقیق

 اند. نفس پیدایش یافته

و از محیط   است  اخلاق از این حقیقت ریشه گرفته است و از اختراعات انسانی توسعه یافته

)متغیر(    ر تغییرپذیرکشاورزی، صنعتی یا اتمی به وجود نیامده است و خلاصه اینکه از یک عنص

دهایی که  آیناست و از پی  پدید آمدهوجود انسانی است بلکه از عنصر ثابت پیدایش نیافته 

است بنابراین دارای بنیادی ثابت است هرچند که ظاهر آن   نهادهاو دوش اش بر وجود انسانی

 گرفته باشد. )متغیر( تأثیر از عوامل تغییرپذیر

شود امّا این  یز منحرف میرود از اخلاق نی درست به انحراف می طورکه انسان از عقیدههمان 

بدان معنا نیست که اخلاق،   - ! فهمندآن گونه که آقایان بزرگوار دانشمند در غرب می -  امر

شان فاسد  هیچ پایه و اساس ثابتی ندارد بلکه فقط به این معناست که مردم هنگامی که فطرت

 ند. نکشوند و راه راست را گم می نحرف میگردد از بنیاد و اساس ثابت م می

های زمانی نادر و  قط در برههفبیایید ناچاراً فرض کنیم که انسان، مسیر اخلاق درست را 

شماری در زندگانی بشر پیموده است، با این حال چنین چیزی اصلاً به این معنا نیست  انگشت 

ندارد بلکه فقط بدان معناست که  که اخلاق یک ارزش متغیر است که هیچ پایه و اساس ثابتی  

 برد و همیشه نیازمند اصلاح است. نیت همیشه در انحراف به سر میانسا
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های تاریخ انتشار داشته است و به ندرت پیش آمده  های جسمی همیشه در تمام دورانبیماری

بدان  نشود، حال آیا این مبتلا اش قبلاً به بیماری که کسی، یک یا چند بار در طول زندگی

ی برای سنجش این امر  و قواعد ی وجود ندارد و بنیادهامعناست که هیچ معیاری برای سلامت

 شود؟ یافت نمی

های تاریخ انتشار  های اخلاقی نیز همین گونه هستند زیرا همیشه در طول تمام دورهبیماری

مبتلا  اش به آن داشته است و به ندرت پیش آمده که کسی، یک یا چند بار در طول زندگی

  ود ندارد و بنیادها ست که هیچ معیاری برای سلامت روانی وجنشده باشد ولی این بدان معنا نی

 شود. ی برای سنجش آن یافت نمیو قواعد

طور که ژولیان هکسلی گفته  همان  - در این مسئله کاملاً روشن است زیرا انسان البته معیار

  متفاوت است، از همین روی برایش شایسته  انسان است و کاملاً از حیوانات متمایز و  -  است

ه فردش را تحقق بخشد و به سمت و سوی زندگی  است که وجود انسانی متمایز و منحصر ب

 حیوانات منحرف نشود. 

های انسانی، کنترل، اراده و آزادی  از جمله مزیت - طور که هکسلی گفته استهمان  - بازهم 

های  مزیتدر برابر فشار غریزه است، اینها همان ها و تسلیم نشدن مطلق انتخاب میان انگیزه

سازد پس اگر آنها را به کار گیرد یک انسان  انسانی است که وی را از حیوانات متمایز می 

  افتد و در مسیر اشتباه قرار نها منحرف شود به منجلاب درمیآبزرگوار و با اخلاق است و اگر از  

  -  آن مسیر اشتباه را بپیماید و تا زمانی که در وجودش هم  حتی اگر هزار سال گیردمی 

 اش را دارد. های انسانیتوان عملی کردن و محقق ساختن مزیت - گویدطور که علم می همان 

ی ساده، دانشمندان را در اروپا مات و مبهوت کرده و آنها را از فهمیدن  امّا همین محاسبه

  -  در واقع - اند زیرا حیوانچون که به حیوان بودن انسان ایمان آورده ناتوان گردانده است

 ای ثابتی در اختیار ندارد و معیاری برای اخلاق هم ندارد! یارهمع
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*** 

 ها اندکی متفاوت باشد ولی تفاوت در حقیقت آنها زیاد نیست. ی سنتامّا چه بسا مسئله 

رفتاری باور اخلاقی   اجرایاخلاق دارند چرا که  و قواعد ها انعطاف بیشتری از بنیادهاسنت

باشند هرچند که دارای بنیادها و اهداف  گوناگون می ر، بسیار های رفتا روند و قالببشمار می 

های ثابتی نیستند و در طول تاریخ،  مقید به قالب  -  در ظاهر  -  هایکسانی باشند بنابراین سنت

 کنند. بسیار تغییر می

بلکه چیزی که    حل باشندروند که نیازمند راهبار نیستند و مشکلی بشمار نمی تاً زیانها ذاسنت

ی بنیادهای اخلاقی و مقررات عقیده و  ها از دایرهبیرون رفتن سنت یشه ضرررسان است هم

 ایمان به خداوند است. 

  شود، سپس مهریه را صد ضربه شلاق تعیین پسر جوان برای خواستگاری دختر پیشقدم می 

کند یا  ی دختر پرداخت میگاو که به خانواده کند که در سکوت آن را تحمل کند یا صدمی

ها مشارکت کنند و جهیزیه را خود پسر  و یا اینکه هر دو خانواده در پرداخت هزینه  سکه هزار

کنند یا خود عروس و داماد به همدیگر قول  ی عروس آن را فراهم میکند یا خانوادهفراهم می

  کنند و تغییرشان هم مشکلی ها تغییر می دهند جهیزیه را با هم آماده سازند. تمام این سنتمی

ی خود ازدواج بیرون برود و به حدّ  های یادشده از دایرهاست که سنتندارد بلکه اشکال زمانی  

 فحشا و یا نوعی از فحشا برسد...

گردد  دارش میده عهدهکننگاری خواست زن شود یا دار موضوع خواستگاری میو مادر نیز عهده

کنند  هایی هستند که تغییر میکند. تمامی اینها سنتبه خواستگاری میاقدام  یا پسر خودش  

و اشکالی هم در تغییر کردنشان نیست بلکه اشکال زمانی است که خواستگاری در کار نباشد  

 ی حیوانات باشد.ویی به شیوه )ملاقات( برای لذت  بلکه یک دیت
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همانند هرمی   گیردها شکل میمادرها، فرزندان و نوه و مادربزرگ، پدر ده از پدربزرگ و خانوا

ها نیز  شود و سرپرستشود یا به شوهر، همسر و فرزندان محدود میتر می پیاپی گسترده که

کند یا  پردازند و مادر با نصیحت کردن دخالت میدر خانه یا از راه دور به مدیریت خانواده می

هایی هستند که تغییر  گذارد زن و شوهر خودشان به تفاهم برسند، تمامی اینها سنتمی

دهد که پیوندهای  هم در تغییر کردن آنها نیست بلکه اشکال زمانی روی میاشکالی  کنند و  می

خانواده به دلایل عاطفی یا دلایل اقتصادی یا سازماندهی ناکارآمد حکومت یا هر دلیل دیگری  

 از هم بگسلد.

از بنیادهای ثابت در وجود بشری یعنی عقیده و   - شانبا وجود انعطاف - هابنابراین سنت

انجامد  شوند که به نتایج حتمی و ناگوارش مینیستند وگرنه به انحرافی تبدیل می   جدا  لاقاخ

 باشد!!  شده هرچند که عُرف جامعه آن را پذیرفته باشد و در توجیه آن، هزاران کتاب نوشته

*** 

کند نه در شکل  این داستان تکامل در شکل معقول آن است که واقعیت نیز آن را تأیید می

 وارش که مردم اروپا را در دوران معاصر به فتنه انداخت. ه دیوان

)تغییرپذیر( در جهان، زندگی و انسان هست و تغییر   های متغیر یک جوهر ثابت و صورت

  کند رها نمی  خودشد و انسان را از قید و بند  برنمی  بهرهثابت    و قواعد  بنیادهااز  همیشگی که  

، سپس بگوید  بیندازدکشاند و به باتلاق حیوان بودن  ب  زمین را به فساد   شود که انسان، سبب می 

 !کند!یدر حال تکامل است و رو به جلو حرکت م 

ای  تکامل هم بایست گفت که از زمان مطرح کردنش تا کنون، فتنه  «حتمی بودن» در مورد

 افسارگسیخته بوده است!

هفته است که مراحل  گرایانه از تاریخ ندر تفسیر مادیهم  بارزترین مورد این حتمی بودن 

 ی انسان ندارد!  ارتباطی با ارادهگوید که هیچ  کند و صراحتاً میحتمی بودن تکامل را تعیین می 
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البته بسیار اندک   و  - گرایانه باور ندارند حتی کسانی که در اروپا به طور کامل به تفسیر مادی

و نیز    ضعیف هستند ان  شاندک تعداد  بخاطر    زیراامّا به حتمی بودن تکامل باور دارند    -  هستند 

که   «ایحتمی»هستند و هم در برابر تکامل به این خاطر که از ایستادن در برابر جامعه ناتوان 

 آید.از تغییر شرایط و اوضاع به وجود می

 انسان باور دارند!  از انسان بودن حذفیعنی هر دو گروه به 

ودن تکامل بوده است زیرا خطی معین را  داروینیسم به طور مستقیم، سبب باور به حتمی ب

  تواند از فشار تکامل بر این موجود زنده نمیکه سپس گفته است  وبرای تکامل ترسیم کرده 

باشد و محیط است که راه را برایش  می پذیرای شرایط محیط پیرامونش    حتماخودش بگریزد و  

 کند.ترسیم می

به عنوان یکی از انواع    -   انسان ی  محدوده را به  حتمی بودن تکامل  ،  گرایی از تاریختفسیر مادی

اش مطابقت داده است  و آن را بر تمام انواع فعالیت فردی و اجتماعی هل کردمنتق - حیوانات

 یگانه تفسیر علمی درست است!  گفته که و 

 پنداری انسان سرچشمه گرفته است! بینیم که این مسئله از حیوان و این گونه می

اریخ پاسخ  گرایانه از تژولیان هکسلی برگردیم تا به ادعاهای تفسیر مادی  به سخنان  است کافی  

سرانجام ثابت شد که  » گوید:بودن انسان می نظیردهیم چنانکه هکسلی به هنگام سخن از بی

انسان ویژگی  » گوید:، باز می« مانند استبی نظیر و در حال تکامل، بی انسان در میان حیواناتِ 

انسان  »   گوید:همچنین می،  «نظیر بودن تاریخ تکامل اوارد که عبارتست از بیای ددیگر بیولوژی

  دادن و گرفتن به صورت یکسان آزاد است در در رفتارش دارای آزادی نسبی است، یعنی 

سازد انسان به صورتی تکامل پیدا کرده است که او را قادر می» گوید:می، بازهم  «)اختیار دارد(
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های طبیعی و  التهای دیگر و از اصلاح حو از به بردگی گرفتن گونه ب های رقیگونه از برخی 

 .«ی زمین رهایی یابدهای خشک کرهژی در بیشتر بخش لوبیو

 یعنی اینکه انسان یک نیروی فعال و تأثیرگذار و مثبت است نه یک نیروی منفی و ناکارآمد. 

بودن تکامل بشری پاسخ   که به این سخنان برگردیم تا به باورمندان به حتمی  است کافی 

دخالت در چیزی ندارد و    گوید: انسان توان تصرف وحتمی بودنی که صراحتاً می  دهیم؛ همان

 ای از خود ندارد!آید ارادهدر رویدادهایی که بر سرش می

 داریم.یر خود برمیکنیم و گامی دیگر را در مسبسنده نمی همین ولی ما به 

تواند حقیقتی  تواند حقیقت باشد؟! میحتمی بودن تکامل می گرایانه از تاریخ ومادی تفسیر

باشد که در واقعیت بشری و در تاریخ دور و دراز انسان نمود داشته باشد امّا فقط در یک حالت  

که وجودش را لغو کند و خودش را به   «انتخاب کند»حقیقت باشد! آن هم وقتی که انسان 

نی ندارد  باشد و هیچ وزه قدرتی مثبت و تأثیرگذار نمیرویدادها واگذارد! در این هنگام است ک 

شود که همه تأثیر میشود و در این هنگام یک کمیت ناکارآمد و بیو حسابی برایش باز نمی

کند و تأثیری در هیچ  کند ولی او در هیچ چیزی دخالت نمی بارش دخالت می و چیز در کار

 چیزی ندارد! 

یک از  هیچ با د و در دو قرن اخیر در اروپا رخ داد چنانکه دهاین اتفاق برخی اوقات روی می

بلکه خودش را برای آن موج فساد واگذاشت در نتیجه، مرد سفید   های فساد مقابله نکردموج

 سرانجام غرق شد! 

کند از جمله آنچه در یک  امّا فقط غرور و تکبر اروپایی است که تمام تاریخ بشری را تفسیر می

ط، هر اتفاقی در اروپا روی داد  گرد و انحطای عقبر اروپا روی داد. در برههقرن و نیم اخیر د 

و خودش را تسلیم شیطان   برودی کلیسا بیرون ی ستمکارانهرسید که اروپا از سلطه جابه این 

 د.نک
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 رویم. حال به جای دیگری از زمین و موقعیت دیگری از تاریخ می

 شویم. به صدر اسلام منتقل می

العرب یا در سراسر جهان سبب  تولید در جزیرههای  ی مادی و کدام تغییرات در روشدام نیرو ک

بینجامد تا به این اسلام دعوت    عبدالله بن به ظهور محمد -  به صورتی حتمی - شد که

 کند و به این دین جدید مژده دهد؟ 

ودند و چشم به  گرایی پایان داده بی قبیلهالعرب به مرحلهها در جزیرهگویند که عربمی

امری طبیعی و سازگار با طبیعت رویدادها    ند بنابراین ظهور محمدگرایی دوخته بودامت 

 و پاسخگوی حتمی بودن تکامل بود!!

پذیریم تا ببینیم امکان  آن را می فعلاای که در این گفته هست امّا با وجود فرافکنی مسخره

 دارد؟!  

 از قبیله به امت؟ آیا معقول است؟ 

 است؟! ها بوده ا آیا اسلام، دین عرب امّ

گذاری  پذیر است در حالی که در مکه و پیش از رفتن به مدینه و قبل از پایهچطور امکان

آمدن پیروان و قبل از انباشت نیروهای مادی و قدرت اجرایی   حکومت اسلامی و پیش از گرد

  یاو ایمان بیاورد درباره  به ،  شمار آواره و تحت تعقیبچند نفر انگشت   فقطو حتی پیش از اینکه  

که در   « قرآن بجز پند و اندرز برای جهانیان نیست» {وَمَا هُوَ إلًَِّ ذِكْرٌ للِْعَالَيََِ }: فرمودقرآن می

  « سبأ »  ی مکیی قرآن کریم است. البته در سورهشدهی قلم آمده و از نخستین آیات نازل سوره

ا وَمَا  }رماید:  فتری بیان شده است که میبه صورت صریح ا وَنَذِير  ة  للِنَّاسِ بَشِير    { أَرْسَلْناَكَ إلًَِّ كَافَّ

ی  و همچنین این آیه  «دهنده باشیرسان و بیم ایم تا مژده ی مردمان فرستادهما تو را برای همه »
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َا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَِّ إلَِيْكُمْ جَِ }فرماید: که می « عرافأ» مکی  اقُلْ يَاأَيُُّّ مردم بگو: من  به » {يع 

 .«ی شما هستم ی خداوند به سوی همه فرستاده

مردم همانند  »  فرماید:می     ها بوده است در حالی که پیامبر اسلامسپس آیا اسلام، دین عرب

ی تقوا بر غیرعربی برتری  هم برابر هستند و هیچ شخص عربی جز به وسیله   های شانه بادندانه

 ؟ «ندارد

ها از همان  دهی یک امت عربی است یا دعوتی به سوی تمام انسانشکلبرای آیا این دعوتی 

 گام نخست است؟ 

گرایانه از تاریخ آیا اینها بیانگر حتمی بودن تاریخی است در حالی  و ای شیفتگان تفسیر مادی

 گرایی در چند سال روی داده است؟ گرایی به سوی انسانکه از قبیله

های فکری، اعتقادی، اجتماعی و  وند امّا آیا همین امر، نظامشها از قبایل تشکیل میامت

سازد آن هم بدون هیچ تغییر مادی و بدون تغییر و تحولی  کند و از نو میمی  حاقتصادی را اصلا

 های تولید؟ در روش

را آورده است بلکه نبرد میان منطق  آنهمان منطقی نبوده که اسلام  )جغرافیا(  محیط منطق 

ی نوظهور اسلام با قدرت خود و  سلام بسیار طولانی بوده است تا اینکه عقیدهامحیط و منطق  

)جغرافیا( را شکست داد و از درون همگان   گرش غلبه پیدا کرد و منطق محیطعناصر چیره

 زدود.

داد که گاهی زنده  کرد و در جایگاهی همانند حیوانات قرار میمنطق محیط، زن را تحقیر می 

اندوهگین و خشمگین   ششد امّا همگان از آمدن هی هم زنده گذاشته میاگ شد و به گور می

شد و زمانی که همسر مردی بود همانند وسایل  بودن خوار و ذلیل می بودند و در زمان دختر 
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شد و کسی هم  آمد و خود زن از این وضعیت خشمگین نمیو اشیاء به مالکیت دیگران درمی

 جهان.  ازالعرب و نه در هیچ جایی شود نه در جزیره مردهانبود که وضعیت او همچون سایر  

ا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاة  طَييبَة  }اسلام از راه رسید و گفت: اما    { مَنْ عَمِلَ صَالِِ 

ی به  شایندهر کس اعم از مرد و زن کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد زندگی پاکیزه و خو»

مْ أَنِّي لًَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ  } «بخشیم او می  ُ مْ رَبُُّّ فَاسْتَجَابَ لَُْ

پس پروردگارشان دعای آنان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از  » {بَعْضٍ 

 . «از همدیگر هستیدنخواهم کرد. شما شما اعم از مرد و زن را تباه 

وهُنَّ باِلَعَْْرُوفِ } بازهم گفت:   کردن    و برای این خوبی   « به نیکی با زنان معاشرت کنید»  {وَعَاشُِِ

 داد.  ها و ارشاداتی قرارگذاریهم قواعد، قانون

حق   -در کنار برابری در انسانیت با مرد  و برابری با او در نزد خداوند -اسلام آمد تا به زن

َّا تَرَكَ  }حق تصرف بدهد: مالکیت و  َّا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالْْقَْرَبُونَ وَللِنيسَاءِ نَصِيبٌ مِِ جَالِ نَصِيبٌ مِِ للِري

برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای  »  { وَالْْقَْرَبُونَ الْوَالدَِانِ  

جَالِ نَصِي}  «گذارند سهمی هستمی  َّا اكْتَسَبْنَ للِري َّا اكْتَسَبُوا وَللِنيسَاءِ نَصِيبٌ مِِ مردان » { بٌ مِِ

، و  «آورندز آنچه به دست می آورند و زنان هم نصیبی دارند ا نصیبی دارند از آنچه به دست می 

 این حقی است که حتی فرانسه هم تا قرن بیستم به زنان خود نداده بود.

حب قدرت است نه صاحب حق، و تغییر و تحول  ی صا)جغرافیا( منطق غلبه منطق محیط 

امکان نداشت این منطق را تغییر دهد. اصلاً چه تعداد    -   به روشی حتمی  -   ها به یک امتعرب

 مدی آنها شده است؟! اهستند که این منطق تا این لحظه در این قرن سبب برتری و سرامت 
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خاطر که انسان است نه اینکه    اسلام آمد و به هر صاحب حقی حقش را داد آن هم صرفاً بدین

ی  صاحب قدرت، نفوذ یا سلطه است حتی اگر هم مسلمان نباشد و تا زمانی که در جامعه 

نازل شده است تا مردی یهودی    « نساء»ی  ه آیه در سورهنگونه است و نُکند ای اسلامی زندگی می

قبیله و قدرت بودند برای  را تبرئه کند که به ناحق متهم شد و افرادی از مدینه که دارای قوم و  

 1آن یهودی هیچ یاوری نداشت. که  متهم کردنش توطئه نمودند در حالی 

یا پادشاه وقتی که   -  احترام به رئیس قبیله بود بزرگداشت و )جغرافیا(  منطق و دلیل محیط

از کارهایی که انجام    وساخت  آن هم چنان احترامی که از او یک خدا می  -  گیردامت شکل می

بود امّا اسلام،   دوران شد و البته این منطق تمام جهان با حاکمانش در آن د پرسیده نمیادمی

و   ترینابهت  ای رساند که فردی از عوام مسلمانان به باندازهآگاهی سیاسی را در این امت به ا

به خدا قسم اگر در تو  »   گوید:می    خطاب  بن  در تاریخ اسلام یعنی عمر  ترین خلیفهقاطع

که حاکم      ! سپس اسلام با عمر «گردانیم آن را راست می   ، ای ببینیم با تیزی شمشیرکجی 

  شود بلکه برای گفتنش ظاهراً گستاخانه خشمگین نمی کند که از آن سخنِ است کاری می

 کند!خداوند را شکر و ستایش میتوسط مسلمانان 

بال از سوارکاران و  ها به استقشد که بخشش مشهور عرب)جغرافیا( سبب می منطق محیط

ا  افراد فقیر و بینو  بهگردید امّا دلسوزی و مهربانی  گردهمایی فخرفروشانه بین قبایل محدود می

ی انسانی محض باشد و هدف آن، شهوت، فخرفروشی یا تظاهر نباشد  که برگرفته از سرچشمه 

د تا به افراد اسلام آمد و پافشاری بسیار زیادی کر ولیامری کمیاب در آن محیط بوده است 

را از مال خداوند ببخشد، آنان را بزرگداشت کند، برایشان دلسوزی و   « شانحق» فقیر و بینوا

امر نمود در    خدانماید و جویای احوالشان باشد تا جایی که همین را به رسول مهربانی

ا الْيَتيِمَ فَلََ تَقْهَرْ )}حالی که اصلاً نیازی به آن نداشت:  ائلَِ فَلََ تَنهَْرْ ( وَأَ 9فَأَمَّ ا السَّ یتیم را  » {مَّ

 

 شده دارد.اشاره به آن یهودی تبرئه 113تا  105ی نساء آیات . سوره1
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برای اعلام اهمیت      پیامبر، بلکه امر نمودن به  «خوار و زبون مدار و گدا را با خشونت مردان

 این موضوع است و اینکه انجام آن واجب است. 

داد که به  )جغرافیا( و منطق تمام جهان آن دوران، برده را در جایگاهی قرار می منطق محیط 

گردید و بدون هیچ  شد، شکنجه مییگاه حیوانات نزدیک بود چنانکه به ذلت کشیده میجا

را به ازدواج زید    خدای رسولامّا اسلام آمد و دخترعمه رسیدحساب و کتابی به قتل می

  ی ارتش اسلام کرد که ابوبکر و عمرکه یکی از غلامان بود درآورد و همین زید را فرمانده

 خدا از سربازان آن بودند. ی رسول یفه دو وزیر و خل 

ای  کس برده  کشیم و هررا میای را بکشد او  کس برده  هر»  اند:فرموده  اسلام    پیامبر بزرگوار 

. این اخلاق والا به این دلیل نبود که کسی خواستار چنین  «کنیم ثله کند او را مثله میرا مُ 

ن دلیل هم نبود که وضعیت اقتصادی یا  گان شده بود و به ایرداحترام و بزرگداشتی برای ب

 ای تغییر کرده باشد!روابط تولید یا ابزارهای تولید ذره

رها از هر قید و بندی باور داشت که تابع هیچ قانونی    )جغرافیا( به مالکیت فردیِ   ط منطق محی

 ..نبود.

های  ز بخشامّا اسلام آمد و این مالکیت را با نظامی سازماندهی کرد که جهان به هیچ یک ا

آن دست نیافت و فقط در این دوران بدان رسید آن هم پس از آنکه با جهنم فئودالیسم و  

  جمعاری سوخت و جهنم را چشید. اسلام آمد و گفت که مال، مال خداوند است و دسرمایه

کند که آن را سزاوار ادای حق خود و به  در آن وکیل هستند و هر فردی از آن استفاده می

سازد ولی اگر حماقت کند یا حقش را ادا نکند به جمع مسلمانان که  نیکوی آن می کارگیری 

كَيْ  }کند:  ی تقسیم آن تصریح میگردد، سپس بر شیوهد برمیاولین صاحب حق در آن هستن

دست  تا که اموال تنها در میان افراد ثروتمند شما دست به » { لًَ يَكُونَ دُولَة  بَيَْ الْْغَْنيَِاءِ مِنْكُمْ 

 .«نگردد
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)جغرافیا( وجود داشت که اسلام آمد و آن منطق را لغو و   و صدها مورد دیگر از منطق محیط

داد که بسیار با آن فاصله داشت و با محیط شبه   باطل کرد و منطق دیگری به جای آن قرار 

هایش را مبانی و اصولی  های آن دوران بیگانه بود و گفتهی عربستان و تمام محیطجزیره

ق باشد بلکه آن را به صورت واقعیتی محسوس درآورد  نداد که در هر صورت معلّ  قرار  «آرمانی»

روند امّا دلهایشان به سمت آسمان  یابد که بر روی زمین راه میهایی نمود می انسانکه در 

 رهسپار است! 

تواند این  ای میگرایانهاین امر چگونه روی داد؟ کدام حتمی بودن تاریخی و کدام تفسیر مادی

 ها تفسیر کند؟! رویداد عجیب را در تاریخ انسان

 د. تواند آن را تفسیر کنفقط یک چیز می

ای سالم و درست،  آورد و عقیدهایمان می متعال وقتی که انسان به صورتی درست به خداوند

 سازد.هایی را می کند چنین شگفتیقلبش را آباد می

روی زمین است چرا که   آورد بزرگترین قدرت بر ان میایم متعال  انسان وقتی که به خداوند

روی زمین    ناپذیر برشکست  به نیروی تأثیرگذار و شود و  دهنده میدر این هنگام نیرویی جهت

 زیرا خلیفه و جانشین خداوند است.  - به اذن خداوند -  گرددتبدیل می

رَ لَكُمْ مَا فِِ ا} فرماید:  خداوند متعال به مردم می ا مِنهُْ وَسَخَّ مََوَاتِ وَمَا فِِ الْْرَْضِ جَيِع  و آنچه  »   {لسَّ

 . «ت همه را از جانب خود، مسخّر شما ساخته استها و آنچه در زمین اسدر آسمان 

ر نموده است بنابراین به اذن خداوند برایشان  مسخّ هاانسان خداوند متعال همه چیز را برای 

ذاری هستند که توان تصرف در امور را دارند و  ها نیروی تأثیرگمسخر شده است، یعنی انسان

بارشان دخالت و تصرف کند و در هیچ چیزی    و   نیروی ناکارآمدی نیستند که همه چیز در کار

 کنند. تصرف نمی
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ی اوست؛ همان جایگاهی که سزاوار  این همان وضعیت حقیقی انسان است و جایگاه شایسته

 خلیفه و جانشین بودن خداوند در زمین است. 

شناسد دیگر  اش را میآورد و جایگاه حقیقیهنگامی که انسان به مسیر درست خود روی می

گرفت و تأثیری بر چیزی  ماند که همیشه از آنها تأثیر می تابع و تسلیم عوامل تأثیرگذار نمی

با نیروهای مادی واکنش    -  کم دست   -  شود کهگذاشت بلکه نیرویی مثبت و تأثیرگذار مینمی

 گرداند. ر خودش میکند و مسخّبر آنها غلبه می توان گفت و حتی می دهد  نشان می

های  و جنبه ویهای منفی آن برای نیروهای مادی نیستند که اسلام، انسان را از جنبهتنها و 

دهی اسلام،  بلکه جهت کنددهی میسازد و جهتاو بر آن نیروها آگاه می و تاثیرگذار  مثبت

 گیرد. ی، سیاسی، فکر و روحی و خلاصه تمام امور بشری را در برمیاوضاع اجتماعی، اقتصاد 

وا مَا بأَِنْفُسِهِمْ  إنَِّ الَله } ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيري خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر  »   {لًَ يُغَيري

 . «دهد مگر اینکه آنها اوضاع خودشان را تغییر دهندنمی 

خواسته است که بیانگر بزرگواری خداوند به اوست    برای انسان  ین گونهی خداوند متعال ااراده

عمل در زمین و همچنین ابزارهای تغییر باشند چنانکه انسان است    ها ابزارهای کار وکه انسان

کند و اوضاع و  ها را ایجاد میپردازد، قوانین و حکومتکند، به تولید میکه کار و عمل می

ی خداوند  دهد و تغییر نیز ارادهماید و انسان است که واقعیت را تغییر مینشرایط را ارزیابی می

ملیتی را تغییر دهد بدون اینکه    ال است و البته خداوند ناتوان از این نیست که اوضاع قوم ومتع

ها، زمین و هر آنچه در آنهاست ملک اوست و خداوند   آنان خودشان را تغییر دهند زیرا آسمان

ان و مخلوقاتش است و تنها ذاتی است که هر چه بخواهد و هر طور بخواهد در  چیره بر بندگ

پردازد امّا این چنین خواسته است که انسان عضوی مثبت و  ی مخلوقات به تصرف میهمه

ی او باشد و  و بواسطه  گره بخورد ی انسان  اراده  هتأثیرگذار در زندگانی باشد و تغییر در زمین ب
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ی تغییر هم با تمام وجودش اعم از کار و فکر و احساس او  د و این ارادهاز طریق او انجام شو

 ته باشد. درآمیخ 

 چه بزرگداشتی بالاتر و بزرگتر از این هست؟ 

شود و خودش را در جایگاه حیوانات و حتی  ستیز میگریز و فطرتدین ،با این وجود، انسان

گذارد تا مسیرش را  یدادها وامیدهد و خودش را به رو جان( قرار می)موجودات بی  جمادات

 ها را ترسیم نماید. برای او ترسیم کند نه اینکه خودش مسیر رویداد

آورد و حقیقت خودش را  ایمان نمی متعال کند که به خداوندانسان زمانی چنین کاری می

 کند.شناسد و بدان باور پیدا نمینمی

رسد حتمی بودن تکامل، او را اسیر  وری میآورد و به خودباامّا هنگامی که به خداوند ایمان می

انسانی    گونه تفسیری بجز تفسیرشود و هیچگرایانه از تاریخ نمیکند و تسلیم تفسیر مادینمی

 دهد. دهنده، تأثیرگذار و بااراده قرار میپذیرد که انسان را در جایگاه موجودی جهتکامل را نمی

گذاشت که  کرد نمیه انسان بودن انسان باور پیدا میآورد و بایمان می    اگر اروپا به خداوند

رفت و دیدگاه و رویکرد دیگری داشت و در وجودش این توانایی  ل پیش میرویدادها به آن شک

اش را  بایستد که اخلاقش را به فنا داد و جامعه «حتمی بودن»یافت که بر سر راه شوم را می 

-انقلاب صنعتی یا جنگ یا دیگر رویدادها نمی آورد متلاشی کرد و اگر به خداوند ایمان می

پاره کند که ویرانی و فلاکت را  ای تکه بار و وحشیانهشکل خشونتبه آن را توانست بدنش 

 گریبانگیر خود اروپا و سایر دنیا کند. 

ها پایان یافت و موارد  و سنت   هر چه که پیش آمد امّا این داستانی است که با فروپاشی اخلاق 

 کند.کم، فروپاشی مدنظر را تفسیر میاست که دست   «رویدادهایی» مانیادشده  ه
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ای را  ؟ چه ربطی به ما دارد؟! چه رویدادهایی در زندگانی ما رخ داد که فروپاشیهولی ما چ 

کم چگونه فروپاشی موجود در میان ما را  بریم؟ یا دستتواند توجیه کند که از آن رنج میمی

مان برای غرب استعمارگر  ا را به این فروپاشی کشاند غیر از بندگیکند؟ چه عاملی متفسیر می

هایمان  پود وجودمان نفوذ کرد؛ غرب استعمارگری که آمد تا دین، اخلاق و سنت و ه در تار ک

 را به نابودی بکشاند تا خودش از سروری و حکمرانی بر ما لذت ببرد؟!  

همتی و ارادگی، پست بی ی، اخلاق یآیا دلیل حقیقی دیگری هست که به این همه سستی، ب 

 سقوط ما بینجامد؟ 

 دیگری هست؟ پس باید روراست باشیم!آیا دلیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 باید روراست باشیم!

 

ها روراست باشیم  دین، اخلاق و سنت  قبالمان در  گیریباید با خودمان در مورد حقیقت موضع

 م؟ بریکنیم و سرهای خود را در شن فرو میکه چرا از واقعیت فرار می

یا چرا عمداً دروغ   زنیم؟دروغ چنگ میکنیم و به دهیم و گمراه میچرا خودمان را فریب می

 دهیم؟ کنیم و فریب میگوییم و دیگران را گمراه می می

 پس باید با خودمان روراست باشیم. 

! یا  دهیم وجود دارد؟ای که امروزه انجام میبندو باری اخلاقیبرای بی «پذیرتوجیه » آیا دلایلی 

 ایی و گسیختگی از قیدوبندها وجود دارد؟!برای ره  «پذیرتوجیه» به عبارت دیگر، آیا دلایلی

بندوباری اخلاقی شد در حالی که آن  اروپا به دلایل زیادی که پیشتر بیان داشتیم دچار بی

  بخشد و از جنایت سقوط کند و مشروعیت به آن نمیبندوباری اخلاقی را توجیه نمیدلایل، بی

بندوباری  که فقط چرایی روی دادن آن بیدهد بلکاهد که اروپا امروزه انجام میای نمیحیوانی

 کند.اخلاقی را تفسیر می

 بندوباری اخلاقی شدیم؟ امّا چرا ما دچار بی

 بندوباری اخلاقی کشاند کدامند؟ رویدادهایی که ما را به این بی

ردازد و  پمان بهای سنگین به تعقیبن با مالیاتماآیا ما کلیسا داشتیم که در خواب و بیداری

کند  باشیم؟ آیا کلیسا افکار ما را از این تحریم می)روحانیان( می  ردانمبار دین ما تسلیم ذلتآیا  

ها و  بودن انسان در جهان و عدالت اجتماعی یا رژیم  که در مورد کروی بودن زمین یا مرکز

علوم عملی همچون پزشکی، اخترشناسی، شیمی،  قوانین سیاسی بیندیشیم؟ یا مشغول به 
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روزی  رزق و شناسی شویم یا بکوشیم سراسر زمین را در جستجوی ی و حیوان شناسگیاه

 بگردیم؟

آیا ما دارای افکاری دینی هستیم که باور به توسعه و تکامل در جهان، زندگانی و انسان را رد  

ببرد دین را کنار بگذاریم و با پیشرفت    وک فروما را در ش  ، کند تا هرگاه باور به تکامل علمیمی

 مل علم همراه شویم؟و تکا

  آیا در تمام تاریخ دینی ما، دشمنی میان دین و علم همانند چیزی که در اروپا درگرفت وجود 

طور که در نهاد اروپاییان در  آن  نهاد درونی ما، تنفر بین انسان و خدا وجود دارد دارد یا در 

 هست؟  1دزدآتش «سِپرومیو»ی افسانه

اگر اروپا به هر دلیلی، به حیوان بودن انسان ایمان آورد شرق با روحانیت اصیل خود، باورهای    و

از آن زمانی که   ؛گرددها هزار سال برمی دارش و اصالتش در میدان انسان بودن که به دهریشه

دن  به حیوان بو - عمُرشهای در یکی از برهه - تواند کهآفتاب دین ابراهیم بر او تابید می

 انسان ایمان بیاورد؟! 

گرایی  ی مادیپرواز کرده در هپروت یا موجود در خلأ به فلسفه ی آرمانیِو اگر اروپا از فلسفه 

و این باورش یک   آوردکند ایمان که فقط به آنچه حواس آدمی درک می محض منتقل شد

  ذهنی ی  اوضاع فاسدی بود که فلسفه  واکنش منطقی به رویدادهای آن هنگام بود و واکنشی به

آن هنگام گذاشت بگندد، بو کند و کرم بزند در حالی که خود آن فلسفه در برج  و غیرواقعی 

می، آن  گشت امّا آیا در تاریخ اسلا اش به دنبال ماورای ماده و ماورای طبیعت میای شیشه

ن روح و جسم و بین دیدنی و  گرایی و بیی مادیو فلسفه  گراییرویارویی دشمنانه بین آرمان 

 

ها ها و خدایان بر سر آتش مقدس یا معرفت است. انسانانسانای متعلق به یونان باستان است که نمایانگر درگیری میان . افسانه1

درون ناخودآگاه  آتش مقدس را دزدیدند و خدایان نیز آنها را مجازات دردناکی کردند و با وجود اینکه افسانه است اما عمیقا در

فر و درگیری میان آنها با خدا ایجاد ی تناروپاییان نفوذ کرده است و به احساس حقیقی آنها به خدا شکل داده است چنانکه رابطه

 ی عشق و محبت!کرده است نه رابطه
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و  هم ترکیب یافت   نادیدنی روی داد؟ یا آن دو عنصر در اندیشه و باور اسلامی از همان آغاز با

،  هایشان روی به آسمان داشتکردند در حالی که دلمردم در زمین زندگی می  کاری کرد که

د، استنباط و برداشت  زدنمی پرداختند، دست به آبادانی کردند، به جهاد می عمل و تلاش می

های زمین را با ثبات،  خواسته  کردند، تمام نیازها وخوردند، ازدواج مینمودند، میعلمی می

هایشان به خداوند وابسته بود و چشم  دند و در همین وقت، دلکراستواری و قدرت برآورده می

ی خودشان از  رهکوشیدند و بهکتاب روز آخرت می  دل به رضایت وی داشتند و برای حساب و 

 کردند.زمین را نیز فراموش نمی

داران را با  ها کارگران شوریده بر ستم کارخانهمان این اتفاق افتاده که کارخانهآیا در زندگی

طور که  همان ند  و سپس به زنان، نصف دستمزد مردان را داد  در تنگنا گذاشتنداستخدام زنان  

خواستار برابری در دستمزدها شد؟!   به پا خاست و  به همین دلیل هم زن در اروپا روی دارد و

نصف دستمزدی که به خاطر رنج  به زنان، و آیا در تمام تاریخ ما چنین اتفاقی افتاده است که

داده   ان را به خاطر زن بودنش هستند سزاوار آن  1رعه و زحمت در کارخانه و فروشگاه یا مز

حقوقی کمتر از حقوق  ،  زنان معلم به  تاده است که  باشیم؟! آیا در تاریخ قدیم و جدید ما اتفاق اف

کند به این بهانه  معلمان مرد داده باشیم چنانکه انگلستان تا همین لحظه نیز این کار را می

-گیرد در حالی که مرد، چنین مرخصیهی مرخصی میکه زن برای بارداری، زایمان و شیرد

رب در برابر معیارهای انسانی خالصی که  گیرد؟! و آیا معیارهای پست و غیرانسانی غنمی  یی ها

 زند یارای ایستادن داشته و دارد؟ موج می از آن  حس شرق همیشه در چنین اموری 

ها جوان  وی داده که میلیون آیا در میان ما جنگ ویرانگری همچون جنگ جهانی اول و دوم ر

گ را با بیش از یک زن  مانده از جن را به نابودی کشانده باشد، سپس دین ما ازدواج مردان زنده

 

م کردن در آنست که  یعنی مالی که زن برایش زحمتی نکشیده است و حکمت این تقسی گیردمی ارثزن فقط نصف مرد را در . 1

د کار هم هیچ ربطی حالی که زن مکلّف به این کار نیست. دستمزاش است در زینه کردن برای خانوادهمال ارث، مکلّف به همرد از 

 ی ارث و میراث ندارد.به مسئله



101 
 

ممنوع کرده باشد در نتیجه دختران، سهم پاک خود از مراقبت و نیاز ضروری جنسی را نیافته  

 باشند؟! باشند و زیر فشار این شرایط ناگوار به فساد کشیده شده 

از  آیا در میان ما، انتقال یکباره از کشاورزی به صنعت روی داد و کارگران را ناچار به رفتن 

ها و استقرار وضعیت به  کردن، انتقال خانواده ها به شهرها کرد بدون اینکه فرصت فکرتاسرو

 آنان بدهد در نتیجه، فساد پسران و دختران جوان در شهر از آن پدید آمد؟!

 ! امّا چه؟

اخلاقی  به بی  « به صورت منطقی»دراز ما چه موردی از موارد یادشده روی داد تا    در تاریخ دور و

 اری بینجامد؟! بندوبو بی

ی بجز استعمار شرق به دست اروپا روی داد؟  زآیا هیچ یک از موارد یادشده روی داد؟ آیا چی

ها و  ها و روحرد بلکه دلها را به استعمار درنیاواستعماری که فقط با سربازانش سرزمین

 ها را نیز به بند استعمار کشید.احساسات و اندیشه

ها از غرب استعمارگر تقلید  وییم که ما همانند بردگان یا میمونپس بیایید روراست باشیم و بگ

 کنیم.می

*** 

داریم؟ از خواهیم ای که می روشنی از جامعه ذهنیتآیا ما مردم و نویسندگان و اندیشمندان، 

باید  ها میروشنی از این داریم که کدام سنت   ذهنیتهایش؟ آیا  افکار، احساسات، اخلاق و سنت

 ها بایست نیست و نابود شوند؟کدام باقی بماند و

خواهیم پسران و دختران جوانمان بر آن باشند؟  ای داریم که میاز شکل و شیوه ذهنیتی آیا 

کند؟ یا چه  شان میمتوقف  ، روند و چه عاملین تا کجا پیش می شابندوباریاز اینکه آنان در بی

 شود؟عواملی مانع آنها می
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اش از  گیرد؟ آیا خانوادهپسر برای خودش می؟ آیا دوست رودآیا دختر به هر جایی می

گیرد؟ و آیا خانواده وقتی  پسر میکنند؟ یا به طور پنهانی دوست پسرش خبر پیدا میدوست 

دانند؟ و یا حتی از  کنند انگار که چیزی نمیپوشی می شوند؟ یا چشم خشمگین میبفهمند 

 کنند؟!! پسرش استقبال میدوست 

روند یا به جایی که کسی  واستگارش تک و تنها به سینما، تئاتر و پارک میآیا دختر با خ

فر عضو همراه  ی آن یک نداند؟ یا اینکه یکی از اعضای خانواده همراه آنها است؟ و وظیفهنمی

 دقیقاً چیست؟ 

کند  اش را انتخاب میرود که دوست دارد؟ خودش پارچهآیا دختر با لباسی از خانه بیرون می

گزیند که سینه یا باسن یا پاهایش را نمایان کند؟ یا که  طور که بخواهد دوختش را برمیو هر  

 کنند؟  برایش انتخاب میخانواده بر پوشش او نظارت دارند و چگونگی لباس و دوخت آن را 

رود؟ یا اینکه بیرون  پرسند به کجا میرود آیا خانواده از او میوقتی که دختر از خانه بیرون می

دانند که خانواده حق دخالت در آن را ندارد؟ و آیا خانواده اش مینش را جزو مسائل شخصیرفت

 دهند؟ او میاز دور یا نزدیک مراقب او هستند یا اینکه افسار را به دست 

آمدن نیز حق    پرسند کجا بوده است؟ یا اینکه دیرو اگر دختر دیروقت به خانه برگردد از او می

 ! است؟اوست و در آن آزاد 

اش بحثی  شود و دربارهزدم این مسئله تأیید میحرف می   خودم   م خان  و آیا اگر بگوید: با همکار 

باشد؟ با مدارا و نرمش یا تفاهم آشکار یا  ای میگیرد؟ و اگر بحث شود به چه شیوهصورت نمی

 است؟  آن  با تهدیدی که بیانگر تسلط خانواده و توانایی مجازات کردن

تا چه اندازه و تا چه زمانی به تحصیل   - اقتصادی بر سر راه دختر قرار نگیردشرایط  - و اگر 

دستیابی به شغل یا  آموزی چیست؟ فقط و فقط و هدف او از تحصیل و علم  دهد؟ادامه می
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اینکه شاغل شدن برای رسیدن به شوهر یا شغل پیدا کردن برای دستیابی به آزادی و مستقل  

 شدن خودش؟ 

-دختر بگیرد و خواستهتواند دوست تواند بکند؟ آیا میکاری می ا پسر هم هراز طرف دیگر، آی

جلوی چشم خانواده و همه انجام  اش را با او برطرف کند؟ و آیا این کار را آشکارا و  های جنسی

د  ندهد؟ و واکنش خانواده وقتی از موضوع باخبر شودهد یا اینکه پنهانی انجامش میمی

 د؟! نده د یا اصلاً توجهی نشان میندهو برخوردی از خود نشان می چیست؟ و چه نوع رفتار 

ه این معنا که از  گذارد بواکنش پسر در خانواده نسبت به پدرش چیست؟ آیا به او احترام می

خانه بودن است و بس؟ یا به پدرش  اساس هم  دستوراتش اطاعت کند یا احترامش به او بر

-کند نه احترام میطرفانه خواهد بود؟ یعنی نه توهین میگذارد؟ یا واکنش او بیاحترام نمی

 گذارد؟ 

تگاری  زند یا با واسطه کردن کسی خواسو آیا پسر برای خودش دست به خواستگاری می

 کند؟  می

کند که او را در بازار یا در سینما و پارک  کند؟ با دختری ازدواج میو با چه کسی ازدواج می

یا با دختری که همکار او در سر کارش یا در محل تدریس است؟    دیده و با او آشنا شده است؟ 

 شناسد؟ یا دختری است که اصلاً او را نمی

هایش داند که آن دختر، شرطانتخاب همسر چیست؟ و چگونه میهای پسر برای برای شرط

مورد  گذراند و اگر کند؟ دوستی با او دارد و وقتش را با او میرا دارد؟ آیا او را همراهی می

گذارد یا فقط یک دوستی پاک با او  رضایت و پسند او باشد برای خواستگاریش پا پیش می

د یا جزو  باشآغوش گرفتن جزو پاکی می بوسیدن و در دارد؟ آن پاکی به چه میزان است؟ آیا

قبل از اینکه در دوست    -   فهمد که دختر رود؟ و پسر چه واکنشی دارد وقتی میفساد بشمار می

با چند پسر دیگر دوست بوده است و همین وقتی که اکنون با او  - متخصص شودگرفتن 
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یا   دپذیراین مسئله را به عنوان واقعیت می گذراند را نیز قبلاً با آنها سپری کرده است؟ آیامی

د؟ و چگونه عشق آن دختر به خودش را امتحان  وشبرد یا منفعل میسرش را در شن فرو می 

د  هدمی  آورد که خودش را در اختیار پسر قرار آن را عشق و محبت بشمار می  د؟ آیا زمانی نکمی

دختر چقدر است در حالی    ک شدن او بهنزدیی  کشد؟ و اندازهیا وقتی که از این کار دست می

دهد پسر  اش تن میکه پسر تصمیم دارد آن دختر همسرش باشد؟ و وقتی دختر به خواسته

 کند؟ چه نظری به او پیدا می 

-چه میآنها دخترهای قدیمی پسرها یا دوست کنند تکلیف دوست و پس از اینکه ازدواج می

کشند؟ یا در  بآنها دست  دارند از و همدیگر را وامی کشند شود؟ آیا از دوستی آنها دست می

 شوند؟هم روبرو می جامعه با

ا در نبود او از آنها  کند؟ آیا در حضور او یو آیا دختر از دوستان شوهرش در خانه استقبال می

 کند یا فقط در نبود او اینگونه است؟ و چه ضمانتی وجود دارد؟ استقبال می

  - ملت، نویسندگان و اندیشمندان - حال آیا ما .مثال دیگر وجود دارد البته صدها و هزاران

شده پیرامون آن داریم؟ یا اینکه مسئله و نتیجه را به دست  روشن و هدفی ترسیم  ذهنیتی

 سپاریم؟ ایط میشر

ایم و  روشن پیرامون آن برنگرفته ذهنیتی پس باید روراست باشیم و باید بگوییم که ما هنوز 

 کنیم.شده داریم زندگی میترسیم بدون هدفی 

*** 

 قید و بند؟ یا هیچکدام از آن دو؟ آیا ما ملتی پایبند هستیم؟ یا ملتی بی

های معلوم و شکل و شمایل معین  سنتهست که دارای  - هر قشری - آیا قشری از جامعه 

کارمند مبتدی یا کارمند مهم و کارکشته. دختر   ،باشد؟ روستا یا شهر، کارگر یا کارمند
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مردی   ،زن متاهل یا زن مجرد ، دارزن کارمند یا زن خانه ،نخواندهکرده یا دختر درستحصیل 

کسی که دارای فرهنگ   ،کرده یا آن کس که در مصر درس خوانده است که در اروپا تحصیل

 غربی است یا آن که فرهنگ شرقی دارد؟ 

ها، شکل و شمایل مختلفی دارد که آن را از بقیه با یک صفت معین متمایز  هر یک از آن قشر

قیدوبند تقسیم  رو، پایبند و متعصب و بییا هر بخشی از آن قشر خودش به میانه سازد؟می

 شود؟ می

بندوباری  روی یا بیها اعم از پایبندی یا میانهاز سنت از طرف دیگر اگر دست روی هر نوع

گیرد؟ یا صفات یادشده در میان قشرهای مختلف  قشر اجتماعی معینی را در برمیبگذاریم آیا  

 د؟  باشپراکنده می

اگر مثلاً بیرون رفتن دختر از خانه به تنهایی و بدون مراقب را در نظر بگیریم آیا این امر غالباً  

نان  کردگان؟ یا ساکشود؟ مثلاً در بین تحصیلز قشرهای معین جامعه دیده میدر یکی ا 

های  خوانند؟ یا در خانوادههایی که دخترانش در دانشگاه درس میپایتخت؟ یا در خانواده

 اشرافی؟ یا در محیط کارگران؟ 

 بینیم؟ یا که آن سنت را در هر طبقه، هر قشر و هر بخش از جامعه می

یخته  گوید و با مردها آمندی را مثال بزنیم که با بیگانگان نامحرم سخن نمیاگر دختر پایب

های  توانیم اکثریت دختران جامعه بشماریم؟ یا جزو خانوادهشود آیا چنین دختری را مینمی

ی متوسط یا هر یک از اقشار مردم به حساب  دارای فرهنگ دینی قلمداد کنیم؟ یا جزو طبقه 

 نشدنی در میان تمام اقشار جامعه هستند؟ رانی به شکلی درک بیاوریم؟ یا چنین دخت

را مثال بزنیم که مراقب دخترانش است یا پدری که دخترانش را در بازار به نمایش  و اگر پدری  

گذارد یا پدری که هیچ کاری به کارشان ندارد آیا چنین پدری را در قشر معینی از جامعه  می

 ی اقشار پراکنده شده است؟ در میان همه کنیم کهیا مشاهده می  و  بینیم می
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های فردی  بگوییم بلکه تمام ملت بر یک حالت نیستند بلکه حالتپس باید روراست باشیم و 

پراکنده در میان تمام اقشار وجود دارد و تقریباً قشری نداریم که دارای صفات یکسان و  

 یکدست باشد. 

*** 

رود و با راه رفتن خود و تکان خوردن  دریا میدختری که برهنه و فقط با یک مایو به کنار 

  گوید که برای ورزش د میگذارمیبه نمایش  آمیز را  بدنش تمام جاهای تحریکهای  برجستگی 

اید که یک دختر را از حق  ، آیا به جایی از سنگدلی و خودبینی رسیدهمردان ای    رود! کردن می

دریا فقط و فقط برای شما باشد؟! آیا  آیا  اناش در ورزش کردن محروم کنید؟ ای مردطبیعی 

آیا ورزش کردن کلاً حرام    مردانطبیعت فقط برای لذت بردن مردان آفریده شده است؟ و ای  

 است؟ 

به هیچ وجه! دختر حق دارد ورزش کند، او حق دارد به کنار دریا برود. حق دارد در دریا شنا  

های ساحل، حمام آفتاب  روی شن  رد برکند. حق دارد برهنه و فقط با مایو باشد و حق دا

 بگیرد.

 خواهد؟ یا خواستار چیز دیگری است؟  آیا همین را نمی

 کنیم.را فراهم می  یما برای او، این ورزش و هر ورزش 

 کنیم. زنان ایجاد می یمردان و حمامی هم ویژه یحمامی ویژه

چرا هزار دختر دیگر  د؟ و یاخدا! چه اتفاقی افتاد؟ و چرا آن دختر برافروخته و خشمگین ش

 همراه او برافروخته شدند؟

 و ما ورزش را برایش فراهم کردیم؟  نبود ورزش کردن خواستار آیا 
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جویی  خواهد بلکه خودنمایی و لذت پس باید روراست باشیم زیرا دختر فقط ورزش کردن نمی

 خواهد.تحریک شهوت جوانان را می از خودنمایی و 

رود  نه و زیربغل او برهنه است و در کوچه و خیابان راه میسی  که پوشد دختری که لباسی می 

گوید در انتخاب  نشیند میبین مردان و پسران جوان می  نشیند یا در کازینو دریا در ماشین می

اش  باشد که وجود آزاد و رهاشدهخواهد آزاد است زیرا دختری رهاشده میهایی که میلباس

کاری به او دارید؟!! اصلاً به شما چه ربطی دارد؟! چرا در  مردم چه د، پس شما کنرا اثبات می

کاری   کنید؟ چه کسی شما را وکیل او کرده است؟ او آزاد است که هربار او دخالت می و  کار

د؟  یشو کنید؟ آیا وجود مستقل او را منکر میخواهد انجام دهد. آیا شما آزادی زن را منع میمی

گردانید تا هر لباسی که مرد بر او تحمیل ا او را تابع مرد میکشید؟ آیآیا او را به بردگی می

 خواهد؟میخودش کند بپوشد نه هر لباسی که می

 کنیم که تابع و تسلیم او شود. کشیم و او را به مرد پیوست نمیما زن را به بردگی نمی !هرگز

 است.  « رهاشده و آزاد»زن دارای وجود 

  ی روانی، روحی، معنوی و است؟ آیا آزادی، یک مسئله  آزادی، قصد و هدف دختر اقعاامّا و 

 گیرد؟ فکری است که دختر بدان باور دارد و آن را در عمل پیش می

 بیابید ببینیم. 

را در وجودش برانگیخته است و   یی دختر، تمایل حیوان برهنهی نیمه پسر جوانی که سینه

اش  زدهد و دارد با دو چشمان زلدوزان بدن دختر چشم میهمانند مارگزیده به آشکار و پنه

مورد   بیند؟ چه نظری در مورد او دارد؟ و نظرش دربلعد آیا دختر، آن پسر را نمیدختر را می

ظاهر، خودش را خشمگین نشان دهد؟ آیا برای پسران   های پسر چیست هرچند که در نگاه

های  حرکت اش و رهنهی تقریبا باست که سینه کرده است؟ آیا حساب این را کرده  باز حسابی 

انگیزد؟ یا  اش تمایلات حیوانی را در پسران برمیشرمانههای بیآمیزش و نگاه کردنتحریک
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نما را  ای که آن لباس تنگ و بدنخبر است از همان لحظهاینکه واقعا از این تأثیر منفی بی

چه نظری در مورد   تا از خانه بیرون برود؟ های که آن را پوشیدو از همان لحظه هانتخاب کرد

اش دارد؟ آیا آن را برای خودش پوشیده است؟ یا برای آن پسر گرسنه که چشمانش  لباس زننده

افتد؟ و چرا؟ و در حالی که آن لباس را پوشیده چه حسابی  آمیز می ی تحریکبر آن صحنه

شود  ی میانشیند و منتظر لحظهپسران میبرای پسران باز کرده است؟ و در حالی که در برابر  

کند؟ آیا این کارها را به این دلیل افتد چه حسابی برایشان باز می که چشمانشان بر او می

کند که رها و آزاد است؟ یا اینکه از درون برای فشار جنسی به بردگی گرفته شده است؟  می

 که در درون پسر هست؟  دارد و حیوانی ی حیوانی شده است که در درونش قراربرده

کنند بلکه بردگی کامل برای فشار  است باشیم. دختران به آزادی و رهایی عمل نمیباید رور

 گیرند.حیوانی را در پیش می

*** 

گوید: در راستای  کند میاش استخدام می مردی که دختران را در روزنامهی روزنامه صاحب

رد شود و  کردن وا که به هر میدانی برای کارکند زن کمک میبه کند. زن کار می آزادی

زن اثبات  که  گوید  همچنین می  .اش را اثبات کند و شخصیت خودش را تحقق بخشدتوانمندی

گوید: زنان  پردازد و مینان به انجام کارهایش میآکرده که توانمندتر از مردها است و بهتر از 

 گوید. ها چیز دیگر میکنند و دهیتر کار مکردن صبر بیشتری دارند و خالصانه در کار

 کند؟ شان کار میآیا او واقعاً برای آزادسازی زنان و اثبات توانمندی

داده است؟ چنانکه زنان خبرنگار   قرار اشنگاری برای کار روزنامه «طعمه و شکاری»یا زنان را 

اعضای زن خبرنگار و  داند حرکتی نرم از فرستد در حالی که کاملاً میرا برای شکار اخبار می

ها را بیرون  گشاید و رازهای پنهان دلها را میی دهان ی از او، درهای بسته آمیزلبخند تحریک

دارد تا پسران جوان پیرامون آنها جمع شوند و  کشد یا آن زنان را در دفاتر روزنامه نگه میمی
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نشینی دختران و زنان لذت  از هم   هم   نامه بدهند و همزمانزتمام تمرکز خود را به کار برای رو

 ببرند.

 خبر است؟! داند یا اینکه واقعاً بیکند این را میای که دختران را استخدام می روزنامهصاحب   آیا

باید روراست باشیم. براستی که این تجارتی همانند تجارت بردگان سفیدپوست است که در  

 پذیرد.پشت دیوارها انجام می

*** 

ی چنین  نی که شیفتهند و جواناکنمیدعوت  « زن آزادی »ی که به سوی مرد نویسندگان

گویند؟ آیا  دعوت خود به سوی آزادی، مخلص هستند و راست می در نویسندگانی هستند آیا 

افتادگی و بردگی زنان، آنها را به درد آورده است؟ آیا وجدانشان بخاطر زنانی که در  واقعاً عقب 

 ریزد؟شان برای آنان اشک میاست و چشمانکشند در رنج زمین عذاب می

 خواهند که زن، شخصیت خودش را حس کند و وجودش را اثبات نماید؟ واقعاً میآیا 

از آنهایی که در خیال   ؟ خواهند همسری آزاد داشته باشندیک از آن مردان واقعاً می آیا هر 

این احساس را به  کند و کنند؛ همسری که با شوهرش حساب و کتاب میخود ترسیم می

سامان داده است، شوهری که باید فقط با رضایت   و ا سراش ردهد که او زندگیشوهرش می

همسرش تصمیم بگیرد و کاری را انجام دهد، همسری که هر وقت بخواهد از خانه بیرون  

 ؟ کندآمیزد و اختلاط میگردد و در همه جا با مردان درمیخواهد برمیرود و هر وقت که می می

که  کنند ل تحمل نیست و روزی را نفرین میچنین زنی برای مردها قاباینگونه نیست که آیا 

 خوانند؟!  هم زنان را به آزادی فرامی در آن آزاد شده است؟ ولی با این حال باز 

هایی در پسِ آن پنهان  یا که انگیزه آیا در دعوت زنان به آزادی صادق و مخلص هستند؟ 

 اند؟کرده
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ای آماده در فروشگاه  یا برای اینکه لقمهد تا واقعاً آزاد گردد نباشتار آزادسازی زن میآیا خواس

د و هیچ مانعی  نهای خود دست یابو کارخانه و دفاتر و بازار شود؟ یا تا به راحتی تمام به شهوت

 را نگیرند؟   آنهاها جلوی نباشد و سنت انبر سر راهش

ه ماجرا عبارتست از تمایل رسیدن به زن و نه تمایل بپس باید روراست باشیم. براستی که 

 آزادسازی او. 

زده و لباس پوشیده و همچون یک...   رود و همانند یک رقاصه تیپدختری که به دانشگاه می

 گوید: خواستار علم و دانش است! شده است می حیابی

های  نیازمند چنین حرکت  طلبد؟ آیا فراگیری علم ای را میهای زنندهآموزی چنین لباسآیا علم 

 ای است؟ شرمانهبی

های چهره و بدن سرشار از تحریک و  آمیز و حرکتهای تحریکم و دانش نیازمند خندهآیا عل

 فریب است؟ 

 زده است؟ های ماتیکزده و لبهای دراز لاک آیا علم و دانش نیازمند ناخن

ها  آنان در کنفرانس  بودن در کناردانش نیازمند نشستن با دانشجویان پسر در بوفه و    آیا علم و 

 است؟ ها و سخنرانی

 است؟ ها درس مرور ی نفری به بهانه های دو آیا علم و دانش نیازمند قرار ملاقات

 است؟  شرمانههای بیتوجه او با روشآیا علم و دانش نیازمند ارتباط با استاد و جلب 

 خانه و کارناوال است؟ لم نیازمند تبدیل دانشگاه به رقاصآیا ع

رود اصلاً علم و دانشی در سر اش بیرون میاز خانهوقتی  ایرفتهو آیا چنین دختر دانشگاه

 رود تا شکار شود؟! دارد؟ یا به دانشگاه می
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 پس باید روراست باشیم.

 1هره قرار دارند. اند که دو عدد در قاهای امروز چهار دانشگاه شدهدانشگاه

وزی به  آمای خواستند که برای علم افتادهعقب هابرخی  به قول هنگامی که برخی دخترانِ

کردن فکر   چیزی جز شکاربه  دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دیدند که دانشگاه بروند و

دیدند که آنها همچون حیوانات به   چون نشدنی گردیدآور وتحمل چندشآنان برای کنند نمی

ی دختران  چنین دخترانی خواستار اختصاص دادن دانشگاهی ویژه بنابراین شکار مشغولند! 

-های آزادیخشمناک روزنامه  د فریا  اما  گیرند  فرادانشگاه  مام علوم را به دور از فساد  شدند تا ت

رگر و ابزار بیاوریم؟ و حتی از  خواه به آسمان بلند شد و گفتند: از کجا این همه بودجه و کا

 که در این مسئله دچار بحران هستیم؟  وقتی کجا استادان و مدرسانی بیاوریم 

دانشگاه یادشده را یکجا جمع کنیم آیا یک دانشگاه کامل و حتی   چهارامروز اگر دختران این 

کنند؟ آن هم با همان استادان و همان ابزارها و امکانات بدون هیچ کم و  ر نمیبیشتر را پُ

 ؟ کاستی 

  وار به اختلاط ی امکانات در کار نیست بلکه تمایل دیوانهپس باید روراست باشیم زیرا مسئله

 زنان( در کار است. )آمیختن مردان و 

*** 

فراهم کند آیا دایره را در خیال  دختر  فرستد تا برایش دوست برادری که خواهرش را بیرون می

 افتد؟ داند حتماً چه اتفاقی میب تاکند خودش کامل نمی

کند دارد به خواهرش  ی دخترها استفاده می برای تهیه  یاب داند وقتی او را همانند بردهآیا نمی

دخترها آن  داند که خواهرش آگاه است که او از  کند؟ آیا نمی دهی می دهد و او را جهتالگو می

 

 اند.شمار گشتهها بیتعداد دانشگاهی شصت میلادی است در حالی که اکنون . این عدد مربوط به دهه1
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هایش را از این راه برایش ارضا  فهمد شهوتداند که خواهرش میخواهد؟ آیا نمیچه چیزی می

-دهد که او هم باید برای خودش دوستداند که به خواهرش الگو میکند؟ پس آیا نمیمی

 ش دیگری که باشد؟د؛ یا از دوستان برادرش و یا از هر روپسرهایی پیدا کن

 واکنش برادرش چیست؟ 

شود که فساد را به خواهرش یاد بدهد  اش راضی میآیا او بخاطر ارضاء شهوت پست و حیوانی

 و او را به این راه بکشاند؟!  

شکار به یک  هنگام    درخواهرش    امیدوار است که کند زیرا  یا اینکه از چنین کاری استقبال می 

 ؟ شکار گرانبها دست پیدا کند

آور است که حیوانات نیز از آن  پس باید روراست باشیم. براستی که این یک کثافت چند 

 کنند.خودداری می 

*** 

گردد و از او سؤال  پدری که دخترش شب تا دیروقت بیرون است و دیروقت به خانه برمی 

داند همکارش مانده است آیا می های  خانم ی از  دهد همراه یک کند کجا بوده است و جواب می می 

 کند؟ و آیا شک و گمانی به ذهنش خطور می 

هنگام  درِ خانه رسانده است صبح دخترش همراه او بوده و او را تا  که داند پسر جوانی آیا می 

 شود؟نیز منتظر بیرون آمدنش از خانه می 

 شود؟ واکنش پدرش چیست وقتی خبردار می 

شود و تظاهر به  گردد و ساکت می شود و سپس تسلیم می ون ناآرام می وقتی قبلش از در

 ای از مردانگی در او باقی است؟! پندارد که هنوز ذره کند آیا می پذیرش می 
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  این پسر ! چه زمانی خوبی پیدا کرده است پسر گوید بینی پیش خودش می می نکه یا ای

 گذارد؟ زاده پا پیش می حلال

آور است که حیوانات نیز از آن  براستی که این یک کثافت چند  پس باید روراست باشیم.

 کنند.خودداری می 

*** 

 حد و مرزهای فضیلت چیست؟ 

آمیز  های تحریک کرده و با حرکتی آرایش برهنه و چهرههای نیمه با سینه  ی که دخترهنگامی 

تعصبان  ای خشک گویند: خیزد و می رود فریاد منادیان آزادی زن برمی بدن از خانه بیرون می 

یابد؟! آیا فضیلت با سطح  آیا فضیلت در لباس پوشیدن نمود می خواهید؟! اندیش چه می جزم

پوشد دختری پاک و معصوم است  نما می های بدنختری که لباس شود؟ دپوست سنجیده می 

 و هیچ نیت بدی ندارد! او واقعا دختری صاحب فضیلت است! 

رود منادیان  شود و همراه او به سینما یا پارک می هنگامی که دختری با پسری دوست می 

یک پارک رفتن   زنند: با آنها چکار دارید؟! مگر چه اتفاقی افتاده است؟آزادی زن فریاد می 

شود؟! گمان نیک ببرید. بدگمانی  تان فقط بدگمانی تداعی می معصومانه است! آیا در درون 

ست. آن پسر، پاک و معصوم  شما ههای بد ان ها و گمفقط در تخیلات پُر از چرندیات، تاریکی 

 خواهد لذت پاکی را بچشد!است و می 

بوسد و برخی کارهای هنجارشکنانه  او را میگیرد و  میدختری را در آغوش    ،هنگامی که پسری

آورند: آیا به فضیلت آسیبی رسیده است؟ آیا چیزی  دهد منادیان آزادی زن فریاد برمیانجام می

است؟ آیا دنیا ویران گشته است؟ به خدا که همه چیز خوب است. بگذارید   از دختر کم شده

نوازشی است    اک و معصومانه است. ناز واز دوستی پ  ایگوشه زندگی ادامه یابد. آن چیزها فقط  

 ! کند!که از مرزهای شرع و اخلاق عبور نمی
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رند: تا چه زمانی در  آودهد منادیان آزادی زن فریاد برمی)زنا( روی می و هنگامی که فاجعه 

مانید؟ آیا فضیلت چیزی مادی و محسوس است؟!  افتاده باقی میتان به امور، عقب تفکر و نگرش

ست. او فقط دختری است که عشق شیدایش  و دارد! در احساسات ا   رون آدمی قرارفضیلت در د

براستی   چیره شده است بنابراین در راه آن، همه چیزش را فدا کرده است!  عقلش کرده و بر 

که او دختری با احساسات شریفانه و والا است! تا زمانی که بدنش را به هر کس و ناکسی  

پسرش وفادار است پس  عشق خودش صادق است و به دوست فروشد و تا زمانی که در نمی

 باشد!دختری بافضیلت می

وب حراج  بدکاران به آن چ بازار  در فروشد و سپس بدنش را به هر کسی که تمایل دارد می 

گری  روسپی  چنانکه شرمی اضافی دارند  در درون خود، بی  این حال برخی نویندگان  د باگذارمی

 ! نامند!فروش را بافضیلت میفضیلت و زن تنفروشی را و تن

گری را  خواهیم فحشا و روسپیهستیم که می گان پس باید رک و روراست باشیم. ما تاجر برد

 انتشار دهیم!

*** 

 :  نوشته و منتشر کرده است کهاش چنین داستانی در روزنامهای نویسنده

 زنی به نزد او فرستاده شد تا از او مشورت بگیرد.

شدم  آمد وارد اتاقم میعادت داشتم هرگاه میان من و شوهرم سوءتفاهمی پیش می فت: زن گ

، من هم او را  شدزد و وارد میآمد و در میم و شوهرم میبستو درِ اتاقم را به روی خودم می

 یافت. بخشیدم و سوءتفاهم پایان میمی
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هم  آخرین بار، سوءتفاهم و بگومگوی شدیدی روی داد و شوهرم شدیداً خشمگین شد، من 

-ر نزد و نیامد تا از من معذرتبرخاستم و وارد اتاقم شدم و منتظرش ماندم امّا مثل همیشه دَ

 خواهی کند، در نتیجه به خشم آمدم. 

م آمد او را به در اتاق  از داخل با کلید قفل کردم و پیش خودم گفتم اگر شوهر  درِ اتاق را

بخشم امّا نیامد، پس خشمم بیشتر شد. تمام روز در اتاق ماندم  کوبم و به راحتی او را نمیمی

کردم و دیدم که شوهرم از خانه بیرون رفته است، پس خشمم افزایش    ر اتاق را باز امّا نیامد. دَ

گذاشتم امّا در آن  ل نمیشد و من به او محای داشتم که گاهی مزاحم من میسایهیافت. هم

نخ دادم فقط برای اینکه شوهرم را عصبانی کنم امّا شوهرم هیچ توجهی به من نکرد.  او  روز به  

ام به شوهرم خیانت کنم و خیانت هم کردم.  به حدّ دیوانگی رسیدم و تصمیم گرفتم با همسایه

 نظرت چیست؟  

 ری دارد؟ نویسد چه هدف و منظوای که این داستان را مینویسنده

 خواهد به درس عبرتی برسد؟  خواهد مشکل یادشده را بیان کند؟ یا واقعاً میآیا واقعاً می

انجامد و هر  داند انتشار این داستان در درون خوانندگان به چه چیزی مییا اینکه خوب می

 گذارد؟ اش را میزهم تأثیر منفیتوضیحی که برایش داشته باشند با

 کند؟ ای در جامعه دارد؟ و چه نقشی را ایفا میچیست؟ چه وظیفهوظیفه و کار او 

داند که هدف دیگری از انتشار این داستان حاصل پس باید روراست باشیم. او به خوبی می

لاشی  های اخلاق و متشود و عبارت است از برانگیختن شهوت جنسی و سست شدن پایه می

های زشتی که به عنوان واقعیت نشان داده  اییهای شرم و حیا با انتشار چنین رسوشدن پرده

پردازد. البته  کند و با غرور به گفتنش می واقعیتی که آن زن خیانتکار بدان افتخار می  ؛شودمی

 اگر واقعاً داستان متعلق به او باشد!
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*** 

 !پاک و معصومانه! 1اختلاط 

زمین به آن   مناطق مرزهایش دقیقاً چیست؟ و انسان در کدامیک از  حد و  کجا وجود دارد؟ 

 یابد؟ دست می

 پاک و معصومانه وجود دارد؟ اختلاط اختلاطی به نام  -  جایی از این زمین در  - آیا

ها را واگذار. ما زمانی اختلاط را  شدت احساسات و جوشش شهوات در درون جانگویند: می 

منجر  گذرد ها میو اجرای عملی آنچه در دل هابدن  ن ه پیوستم که بنامی پاک و معصومانه می

هایی که مدارس  دهد؟ در جشنای در کجا روی می. حال چنین اختلاط پاک و معصومانه نشود

 شود؟ و مادرها انجام می  که با نظارت پدر یهای کنند؟ یا در خانه با نظارت مراقبان برگزار می

  ها چرا که ناظران حضور دارند و پدر و مادر !عصومانه است اک و مها پبله؛ واقعاً که آن جشن

مراقب هستند و امکان ندارد چیزی بجز یک نگاه پاک و سخن گفتن آشکار انجام بپذیرد!!  

 شود؟روند امّا آیا داستان در این حدّ تمام مییابد و پسران و دختران به خانه میجشن پایان می 

 گوید؟چه کسی این را می

شود و همه چیز به صورتی  گوید که دیدارهای خصوصی، پس از آن انجام نمیمیسی چه ک

 هد؟! دیوارها روی نمی سوی ناپاک و غیرمعصومانه در آن

گسیختگی  اخلاق در اروپا و گرانهبندوباری رسوااین دیوانگی و جنون جنسی در آمریکا و بی

 گویید؟! پایان را چه می بی

 

 )یکجا شدن زن و مرد(. . 1
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شدند و در نتیجه   معصومانه تغذیه کردند و از شهوت جنسی سیر و  آیا جوانان از اختلاط پاک 

 از جرم جنایت دست کشیدند؟ 

رسد و جلوی جرم و جنایتی را  اختلاط پاک و معصومانه چه ارزشی دارد اگر به هدفی نمی 

 گیرد؟ در واقعیت زندگی چه ارزشی دارد؟ نمی

نه رهنمون شده است و آن را  ومااروپا در قرن گذشته پنداشت که به این اختلاط پاک و معص

آن را با چشمان  بار  فاجعه شده دانست، سپس نتایج  حلی برای مشکل شهوت جنسی سرکوب راه

ی  و فهمید که چنین اختلاطی وجود ندارد و پس از آن، منادیانش دیگر درباره خود دید 

تند که  گف نوشتند بلکه با خودشان روراست شدند و اختلاط پاک و معصومانه چیزی نمی

 خواستار اختلاط هستند و مهم نیست که چه نتایجی در پی خواهد داشت!

هایی که بخاطر استفاده  کنیم؛ همان عبارت های قدیمی را تکرار میما هم پیوسته آن عبارت

 کردن بد و نابجا به فاجعه انجامیده است! 

ه تمام نتایجی که در  ب پرده خواستار اختلاط شویم و پس باید روراست باشیم و صراحتاً و بی

 توجه نکنیم!  دآوری که به دنبال میزیانبار   پی دارد و اثرات

د و او را از نوک سر تا کف پایش  نکن های خیره که هر دختر رهگذری را دنبال میچشم آن 

 د...نیابزدن از هر عضو پوشیده و پنهانی آگاهی می  د و با دیدننمایاسکن می

د و نزدیک است که از  نشومای شهوت شدید جنسی ذوب میدر گرکه  های سرگردان  جان  آن

د و به هر  ندوزآمیزی چشم میی تحریکد به هر صحنهناش بیدار نشوشرمانهرویاهای بی

 .د..نآویزپردازی ناپاکی چنگ میخیال
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نس انسان  کنند آیا واقعا از ج دنبال میهر دختری را های هار که همچون سگ ی این جوانان

هایی هستند که  آیا دست رود؟نها میآافرادی هستند که امید خیر و خوبی از هستند؟ آیا 

 ساختمان یک امت را بنا کنند؟ 

 پس باید رک و روراست باشیم.

*** 

کند و در راه  ر میها را پُاش خیابان قیدوبندی که نمونهحیای بیاخلاق کم آن دختر سست 

تواند  کند که به سختی مینازک میتا جایی    کند و صدایش راپایین می  و  بالا  رفتنش بدنش را

  « ! توانم از شدت گرما لباس پشمی بپوشم تصور کن من نمی» گوید: صدایش را بلند کند می

 !گوید(!)این را در زمستان می

کند و اعضای بدنش را همچون  اش، توجه دیگران را جلب میدختری که با چشمان خیره آن

ی برانگیختن شهوت  کشد از مرحلهاش را به رخ میرنگی دهد و لباس تنگ و تکان میمار 

 شرمی نیز عبور کرده است.جنسی در جوانان فراتر رفته و از فرومایگی و بی 

کند و از خانه  صحبت را با پسران باز می  شرمی را به جایی رسانده که او سردختری که بیآن  

 ! جوان ایجاد کندپسران   رود تا مزاحمت برایبیرون می 

 ا چنین شخصی واقعاً انسان است؟  آی

 آیا شایستگی آن را دارد که یک مادر یا مربی فرزندان باشد؟ 

های مبارزه  کند و بر سختیآیا صلاحیت این را دارد که نسلی را پرورش دهد که مبارزه می 

 ورزد؟ صبر می 

 پس باید روراست باشیم.
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*** 

 باشیم.پس بایست روراست 

 ناپذیر مقابله کنیم. گرهای توجیههای فریبنده و گمراهون عنوانباید با حقیقت این مشکل بد

 خواهیم را بگوییم. چه می  بایست با صراحت و شجاعت تمام، هر

 خواهیم. ها را نمیخواهیم و اخلاق و سنتما دین را نمی که  باید بگوییم 

 د. نکنیم که همانند حیوانات زندگی میبایست بگوییم: ما خواستار ایجاد نسلی هست

 باید بگوییم: ما از تعالی و صعود و برتری بیزاریم.

 گوییم باور داریم. نترسید تا زمانی که به آنچه می هک  بایست بگوییم 

امّا پنهان شدن در پشت ماسک آزادی، پیشرفت و حرکت، یک ماسک جعلی و دروغین است  

 افتد! کشد برمیکه طولی نمی

یزارند امّا وقتی که مسلمان واقعی باشیم هیچ یک  برای همین است که همگی آنها از اسلام ب 

 ندارد. اندامو عرض  از آنها جرأت آشکار شدن
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 وقتی مسلمان واقعی باشیم

 

کند و شکل جدیدی  وقتی که مسلمان واقعی باشیم بدون شک، وضعیت تمام جامعه تغییر می

 آیند.به لرزه می ها از ترسشوند و دلت که مردم شوکه می گیرد و اینجاسبه خود می

 باشد؟ی مسلمان چگونه میامّا شکل و تصویر جامعه 

روز مشغول شلاق زدن مخالفان  گردن مردم آویخته است و جلاد شبانه شمشیر بر گویند: می 

 است! 

رود و در  کاری نمیهیچ  آموزد، سررود، علم نمیزن در حرمسرا است و از خانه بیرون نمی

 ند! ک هیچ فعالیتی مشارکت نمی

 گیرند! کنند و عمامه به سرها ادارات را در دست میر میها را پُ داران خیابانریش

گردد و یک اخم سرد و خشک جایگزین آن  ها پنهان میها و دلطراوت و شادی از چهره

 شود و دیگر خبری از لبخند و مهربانی نیست!می

تعصبی  بینی و خشک ت و کوتهحرکتی، سکوها هستند و بیجد و زنان در خانهمردان در مسا

 افکند. خیمه می

 ی مسلمان در ذهن بسیاری از افراد است! این تنها شکل و تصویر جامعه

 از همین روی حق دارند که از ترس به خود بلرزند و از این دین متنفر باشند!

*** 
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ترسند  می  هم   شاید به آن اندازه نرسد ولی با این حال بازشان  دیگرانی هم هستند که بدگمانی

 و از این دین بیزار هستند!

 .هم جزو آنها هستند قید وبند جوانان غرق در شهوت و بی

روز با دلی مرده زندگی به سر  اند؛ آنهایی که شبانهگرفته  های ناپاک خوجوانانی که به لذت

شان جاری  ان را پُر کرده است و شهوت در خونشو خیال  برند و شهوت جنسی، تمام فکرمی

 اند. ت و افسارشان را در دست گرفتهاس

تئاتر،   بازیگرانی های لختی سینما، بدن برهنهی مجلات، فیلم پسر جوانی که تصویر برهنه

های  کتاب و داستان افکار شهوانیهای مبتذل رادیو، خیابان، آهنگ ی کوچه ودختران برهنه

  ور شعله آتشی  به همین سبب،  کند و  اش را بیدار مینویسندگان بزرگ، احساسات درونیلختی  

 آید...هایش به حرکت درمیدر رگ

جویی  های لذتخواند و صحنهای که میدختری که بیان مسائل جنسی در هر مجله و روزنامه

یر و کلمات جنسی  کند و تصاواش را بیدار میشرمانه در تئاتر و سینما، احساسات درونیبی

اشتیاق شدید و تمایل   ، کند و به همین سببر می، سراسر ذهن و خیالش را پُشرمانهبی

 پراکند...وار جنسی در وجودش میدیوانه

از نام   -  ور و اشتیاق افسارگسیختهبخاطر وجود این تمایل برانگیخته و شعله - این جوانان 

های  کنند چرا که خودشان، شعلهو ذهن می  اضطراب فکرافتند و احساس  اسلام به وحشت می 

بینند از هر گونه لذتی محروم هستند  کنند و میشان تصور میرا در گوشت و خونبرافروخته 

کند و اسلام را  شان را خاموش کند در نتیجه، جنون تمایلاتش افسار پاره میکه آتش درون

 گیرد.ای قرار میشدههر لذت خواسته د که در کمین  نپندارای میهمانند غول درنده
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انتشار فحشا و فساد در جامعه به  نیز ها و فضیلت و روپاشی ارزشدیگرانی هم هستند که از ف

افتند و از دین اسلام بیزار  حشت میودنبال فایده هستند و از همین روی از اندک ماندن به 

 ! هستند

 شرمانه. بی های مبتذل و مجلاتکسانی همچون دارندگان روزنامه

 اهالی سینما و فیلمسازان. 

 هوانی. های شنویسندگان داستان 

 بندوباری. نویسندگان افکار مبتذل و بی 

استعمار که از اسلام متنفر هستند و از خیزش آن وحشت دارند و به همین دلیل،  بردگان 

آن را   ،هم بشکنند و همچون کرمدر سازند تا آن را از درون مزدوران خود را بر آن چیره می

به انتشار رذیلت   روی  همین ازدهند و ها زشت جلوه اش را در ذهناز داخل بپوسانند و چهره

 پردازند تا جای خالی را پُر کنند... و فساد می

به پاکسازی  سلام  اباشند زیرا  زده هستند و از این دین بیزار میهمگی آنها از نام اسلام وحشت 

 برند.ش سود میبودنکنند و از پردازد که آنها در آن زندگی میزاری میلجن 

 ! استترین گروه ک باشد هرچند که خطرناسوم مورد توجه ما نمیاکنون گروه البته 

گروه، حقیقت اسلام را بشناسند و   بلکه گروه اول و دوم مورد توجه ما است زیرا وقتی این دو

تواند آنان را از اسلام منصرف کند و بازدارد حتی اگر تمام  ایمان بیاورند گروه سوم نمیبه آن 

 ایشان به کار بگیرد.ها را برای بازداشتن راه

ی اسلام در ذهن مردم که استعمار برای زشت کردنش تمام  ی زشت جلوه داده شدهچهره

آن شکل   پافشاری بر اثباتِ تعصبی و یکدندگی و با خشک  نیز تلاشش را کرده و روحانیان
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  اسلامی ی و عقیده ی یک باور اند امروزه دشمن شمارهاش به استعمار کمک کردهشدهتحریف 

 است. 

 ی اسلامی چگونه است؟  شکل جامعه

و    دانندکه برای دین اسلام مخلص هستند جزئیات آن را نمی  نی بسیاری از خود مسلماناحتی  

 دانند چگونه است! واقعاً هم نمی

  ایفا ی اسلامی و نقشی است که ها هست وضعیت زن در جامعهمشکل بزرگی که در ذهن

 د. کنمی

 د و وارد کوچه و خیابان شود یا در خانه باقی بماند؟آیا زن از خانه بیرون برو 

 ای و در چه چارچوبی؟ بیاموزد؟ در چه اندازهآیا زن علم 

 آیا به دانشگاه برود و در کنار پسران و مردان درس بخواند؟ 

نها  آهای مذکرش به هنگام تحصیل چگونه باشد؟ با آنان حرف بزند؟ از  درسی زن با هم رابطه

 صحبت شود؟چه موردی با ایشان هم دوری کند؟ در 

 ن زن حلال نیست؟ آیا کار بکند؟ یا اینکه کار کرد

او را   ،چگونه ازدواج کند؟ از خانه بیرون برود و خودش را به نمایش بگذارد تا پسران جوان

 اش باقی بماند تا که تصادفی، یک رهگذر چشمش به او بخورد؟ بشناسند؟ یا اینکه در خانه

ی  بطهای مبتنی بر ترس و نفرت است؟ یا یک راامعه چطور است؟ آیا رابطهارتباط زن با ج

 کند؟ منفی که بده بستانی در آن نیست و در هیچ یک از امور جامعه مشارکتی نمی

شود؟ یا یک برده بشمار  ی اسلامی چگونه است؟ آیا یک انسان قلمداد میوجود زن در جامعه 

 شود انگار که وجودی ندارد؟ میرود؟ یا چه اندازه نادیده گرفته می
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کند؟ با دوری کردن از مرد؟  چگونه آن را در عمل اثبات میحد و مرز انسانیت زن کجاست؟ و  

 یا با قاطی شدن با او؟ 

اش  زن نسبت به مرد دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ همکار اوست؟ با او برابر است؟ تابع و وابسته

 است؟ ارباب زن است؟ 

شود و  می کند و همکار برد؟ به تنهایی با مرد دیدار میا با مرد پیش میاش رزن چگونه رابطه

کند؟  شود و روابط خصوصی با او برقرار مینماید و با او آشنا میکند و دوستی میصحبت می

 این رابطه در چه حدّی است؟ 

د؟  حذر کر او مرد در ذهن و درون زن چه تصویری دارد؟ آیا یک گرگ درنده است که باید از 

 ه است؟ کننداز دور شیفته فقط باشد؟ یا که یا یک عاشق دلباخته می

تپد؟ سپس آیا  ورزد؟ آیا قلبش برای یک مرد معینی از عاطفه میو آیا زن عشق و محبت می

 دهد؟ شکلی آن را بروز میچه سازد؟ و به گرداند یا پنهانش میاین عشق خود را آشکار می

اصلا.  گوید: نه اش میشود زن به خانواده ج با او پیشقدم میآیا هرگاه که مردی برای ازدوا

 خواهم؟ دوستش ندارم و کسی دیگر را دوست دارم و او را می

اش دارد؟ آیا یک فرد از جمعی است که خانواده از آن تشکیل  زن چه ارتباطی با خانواده

جودی زن چطور  شود؟ یا که یک فرد است که وجود مستقلی دارد؟ حد و مرز و چارچوب ومی

پذیرد؟  ای از آنها را میآموزه   رش است و هر نصیحت وماد  و  ای تابع پدراست؟ آیا در هر مسئله

 کجاست؟   آنهاکند؟ و حد و مرز بحث با اش با ایشان بحث مییا درباره

کند؟ و آیا فقط با زبان اعتراض  شود؟ یا بر آنها اعتراض میها میآیا بدون اعتراض تسلیم سنت

 سازد؟  گوید را عملی میکند یا آنچه میمی
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شود  ی مادر بودن مشغول میکند؟ آیا به وظیفهاش را ادا میباشد آیا وظیفهمی  وقتی که همسر

دارد؟ و اصلاً  بودن او را از کار و فعالیت بازنمی  کند؟ یا که مادر و ارتباطش را با جامعه قطع می

 تواند داشته باشد؟ چه کار و فعالیتی می

ی مسلمان  جامعهاز  د وقتی  شوذهن تداعی میها مورد دیگر که بلافاصله در  موارد یادشده و ده

شود، سپس تمام موضوع به این  د و شکلی معین از پاسخ دادن به آنها تصور میبرنمی ینام

 ری غیرممکن است. مگردد که ا شکل ارائه می

ه به مسائل دیگری که در تقابل آن  مسائل جواب دهیم و پیش از اینک پیش از اینکه به این 

  و واکنش جوانان مجرد به مشکل جنسی  اسلامی ی در جامعه انمردخاص  است بویژه مسائل

 و خلاصه پیش از اینکه جوابی بدهیم باید ابتدا بدانیم که:  پاسخ دهیم 

 اسلام چیست؟ 

شوند وقتی که  باورمندان به دین و مخالفان دین به طور یکسان دچار اشتباه بسیار بزرگی می

کنند و آن را از همان ابتدا در جایگاه  جداگانه بحث و بررسی میمسائل را به صورت فرعی و 

اش روشن شود و بتوان در چارچوب درست آن  دهند تا دلالت حقیقی اصلی پازل قرار نمی

 اش به صدور رأی پرداخت.قضاوتش کرد و درباره

آن را به صورت جداگانه و به تنهایی بحث   پرداختیم وقتی که به بررسی و بحث افکار در اروپا 

که بر جزئیات   نمودیم اقدام  «هاییمفاهیم و گزاره»بلکه به بحث و بررسی  نکردیم و بررسی 

اندیشه و باوری   گیرد و این امر در هر نظام، سیستم و هرنشأت می هااز آن  ع حاکم است و فرو

 یم.ده میقرار  و معین هر چیزی صور کلی  ت  مبنای را   عدهد، یعنی جزئیات و فروروی می

اندازه بزرگتر و   ره و اعتقاد، گونه فهمیده شود زیرا باور بایست همان اسلام به طور ویژه می

تر است و اسلام نیز  فراگیرتر باشد فهم شکل کلی آن قبل از بحث و بررسی جزئیاتش ضروری
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ود شناخته است و بزرگترین مفهومی  ی است که زمین در تمام تاریخ خو اعتقاد  بزرگترین باور

 گیرد.زندگانی را دربرمیتمام است که 

ی مسلمان، زن مسلمان و مرد مسلمان چگونه  به همین خاطر پیش از اینکه بپرسیم جامعه 

 گیرد. شکل و تصویری را بشناسیم که انسان در مفهوم اسلام به خود می باید باشدمی

*** 

کند خداوند متعال است؛ خداوندی که  اسلام تعیین می کسی که مرکز انسان را در مفهوم 

 آفریننده است و داناتر است به کسانی که آفریده است. 

مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحََْلْناَهُمْ فِِ الْبََي وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ }گوید: خداوند متعال می الطَّييبَاتِ  وَلَقَدْ كَرَّ

لْناَهُمْ عَلََ كَثِ  َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلَ  وَفَضَّ ایم و آنان را در خشکی و  ها را گرامی داشته ما انسان » { يٍر مِِ

ایم و بر  ایم و از چیزهای پاکیزه و خووشمزه روزیشان نمودهها( حمل کردهدریا )بر انواع مرکب 

 .«ایم ده بسیاری از آفریدگان خود کاملا برتریشان دا

 شده، مورد احترام و والامقام است.تکریم  – از همان آغاز  - بنابراین انسان 

ا مِنْ طيٍِ )}فرماید:  خداوند متعال می كَةِ إنِِّي خَالقٌِ بَشََ 
يْتُهُ وَنَفَخْتُ  71إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلََئِ ( فَإذَِا سَوَّ

انی را از گِل وقتی که پروردگارت به ملائکه فرمود: من انس» {سَاجِدِينَ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ 

آفرینم. پس آنگاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح خودم در او دمیدم در برابرش  می 

دَمی از روح  کند که انسان، مشتی از خاک زمین است که ، پس تأیید می«به سجده افتید

انسان    است و بر دیگر مخلوقات برتری داده است بنابراین  بخشیدهبه آن کرامت    متعال  خداوند

در همه چیز، دارای طبیعت  انسان و  ،عبارت است از دو عنصر درهم آمیخته نه یک عنصر

اهَا )} دوگانه و رویکرد دوگانه است:   مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا )7وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ لَحَ مَنْ  ( قَدْ أَفْ 8( فَأَلَْْ
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اهَا ) اهَا9زَكَّ ه نفس آدمی و به آن که او را ساخته و پرداخته  و سوگند ب»  {( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

گردد که کرده است. سپس به او گناه و تقوا را الهام کرده است. کسی رستگار و کامیاب می 

ه نفس خویشتن را )در  گردد کنفس خویشتن را پاکیزه دارد و بپیراید . کسی ناامید و ناکام می 

ا وَشَفَتَيِْ )8أَلََْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنيَِْ )} «دمیان کفر و شرک( بپوشاند و )به گناهان( بیالای  (  9( وَلسَِان 

؟ و راه  ایم ایم و زبانی و دو لب را نیافریده مگر ما دو چشم برای او قرار نداده»  { وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ 

ا} «؟ایم او نشان نداده خیر و شرّ را به  ا شَاكرِ  بيِلَ إمَِّ ا هَدَيْناَهُ السَّ ا إنَِّ ا كَفُور  ما راه را به او  » {وَإمَِّ

 .«ایم، چه او سپاسگزار باشد و یا بسیار ناسپاسنشان داده 

انسان با تمام وجودش گرامی داشته شده است زیرا مشتی از خاک زمین با دَمی از روح خداوند  

ز  چسبد بلکه از سایر موجودات خاکی تمایبرای همین هم دیگر به زمین نمی  درآمیخته است و

شده و  نزد خداوند متعال پذیرفته   -  اشبخاطر آن وجود ترکیبی   -  انسان  و برتری یافته است و

آلودگی، نجاست و خباثتی در آن نیست تا زمانی که همراه با فطرتش حرکت   محترم است. 

هایش  کند. تمایلات و شهوتدارش را تأیید و همراهی میریشهکند و ساختار اصیل و می

  ی زمین و مواد شیمیایی زمین است همچون شهوت و تمایل به غذا و غریزه برآمده از خاک 

ای از مواد شیمیایی است. این  گوید مجموعهجنسی و سایر نیازهای جسم که علم امروزی می

کاهد ولی فقط و فقط به یک شرط: اینکه پیوسته  یها در انسان از ارزش او نم تمایلات و شهوت

آن   شده با دَم روحانی خداست باقی بماند و ازانسان که ترکیب اش در فطرت بر هیئت اصلی

مَ زِينةََ الِله}جدا نگردد و به زمین نچسبد:  زْقِ قُلْ   قُلْ مَنْ حَرَّ الَّتيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّييبَاتِ مِنَ الري

نْيَا خَالصَِة  يَوْمَ الْقِيَ  هِيَ  يَاةِ الدُّ ذِينَ آمَنوُا فِِ الَِْ های الهی را که برای  بگو: چه کسی زینت » {امَةِ للَِّ

های پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو این  بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزی

ی اینها  )اما( در روز قیامت همه چیزهای پاکیزه برای افراد باایمان در جهان آفریده شده است 

 .«گیرددر اختیار مؤمنان قرار می 
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نَ للِ} هَوَاتِ مِنَ النيسَاءِ وَالْبَنيَِ زُيي ها از قبیل:  برای انسان، دوست داشتن شهوت »  {نَّاسِ حُبُّ الشَّ

گفتند:    « در همبستری با زنانتان یک صدقه است!»  ،«عشق به زنان و فرزندان آراسته شده است

  رد؟ پیامبر سازد برای او اجر و پاداش دا  برطرفآیا اگر یکی از ما شهوت خود را    ،خداای رسول 

  :آن را از راه حرام )از طریق زنا( برآورده کند برایش گناه بزرگی  که آیا کسی »فرمودند

رد دارای  کار گی اگر آن را در راه حلال )راه مشروع زناشویی( به فرمودند: گفتند: بله،  است؟ 

 .«اجر و پاداش برای اوست

  ، ش او، انسان بخاطر دَم روح خدا در اواست، یعنی از زمان پیدای «انسان»انسان در نظر اسلام، 

یعنی    ،کندبوده است و این دَم الهی در انسان همیشه او را به خاستگاهش رهنمون می  والامقام

کند ولی انسان  تا زمانی که فطرتش سالم باشد او را به سوی خداوند هدایت و رهنمون می

د و در این هنگام  کنگم میرا ند خداو مسیر گرداند و در نتیجه، است که فطرتش را آلوده می

گردد و انواع ظلم اعم از ظلم به خودش و دیگران و نیز انواع  گمراه می است که منحرف و

 زند.می فحشا و فساد و انواع طغیان از او سر 

اش نگرداند، آن را پاک  از همین روی انسان وظیفه دارد که نفس خود را پالوده سازد و آلوده

خالقش است رهنمون    ا جلا و روشنی بخشد در نتیجه به سوی خداوندی که گرداند و فطرتش ر

ی ضعیف  دهد این ذرهشود و از وی خط بگیرد و ارشاد بطلبد و هنگامی که این امر روی می

شود و انسان واقعاً  روی زمین و بزرگترین نیرو تبدیل می ترین عنصر بر فانی به قوی ارزشِ بی

کند، نوآوری  سازد، برپا میکند، آباد میمی   گردد که: بنازمین میخلیفه و جانشین خداوند در  

کند و تمام این کارها را با یاری از روح خدا و با اقتدا به هدایت استوارش  می  مدیریت نماید و  می

 دهد. انجام می

 اسلام نیز یک نظام و سیستم متوازن است. 
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یب  هم ترک  وازن برقرار کرده و آن دو را باطور که میان مشتی از خاک و دمَی از روح تزیرا همان 

اند به همان گونه هم میان نیروهای مختلف در نفس انسان  چنانکه یک چیز شدهاست نموده 

 و در واقعیت زندگی توازن نهاده است. 

در درون نفس انسان بین واقعیت مادی و واقعیت روحی، میان فشار شهوت و رهایی روح،  

تر از حواس، بین  شدنی با فرای حواس و واقعیت درک واسطهشدنی به میان واقعیت درک 

احساس نهفته در وجدان و رفتار ظاهری و میان فشار ضرورت و آزادی انتخاب توازن برقرار  

 کرده است.

همچنین در واقعیت زندگی بین نیروهای مادی، اقتصادی و سیاسی و نیروهای اخلاقی، معنوی  

مصلحت چند   مصلحت یک نسل با یز میان فرد و جامعه وو روحی توازن ایجاد کرده است و ن

 نسل توازن برقرار نموده است. 

کند و دنیا و آخرت را در یک نظام و سیستم  دین و دنیا توازن برقرار می میان اسلام همیشه 

 سازد. یکپارچه می

 ند. ک سازی روح بسنده نمیاسلام نظامی عملی و اجرایی است که به موعظه و ارشاد و پالوده

شود اگر که  ی موعظه و ارشاد انجام نمیسازی روح به وسیلهپالودهداند که اسلام به خوبی می

جامعه، فاسد و نظام، فروپاشیده و اقتصاد، ظالمانه و سیاست نیز ناپاک باشد. اسلام بین روح و  

سازی  پالوده  داند برای اینکه به هدفاندازد. اسلام میآل جدایی نمیجسم و میان واقعیت و ایده

نظام اقتصادی عادلانه، یک نظام اجتماعی متعادل و یک نظام سیاسی  روح برسد باید یک

 ی قدرتمند برپای دارد. راشده

کند و  گرایی قاب نمیآل اش را در یک چارچوب زیبا از ایدهمبانیاصول و به همین خاطر هم 

و    کندش را در دنیای واقعیت عملی کوشد اندیشه و باورد بلکه میسازآن را در هوا معلق نمی 

 ای با تمام جزئیاتش و بر پایه و اساس اسلام. ی کامل بنا کند؛ جامعه یک جامعه
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ی حکومت مسلمان، مدارس  برای اینکه جامعه واقعاً مسلمان باشد باید دربردارنده - و سپس 

اسلامی، سینما و   ی اسلامی، کتابی اسلامی، فرد مسلمان، رادیو و روزنامهاسلامی، خانواده

اسلامی، هنر اسلامی، اقتصاد اسلامی و اندیشه و باور اسلامی باشد   تبلیغاتمی، ی اسلارسانه

 ی اسلام باشد.باید همه چیز برگرفته از اسلام باشد و تابع و تسلیم برنامه و می

یست که  ای نلوحانهمنظورمان از رادیو، سینما، روزنامه، کتاب و هنر اسلامی، آن شکل ساده

 های دینی باشد.کشد؛ دینی که تماماً خطبه بر روی منابر و موعظهمیفقط نام دین را یدک 

-تر و فراگیرتر از این است که به خطبهنیاز است و گستردهوجه، زیرا اسلام از اینها بی  به هیچ

 نامربوط تبدیل شود. ی های کننده، سخنانی تکراری و گفته هایی خسته

تمام زندگانی در شکلی پاک و پاکیزه؛ شکل و صورتی که با ماهیت و   از تاسلام عبارت اس 

ماهیت و فطرتی که به ادای ضرورت بسنده   ،طبیعت و فطرت تمام زندگانی سازگار است

 است.   و انجام دادن بهترین کند بلکه هدفش نیکی کردننمی

 ت.آن منطبق باشد اسلام اس چیزی که چنین شکل و صورتی بر بنابراین هر

گوید،  گوید، شعری که از قدرت سخن میانگیز طبیعت سخن میعری که از زیبایی فتنهش

آورد و  گوید، شعری که انسان را به حرکت درمیشعری که از احساسات پاک انسانی سخن می

کند، شعری که احساس  ی امید را در برابر بشریت باز میبرد، شعری که دروازهبه جلو پیش می

کند که انسان با آن زنده است،  دهد و این حس را به آنان منتقل میی به مردم میزندگزیبایی  

برچیدن ظلم و ستم و اصلاح فساد   ازگوید، شعری که شعری که از دردهای بشر سخن می

گوید، شعری که زندگانی را آن طور که باید باشد به  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سخن می

اسلامی است چرا که بیانگر فطرت پاک است هرچند که یکبار    شعر  کشد همگی جزوتصویر می

 نیاید.  در آن نام دین در آن برده نشود و مفاهیم مستقیم دین
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پیرامون خیانات    سراسرور جنسی در بدن تخصص دارد و  امّا شعری که در توصیف نیروی شعله

کشد و  تصویر میبه  چرخد و بدن زنی برهنه یا شهوتران را جنسی واقعی یا غیرواقعی می

کند و  کردن از آن را ترسیم می ی عبوری تسلیم شدن در برابر نیاز جنسی و نه لحظهلحظه

انگیزد و شعری که لحظات ضعف بشری با تمام انواع آن را  ها را برمیشعری که حقد و کینه 

است  اندیشی او نماید و شعری که بیانگر گمراهی جنس بشر و حقارت و تاریک توصیف می

، عقیده و مفهوم رسمی  «دین»همگی جزو شعر اسلامی نیست هرچند که با یک کلمه هم به 

اخلاق اشاره نکرده باشد زیرا نمایانگر فطرت منحرف یا فطرت ضعیف است و از همین روی با  

 دار اسلام سازگاری ندارد. هدف اصیل و ریشه

ی ضعف، حقیقتی بشری نیست؟  ظهپرسند: آیا لحگراها و امثال آنها میگراها و طبیعتواقعیت

کند؟ جواب این است که اولاً هنر یک دستگاه ضبط صوت نیست  پس هنر چگونه آن را بیان 

پردازد که گونه که هست ثبت کند بلکه به انتخاب و گزینش چیزی می که هر چیزی را همان 

مر برای ضبط و  ست و بهترین ای انسان نیی سقوط، زیباترین داشتهکند، دوماً لحظهضبط می

کند؛  ای است که انسان، خودش را اثبات میباشد بلکه شایان ضبط و ثبت، آن لحظهثبت نمی

ی جدایی گِل زمین از روح و چسبیدنش  ی ترکیب گِل زمین با دَم روحانی و نه لحظهلحظه

  بر این  ،ت شودتواند به طور کاملاً هنری ضبط و ثبی سقوط میبه زمین، سوم اینکه لحظه

معنوی و اخلاقی انسان    بخشی و برانگیختگی شیفتگی نباشد. یعنی سقوطاساس که محور لذت

زدایی  ی بیداری و غفلت بلکه لحظه  نشود بر آن تمرکز و توصیف نگرددای قهرمانی به عنوان 

مشتی  ای که  گردد، لحظهای که جنس بشر به اصالت فطرت بازمیمورد توجه قرار گیرد؛ لحظه

   این امر نیز داستان یوسف یآمیزد و نمونه نی با دَمی از روح خدا درهم میاز خاک زمی

در قرآن است؛ داستانی که با دقت تمام به تصویر کشیده شده و هیچ چیزی از زیبایی هنر در  

آن جا نمانده است آن هم در حالی که یکی از لحظات خشن و سخت را در زندگانی واقعی  

اش بر هر صدا  ی شهوت و چیرگیی برافروختن شعلهرد! لحظه گذابه نمایش مینفس بشری 

ی  انگیزد و لذت بردن از صحنهو ندایی. امّا با این وجود، توصیفی است که شهوت را برنمی
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ست و  ی پَتوانیم بگوییم برعکس، تعالی و عبور از لحظه کند و حتی میجنسی را القا نمی

 کند. عوت میداری ده خویشتنانگیزد و ب شهوت را برمی

کند برای سینما، تئاتر، رادیو، موسیقی،  آنچه برای هنر اعم از شعر، نثر و تصاویر صدق می هر

واری که شهوت  آمیز دیوانهکند و بدین  گونه است که عوامل تحریکآوازخوانی و... نیز صدق می

شود و در همین  ان میستاند پنهها میشان را از آنآورد و افسار نفسجوانان را به حدّ فوران می

ها پلید  دهد چرا که تمام لذتوقت، جامعه هم عنصر لذت و عنصر زیبایی را از دست نمی

 نیستند.

هنگام برای جوانان دشوار نیست که برای کسب فضیلت تلاش کنند و به آن دست یابند    آندر  

  از گوشت و  کهآنها  زیراشود نایافتنی میدر زمان کنونی برای آنان سخت و حتی دست اما

واری آمیز دیوانهاند و شب و روز در میان عوامل تحریکها و اعصاب تشکیل شدهخون و انگیزه

ریزد و امور ناپسند و منکر را در  که پیاپی، اعصاب و آرامش آنان را به هم می کنندزندگی می

کند و  می دهد و پسران و دختران دودل را به انجام فساد تشویق شان خوب نشان میچشمان

-هر گونه صدای خیرخواهانه، متعالی و اخلاق - های مختلف خود ا وسیلهب - وقت  در همین

 کنند. رشاد درست و سالمی را از ایشان دور میمدارانه و نیز هر گونه ا 

کند که دختر از خانه بیرون برود یا بیرون نرود، کار کند یا کار نکند،  در این هنگام فرقی نمی 

ی  رو شود یا روبرو نشود زیرا ظاهر ماجرا اهمیتی ندارد بلکه مهم، هدف و شیوهبا مردان روب

 اجراست. 

توانیم  ی اسلام موجود باشد میمبتنی بر اخلاق و نظام و برنامه اسلامیِی هر وقت که جامعه 

در مورد جزئیات نیز به بحث بنشینیم و وضعیت زن و وضعیت مرد و امور میان آنان را بحث  

 کنیم.  و بررسی 

 ی اسلامی اطمینان یابیم. امّا ابتدا باید از برپایی یک جامعه
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هدایت و   طلبد و براش را از وی میی زندگیمه آورد و برناای که به خداوند روی میجامعه

 دارد.رهنمود او که مورد پسندش است گام برمی

کند نه فقط زبانی باشد  یکند و البته او را در عمل عبادت م ای که خداوند را عبادت میجامعه

یست بلکه  کردن ن  ایمان با آرزو »  رساند: هایش و واجباتش را با ایمان بدانها به انجام میو عبادت

 .«کندآن را تصدیق می هم  و عملشود  گیر میعبارتست از چیزی که در قلب جای

 بپردازد.  کند که فقط نماز بخواند، روزه بگیرد و زکاتای که به این بسنده نمیجامعه

خواند و  دهد و به آن فرانمیی روی دادنش را نمیدهد و اجازهای که فحشا انجام نمیجامعه

 دهد.رضایت نمیبدان 

)خوبی( و نهی   به معروف  ی محبت و دوستی، نصیحت و خیرخواهی و امرپایه   ای که برجامعه

 باشد.)بدی( استوار می از منکر

 دهد.کند و فریب نمی گوید، کلاهبرداری نمی نمی  کند، دروغای که دزدی نمی جامعه 

زند و  کنایه نمی آورد، دیگران را گوشهنمی کند، به جاسوسی روی ای که غیبت نمی جامعه 

 کند.مسخره نمی 

کنی  اندرکاری یا هر شخصی معامله میای که در آن مطمئن هستی وقتی با شخص دست جامعه

کنی فایده و  کشد و وقتی با کارمند برخورد میلا نمیهایت را بادهد و پولتو را فریب نمی

که با تاجر برخورد داری در قیمت و وزن، سرت کلاه    گیرد و هنگامی مصلحت تو را نادیده نمی

آموزان را  کند و دانشگذرانی بیهوده نمی کنی وقتگذارد و وقتی که با معلم برخورد مینمی

آموز و دانشجو وقتی برخورد  صی بگیرند و با دانشکند که مردود شوند تا کلاس خصورها نمی

د و وقتی با  ندهبدی قرار نمی و را ابزاری برای شرّد و علم نکن کنی در امتحان تقلب نمیمی

برد و وقتی با همسر برخورد  کند و وجودش را به فنا نمیداری به زنش ظلم نمی  شوهر برخورد
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داری به   کند و وقتی با پدر برخوردنت نمیبه او خیا شوهرشکنی در ناموس یا اموال می

دهد و الگوی بدی از خودش برای آنها به  د نمیگوید و دروغ را به آنان یافرزندانش دروغ نمی

گرایی  بندوباری و منفیگذارد و آنان را بر اساس بزدلی و ترس و تسلیم شدن و بیجا نمی

دهد و رفتار  در و مادرش را فریب نمیکنی پکند و وقتی که با فرزند برخورد میتربیت نمی

بزرگ بر مسیر  خلاصه کوچک و  مردم و  مسئول و  حاکم و  گیرد بلکه  بدی با آنان در پیش نمی

 درست هستند. 

میرد و نه  اش تعادل دارد چنانکه نه فقیری از گرسنگی میای که وضعیت اقتصادیجامعه

 گردد. بخاطر ثروتش فاسد میقلبش ثروتمندی 

بدی است چه برسد   و  که هیچ مرد بیکاری در آن نیست چرا که بیکاری از عوامل شرّای  جامعه

مایه  کار، بیکار باشد و یا به این دلیل بیکار باشد که شخصی بی ناینکه مردی بخاطر نیافتبه 

 و علاف است و به بیکاری عادت کرده است. 

دهد که بر جامعه  هم اجازه نمیکند و به فرد  فرد طغیان نمی  اش برای که با خودکامگیجامعه

 دیکتاتورمنشی و طغیانگری کند. 

کند: صلح و آشتی در  آشتی را دوست دارد و بخاطرش کار و تلاش می صلح و که ای جامعه

 خانه و در خیابان و در فرد و در جامعه. 

 ی پویا، فعال، تلاشگر، اندیشمند و همیشه رو به جلو. یک جامعه

 اسلامی است.  ی اسلامیاین همان جامعه

 کند از این تصویر زیبا متنفر باشد؟ چه کسی جرأت می

خواهد  می  و   بجز شخص منحرفی که فطرتش نابود شده است  از این اسلام متنفر است   چه کسی

 جویی کند و از جامعه بگیرد و چیزی به آن ندهد؟ ی حیوانات لذت با شیوه
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ه انگار همچون خواب و خیال به نظر  این امر طبیعتاً شکلی زیبا و موجّه است در قالبی ک

های  بار با تمام حقیقت و واقعیتش در یکی از برههرسد امّا واقعیتی است که زمین هر می

 و امکان هم دارد که تکرار شود...شاهد آن بوده است پسند تاریخ انگیز و دلشگفت

 الله.  شاء نإ و تکرار هم خواهد شد 

هایی هستند  شوند بلکه همان انسانگان پاک تبدیل نمیی اسلامی، مردم به فرشتدر جامعه

  دا روند: مشتی از گِل زمین که با دَمی از روح خیقی خود پیش میاساس فطرت حق که بر

 نیاز هستند. کنند زیرا از انجام آن بیترکیب یافته است امّا از فحشا خودداری می

 و البته همگی آنان این گونه نیستند.  

با شخصیت بزرگوارش و روح بلندمرتبه      عبدالله  بن   ای که محمّد ی ربانیچنانکه در جامعه

زدند چنان که منافقان در  کنایه میوالایش پدید آورد کسانی وجود داشتند که به وی گوشه   و

 تهمت زدند.  ی مشهور إفک به همسرش و ناموسش عایشه حادثه

 به هیچ وجه منظورمان چنین چیزی نیست!پس 

ی مردم از  اریخ روی نداده است که همهیی بر روی زمین و در هیچ زمانی از تدر هیچ جا

 نیکوکاران برگزیده شوند.

جنایت در آن اندک و نادر   ای که جرم و با این حال، تفاوت قاطع و روشنی هست میان جامعه

زار  ای که از فضیلت اخلاقی بیشود و جامعهاست و در صورت انجام با سرزنش عمومی روبرو می

ای فرق دارد که قرآن از آن سخن گفته است  با جامعهو آورد! است و آن را انحراف بشمار می

مُْ أُنَاسٌ  }به درستکاران گفتند:    که     ی قوم نوحیعنی جامعه  أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنََِّّ

رُونَ  بیزار  آنان مردمانی پاکدامن و  )لوط و( پیروان لوط را از دیار خود بیرون کنید که» { يَتَطَهَّ

 کنیم.ای فرق دارد که ما اکنون در آن زندگی میو با جامعه  ،«ها هستنداز ناپاکی 
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*** 

 کنیم. ی اسلامی، وضعیت زن و وضعیت مرد را به طور یکسان بررسی میدر جامعه

 .. مرد آزاد و زن آزاد. های آزادای از انسانجامعه

و هیچ یک از مفاهیم رایج برای آزادی از  فراگیر است    و  یار گستردهمفهوم آزادی در اسلام، بس

 رسد. گذشته تا به امروز و در شرق و غرب زمین به سطح آن نمی

ی نیروها و تمامی امور معتبر و فقط یک عبودیت و بندگی  و همه  هاآزادی در قبال تمام ارزش

 .متعال برای خداوندهست 

پول، مقام، منصب، شهوت، هوا و هوس  ی اسلامی است و  امعهخداوند متعال یگانه معبود در ج

 ها معبود نیستند.انسان و

 تأثیر( است. غبار )بی و  گرد ویچیزی بجز  خداوند متعال یگانه معبود است و هر

همین  از  ی خداوند هستند. در همه چیز بجز آن آزاد هستند و آزادی را  زن بنده  و  هر دوی مرد

 د.کننخداوند دریافت میعبودیت و بندگی برای  

کند و  ارتباط برقرار می  ویکند و حقیقتاً با پس هنگامی که انسان، خداوند را واقعاً عبادت می

جوید در همان لحظه، حقیر بودن هر نیرو و قدرت دیگری بر روی زمین و  یاری می اوواقعاً از 

 کند.ای را احساس میهر ارزش دیگری و هر مقام و منصب و سلطه

 رسد. که به آزادی میدر این هنگام است  و

ها  گردد؛ فشار شهوتشود آزاد میوارد می  بر او  و از بیرون  ویطور برابر از درون  به  که  یاز فشار

 اش از طرف دیگر. و نیازها از یک طرف و فشار جامعه و نیروهای اقتصادی واجتماعی
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جوید  می یخداوند یار نیاز است، از  بی شود زیرا با خداوند متعال قوی است، با خداوندآزاد می

 رسد.و به حریم امن وی می

کند، از غم و غصه ترسی  هراسد، از ظلم و ستم وحشت نمیترسد، از فقر نمیاز مرگ نمی

 افتد. آینده نیز به وحشت نمی ندارد و از حال و

دارد که تمام   ای ارتباطدهد بلکه چون با قدرت حقیقیترسد نه برای اینکه اهمیتی نمینمی

هایی که به او  ها و ستم های زندگی متعلق به اوست و چون که آماده است با تمام ظلم چیز

 شود با یاری گرفتن از خداوند و تکیه کردن بر کمک وی مبارزه کند. می

 شود. ای نمیشدنش این نیست که تابع و تسلیم هیچ نظام و برنامه و معنای آزاد

این شکل پیش برود و ممکن نیست چنین چیزی روی  که زندگی به    به هیچ وجه! امکان ندارد

ها پیروی کنند و این هم آزادی نیست چرا  دهد مگر وقتی که مردم از هوا و هوس و شهوت

 .باشدنیز می ها شدن از هوا و هوس و شهوت که آزادی به معنای آزاد 

ند متعال آن را  ( شود که خداوای)برنامه بلکه آزادی زمانی است که انسان تابع و تسلیم نظام

 کند. مستقیماً با خداوند تعامل می شود وپسندد. یعنی در حقیقت، تسلیم خداوند می می

)حاکم( اسلامی و از نظام او که برگرفته از شریعت خداوند است اطاعت   سپس از ولی امر

لی امر آشکار  مصلحت عمومی است را برای و   و   کند و  نصیحت و ارشادی که سازگار با خیرمی

 کند. می

ی  و بدین گونه است که اطاعت و آزادی به این شکل منحصر به فردی که جز در نظام و برنامه

 آمیزد. خداوند وجود ندارد درمی



138 
 

شده در شریعت  مرزهای ترسیم   در حد و   -  شود و همچنین زن، برای مرد به بردگی کشیده نمی

که با مرد   -  بلکه بر او واجب است -  تواندمی کند و زن از مرد اطاعت می - و قانون خداوند 

 شود. خودش روبرو شود اگر مردش را ببیند که از راه خدا منحرف می

شود زیرا هیچ کسی برای کسی بجز خداوند برده و بنده  زن برای مرد به بردگی کشیده نمی

 باشد. نمی

 شود. کشیده نمیدگی  های روی زمین به بر همچنین زن برای جامعه و برای هیچ یک از قدرت

کند و مستقیماً با وی تعامل  ی خداوند است و از وی اطاعت میبنده -  همانند مرد - بلکه زن 

کند و احساس قدرت کامل  نماید و احساس تبعیت و وابستگی کامل خود برای خداوند میمی

ا يُناَدِي }کند: از راه و روش او می ناَ سَمِعْناَ مُناَدِي  ناَ إنَِّ ناَ فَاغْفِرْ لَناَ  للِِْ رَبَّ يمََنِ أَنْ آمِنوُا برَِبيكُمْ فَآمَنَّا رَبَّ

ناَ مَعَ الْْبَْرَارِ ) رْ عَنَّا سَييئَاتنِاَ وَتَوَفَّ زِنَا يَوْمَ  193ذُنُوبَناَ وَكَفي ناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدْتَناَ عَلََ رُسُلكَِ وَلًَ تُُْ ( رَبَّ

لفُِ  ِ الْقِيَامَةِ إنَِّكَ لًَ تُُْ مْ أَنِّي لًَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ   (194يعَادَ ) الَْ ُ مْ رَبُُّّ فَاسْتَجَابَ لَُْ

پروردگارا ما از منادی شنیدیم که )مردم را( به ایمان به پروردگارشان  »  {أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ 

هایمان را بپوشان و ما  ن را بیامرز و بدی کند پس ایمان آوردیم. پروردگارا گناهانمادعوت می 

ای به ما عطا کن  پروردگارا آنچه را بر )زبان( پیامبران خود به ما وعده دادهرا با نیکان بمیران. 

گمان تو خلف وعده نخواهی کرد. پس  یامت، ما را خوار و زبون نگردان. بی و در روز ق

که من عمل هیچ کسی از شما اعم از مرد  پروردگارشان دعای آنان را پذیرفت و پاسخشان داد  

 .«. شما از همدیگر هستیدو زن را تباه نخواهم کرد 

اش  انی و استقلال حقیقیاین ارتباط با خداوند متعال همان چیزی است که به زن، کرامت انس

داند که یک مخلوق انسانی بزرگوار و دارای  بخشد. زن با شناختی که از خود دارد میرا می
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وجودش و تمام نیروهایش را از او   اش، تمام است که تمام زندگانی متعال  با خداوند ارتباط 

 دارد. دریافت می

همان شکلی که به مرد شخصیت  دهد به همین ارتباط با خدا است که به زن شخصیت می

 دهد. می

زن جزئی از هیچ کسی نیست. زن، وجود ناقصی نیست که خودش را از وجود بشری دیگر  

کند که البته  ی کامل میی ای که مرد، وجودش را در ارتباط زناشو)مگر به اندازه کندکامل می

 ی دیگری است(. این مسئله

کند بدین معنا  بر او فرض نموده است اطاعت میخدا هنگامی که زن از مرد در عباداتی که 

معیار   شخصیت ومرجع دهد و نیست که وجودش، استقلالش و شخصیتش را از دست می

بیند  که وقتی می - بر او واجب است و حتی - تواندمیاین است که یشگی استقلال زن هم

 بازگرداند. مرد از راه خدا به انحراف رفته است او را به راه درست 

 بخشد. دهی کردن به انسان، احساس شخصیت نمیی حق ارشاد و جهتهیچ چیزی به اندازه

است که به این حق   بدان دلیلوری و خوداثباتی ها در راه احساس خودبای تمام ملت مبارزه

ای که همگان اعم از حاکم  شدهدهی حاکم وقتی که از حد و مرزهای ترسیم برسند؛ حق جهت

 کند. باشند عبور میتسلیم آن می و مردم

 مرد و زن به طور یکسان.هر دوی  ی اسلامی است؛ حق این حق، حق هر فردی در جامعه

کند که آن را از ارتباطش با خداوند دریافت  این نیرویی را درک می  ،شهنگامی که زن در وجود

در عمق وجودش    را  اش در واقعیت زندگیشدهدارد شخصیت مستقل وی و خویشتن اثبات می

 د. کنمی پیدا
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ی هجوم در  و استقلال این نیست که زن با شوهر جنگ و ستیز نماید و موضع شخص آماده

 برابر او بگیرد. 

-میدان نبرد در داخل خانه نیست و همین بس که نبردی بر ضد نیروهای تحریک  زندگی هم 

 بدی در همه جا در جریان باشد.  و  آمیز شرّ

وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ  }آرامش و دوست داشتن:  عبارت است از محبت و زندگی در خانه 

ا لتَِسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَ  ة  وَرَحَْْة  أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاج  های خدا این است که  و یکی از نشانه » {لَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

ر آنان بیارامید و در میان شما و آنها  از جنس خودتان، همسرانی را برایتان بیافرید تا در کنا

 . «مِهر و محبت انداخت

ساس  آن اح  یک از زن و شوهر در   هنگامی که محبت باشد درآمیختن کاملی وجود دارد که هر 

یک   ای وجود دارد که هر امّا با این حال لحظه  شود جا آغاز میکیابد و کنند کجا پایان مینمی

 .خودباوری کند و مرزهای وجودش را بشناسداز آن دو متمایل است احساس 

 ولی آن مرزها چیست؟ 

  -  نان واجب استآحتی بر  و  -  توانندی خداوند هستند و هر دو میاینکه هر دوی آنان بنده

 دهی کنند. که دیگری را به سمت اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال جهت

 خشونت به او اعتراض کند.تواند در صورت مخالفت مرد، با حتی زن می

  باشی   ی اطاعت از خداوند بیرون رفتهکه از دایره  تا وقتیتواند به شوهرش بگوید:  و باز زن می 

 1همسر تو نیستم.  دیگر

 

خواستار زندگی با او نباشد. که واقعا و همیشگی زن برای جدایی از شوهرش هم هست در صورتی حق شخصی افزون بر این امر، . 1

 م«.ب »شبهاتی پیرامون اسلابرای تفصیل بیشتر بنگرید به فصل »اسلام و زن« از کتا
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کند و این امر از راه ارتباطش با خداوند  ست که زن، وجودش را کاملاً حس میو این گونه ا

 شود.متعال ممکن می

  درست همانند مرد   -  یابد چرا که زنمینزن فقط با این یک چیز یادشده، شخصیتش را  البته  

زنی بافضیلت و    -  با انتخاب خودش  -  تواند شخصیت خود را این گونه به دست بیاوردکهمی  -

 ستکار شود. در

ی اسلامی با شمشیر بر زن تحمیل نشده است آن طور که برخی مردم را در  فضیلت در جامعه

ترین سطح یا حداقلی شود پاییناند بلکه چیزی که با زور شمشیر تحمیل میوهم انداخته این ت

  حداقلی ی  تواند زندگی کند و این اندازهای که جامعه بدون آن نمیآن اندازه  -  از فضیلت است 

شود همان طور که بر زن نیز با همان اندازه تحمیل  مرد تحمیل می بر ی اسلامی جامعه در  -

 دهی:  گردد چه در تشریع و قانونگذاری و چه در ارشاد و جهتمی

انِِّ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمََ مِائَةَ جَلْدَةٍ } انيَِةُ وَالزَّ ناکار را صد  هر یک از زن زناکار و مرد ز» {الزَّ

 .«ضربه شلاق بزنید

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } ( وَقُلْ للِْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ  30)...وَيََْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ للِْمُؤْمِنيَِ يَغُضُّ

هایشان  به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گیرند و عورت » {أَبْصَارِهِنَّ وَيََْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 

های ون دارند... و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را )از نامحرمان( فرو گیرند و عورت را مص

 . «ویش را مصون دارندخ

گیری کنند  توانند در آن موضعشود مرد و زن میحتی آن اندازه که با سلاح قانون تحمیل می

جازات به فضیلت  و با اختیار خود نه از روی اجبار و با ایمانی راستین و نه از روی ترس از م

 برسند.

 سازد. این همان چیزی است که ایمان در جان مؤمنان می



142 
 

باشد  است که نمایانگر حداقلی می « ایرسمی» تر از این مرزهای البته فضیلت، بسیار گسترده

تمام   خشت به خشت ساختمانی ریزند بلکه دربردارندههای جامعه بدون آن فرو می که پایه

 شود. ونه رفتار و احساسی را نیز شامل میگ  نفس آدمی است و هر

تواند با اختیار خودش بافضیلت باشد و از سقوط در  می انسان اعم از مرد و زن در این نقطه

کند که انسان  کشد و در این هنگام به شکلی قوی احساس میبخودش را بالا    ،منجلاب رذیلت

 ترین شکل ممکن دارای وجود است. است و در گسترده

 تواند دروغ نگوید. زن می

د پس وقتی که زن از دروغ گفتن  گذاردروغ رذیلتی است که قانون زمین مجازاتی برای آن نمی

کند از ترس مجازات نیست بلکه بخاطر تعالی و دور شدن از سقوط در باتلاق  می خودداری 

اه خدا  گوید و نفس مسلمان از این ابا دارد که فرومایه شود و از ررذیلت است که راست می

 فاصله بگیرد. 

 چینی نکند.تواند فضولی و سخنزن می

 کنایه نزند و دیگران را مسخره نکند.گوشه تواند و می

 تواند فریب ندهد و تقلب نکند و دروغ نگوید.و می

راست و درستی داشته باشد و در   تواند رفتار و احساس و افکار و حرکاتِ می -  به اختصار  -  و

های زمینی در وجودش کوچک  است و تمام ارزش  «انسان»  کندحساس میاین هنگام است که ا

را احساس   امور مادی  وجود آن  ، شده و بزرگشگردد و در برابر وجود اثباترزش میاو کم 

 کند.نمی

ای مثبت، کارآمد، پویا  تواند صاحب عقیده باشد؛ عقیدهالبته زن پیش از تمام موارد یادشده می

 و تأثیرگذار. 
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پذیرد و به محض  ای پویا و متحرک است که ایستایی و سکون نمیی اسلامی ذاتاً عقیدهعقیده

ها  ی جهتآورد و به همهدر نفس پیدا کند نفس را به حرکت درمیرا  اش  اینکه جایگاه حقیقی

 برد. پیش می

  کند و او را اثبات نمیوجود  آورد و  انسان را به حرکت درنمی  چیزی همانند حس مثبت، وجود

ه درمان ضعف،  های نفس آدمی نیست و براستی کچیزی همانند آن، درمان تمام بیماری

هایش  هایش و اضطرابها و بیماریاست و همچنین درمان عقده نفسگرایی کوتاهی و منفی

 باشد.می

های عصبی را  های روانی و اضطرابکمترین میزان بیماری  -  حقیقی  –  ی اسلامیو نیز جامعه 

کشد  مخفیگاهش بیرون میآورد نیروی نهفته را از  تحرک مثبتی که عقیده پدید میدارد زیرا  

گیرد در نتیجه، نفس احساس هیچ گونه سرکوبی  خوبی به کار می و و آن نیرو را در راه خیر 

یابد که به دنبال نفس کشیدن و رهایی باشد که البته هم غالباً کند و نیروی محبوسی نمی نمی

 جامد. ان به انحراف می

های متعددی دارد و  نواع بسیار و میدان دهد اروی می  تحرک مثبت درونی که به سبب عقیده

  ی هرمحدود به چارچوبی معین نیست و فقط عمل و فعالیت مادی نیست بلکه دربردارنده

 گونه خیال در وجدان است.  گونه احساس و هر گونه فکر و هر گونه عمل و فعالیت و هر

افراد داشته باشد، فقط همین  نسان، رویکرد معینی در برابر امور، رویدادها و تنها همین که ا

میزانی داشته باشد که امور را با آن   که رأی و نظری داشته باشد، فقط همین که سنجه و

گرایی بزرگ به نفس او  بسنجد و حکم خود را بر آنها صادر کند، همین به تنهایی یک مثبت

کردارهایش هویدا  ها و  طور که در گفته شود همانساساتش آشکار میبخشد که اثر آن در احمی

 گردد.می
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دهد که با آن بر امور،  سازد. عقیده، میزان و معیاری به انسان میعقیده، موارد یادشده را می

بخشد؛  شکل می آنبه  و دهد کند. عقیده به او، توانایی نظردهی میرویدادها و افراد حکم می

)زیرا این   هاهوا و هوس و تسلیم شدن در برابر شهوت بر اساس دهد آن هم نه را شکل می  آن

طرفانه که پختگی  یک میزان بی بر اساس امری منفی است هرچند مثبت به نظر برسد( بلکه 

 شود. شخصیت و توانایی تشخیص دادن در آن هویدا می

اهد یا  بخو  -  است و زن مؤمن  این میدان به همان اندازه که برای مرد باز است برای زن نیز باز

تواند  باید شخصیت مثبت و تأثیرگذاری در برابر همه چیز داشته باشد زیرا نمی  -  نخواهد

ترین  اش و حکم کردنش بر امور است هرچند که از نزدیکچیزی را قبول کند که مخالف عقیده

ظر موافق یا مخالف  اش، شوهرش یا فرزندانش آمده باشد و باید نافراد به او همچون خانواده

آید آشکار کند و هیچ چیزی، او را از جهاد و تلاش  د را در تمام اموری که برایش پیش میخو

ها  باشد؛ جهادی با تمامی وسیلهدارد وقتی که این امر نیازمند جهاد میدر راه این عقیده بازنمی 

 حتی میدان نبرد.

  کند که آنان را بر دانش احساس میفرزن دررا اش گذاری مثبت بودن، تأثیر و شخصیت ،زن

کند. زن در اسلام، ابزاری  می دهی د و به سوی راه درست جهتماینمی اساس عقیده تربیت 

  این همه دغدغه و اسلام، ها نیست وگرنه دادن بدان ها و شیرزایی و نگهداری از بچه برای بچه

های معیشتی،  آوردن ضمانتراهم توجه به پالودن و آموزش زن و تقویت ایمان در نهادش و ف

 کرد. روانی برای استقرار وجودش صرف نمیقانونی و روحی 

بخاطر شخصیت   - و همچنین تربیت مرد - اسلام این حجم زیاد از تلاش را برای تربیت زن 

روند صرف  کنند و سپس می روی زمین سپری می آن دو به عنوان دو فردی که مدتی را بر 

 کند.نمی

 کند.نیست! زیرا این مسئله با چنین وضعیتی اصلاً با آن همه تلاش برابری نمیگونه  اصلاً این  
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-های کنونی به تربیت آنان میکند که نسلهای آینده را میبلکه اسلام همیشه حساب نسل

 ای پاک در دسترس باشد. سازد تا همیشه در آینده، ثمرهپردازند و نسل کنونی را پالوده می

تربیت نسل   روند برای تولید و مادر به شمار می  و مرد و زن را که پدراسلام، هر دوی یعنی 

ی  دهنده و پدیدآورنده کند چرا که مادر، پرورش سازد امّا بیشتر به زن توجه میجدید آماده می

کند و چه بسا به تنهایی  ها است و پدر نیز پس از وی در این کار مشارکت میحقیقی نسل

های اولیه در نفس کودک که  گیریها و شکلشود امّا تأثیرپذیری میکار تربیت نسل دار عهده

دهد بیشتر از  آینده شکل میدر بندد و شخصیتش را در همان کودکی در وجود او نقش می

کند زیرا از لحاظ حسی و معنوی با مادر پیوستگی بیشتری دارد تا اینکه  مادرش دریافت می

دهد که در  ای را گسترش میی جامعهشود و دایرهه میتد و وارد جامعافکودک حداقل راه می 

 کند!آن زندگی می

های زندگی را برای زن فراهم آورده است و او را نیازمند  به خاطر همین است که اسلام، ضمانت

مأموریت  ترین  اش کار کند تا به مهمترین و حساساین نکرده که برای سرپرستی خود و خانواده

ول شود که عبارت است از: مأموریت تولید انسان و مراقبت، تربیت و  در زندگانی بشر مشغ

 نگهداری او از فساد. 

ست که زن را از تخصص وی سلب کنی که  ین ادر عصر علم و تخصص، بالاترین حدّ حماقت ا 

رکت کند  دهد آن هم برای اینکه زن در تولید مادی مشاکسی بجز او به خوبی انجامش نمی

 توانند انجامش دهند!ها نیز میتواند آن را انجام دهد و ابزارها و دستگاهکه مرد میدر حالی 

 گرایی سخن گفتیم.. ما پیشتر از مثبت

  با و وجودش را  کند  تاثیرگذاریتواند احساس مثبت بودن و که زن می خاطرنشان ساختیم و 

سرپرستی کردن  گوییم نه زاییدن و سخن می و ما از تربیت  تربیت فرزندانش به اثبات برساند

 دهند.را انجام می کارها  گاوی نیز آنی و هر مادهاگربهماده رو شیردادن چونکه ه
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ی درست در خاک جدید،  دهی روانی کودکان، افشاندن بذر عقیدهتربیت عبارت است از شکل

 . جدید  زمیندر حال رشد در  کاشت نهالِ

طلبد و البته یک تلاش مثبت  دت میفرسا و درازمبسیار زیاد، طاقتموارد یادشده یک تلاش 

دهد به ویژه چون که مهارتش را دارد و  و کارآمد است وقتی زن آن را به خوبی انجام می

 اخلاقش و فطرتش با آن سازگار است.

*** 

 معنای سخنان یادشده این نیست که زن کار نکند!

ت که آن را اصل قرار  کند بلکه تمام ماجرا این اس میکردن زن را کاملاً منع ن اسلام، کار 

 نماید. دهد بلکه آن را به عنوان ضرورت جایز مینمی

پسندد و  اسلام نخست به خدمت گرفتن زن در میدانی غیر از میدان اصلی و اصیل او را نمی

  از  اعصابش به هم بریزد و نایی برایش نماند و در نتیجه ،کردن پذیرد که زن با کاردوماً نمی

اش ارزانی دارد و با آن را در خانه و نتواند خالی شودحبت و مهربانی بخش و م انرژی روشنی

که زن کار  اش را استوار نگه دارد. هنگامی های خانهبخش خود، پایه نیروی جوشان و زندگی 

گردد که در این شرایط، زن  اعصاب به خانه برمیو بیخسته و کوفته  -  همانند مرد - کند می

آیند  شوند و برای همدیگر نیز کوتاه نمیبا همدیگر شاخ به شاخ میمرد خسته از کار کردن  و

  و  کنند مادری دارند بلکه پدر رسند و افزون بر اینها فرزندان نیز احساس نمیو به تفاهم نمی

 نند! بیمادرشان را همانند دو پدر مذکر می

بدون اینکه نیازی  دهد که نیاز زندگی را برای زن ضمانت کند  برای همین هم اسلام اهمیت می

  کردن برای امرار معاش داشته باشد هرچند که در صورت ضرورت و نیاز، کار  به رنج و کار

 کردن زن را حرام نکرده است. 
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پزشکی زنان بایست گفت که  امّا در مورد کارهای کاملاً زنانه همچون تدریس، پرستاری و 

طور که داند همان ر وی واجب میده است بلکه آن را بکررا جایز ن زن کردن اسلام فقط کار

 خدمت سربازی بر مردان واجب است. 

*** 

 )واجب( است و این فریضه، حد و مرزی ندارد. علم و دانش نیز یک فریضه

باید چیزی را بیاموزد که با فطرتش مناسب است و آن را   ابتداتمام ماجرا این است که زن 

  - ش در صورت تمایل -  ه کار بگیرد و سپسها ببرای مأموریت بزرگش در ایجاد و تربیت نسل

 خواهد را بدون ناراحتی و تنگنا بیاموزد. هر چیزی که می

کشاند زیرا وقتی که زن،  نامحرم( می  شدن زن و مرد  )یکجا  همین امر، ما را به موضوع اختلاط

 1آموزد با پسران و مردان جوان اختلاط خواهد نمود.آموزش دانشگاهی می

 هایی برای مباح بودن اختلاط بیابم!ام که توجیهتلاش زیادی کرده

 متمایل شوم.  پذیرش آنخواستم به  م و اه ام و خواندآن دیده ایدلایل زیادی بر

 گوید: که می  را خواندم  اختلاط سازیداستان پاکی و پالوده

شکند  را می  جنسی  سازد و شاخ فشار و شدتی مختلط، احساسات جنسی را پالوده می جامعه

نجامد  ای مهای جنسی یا انحراف اخلاقی ای که به انحرافگسیخته ا گرسنگی جنسی افسارزیر

 !آوردرا پدید نمی 

یک از آن دو به دیدن و    بیند و هربیند و او نیز پسر را می، دختری را مییهنگامی که پسر و

ی جنسی،  لهرود مسئ احساس نگرانی و انتظار کشنده از بین می  آورند ودیدار همدیگر روی می
 

وی ضرورت فرض رولی ما آموزش مشترک را از ن جدا باشد بانوا ی اسلامی اینست که دانشگاه مخصوص. اصل در دیدگاه جامعه1

 کنم.می



148 
 

ی جنسی  حیوانی بودن غریزهاز دختر جوان  ماند و پسر ونمی آنان دیگر مشغولیت نخست

ی و بحث پیرامون امور  دیدارشان را با سخنانی علمی وادب  ، گیرند زیرا هر دو نفرفاصله می

 ی شهوت جنسی است. از دایره  کنند که چیزهایی بیرون سپری می  یسیاسی و اجتماعی و فکر

باشد و  مؤدبانه می ی مختلطی هست سخنانش پالوده وجوان در جامعه یامی که پسرهنگو 

ستانش  آن را برای خودش در جمع دوگفتن  آورد که  ای را بر زبان نمیادبانهسخنان زشت و بی

 داند...جایز می

ی  کند چهرهو همنشینی با آنها عادت می  و پسران  جوان بر دیدار مردان ی  و هنگامی که دختر

نگرد و آنان را  به چشم گرگ درنده نمیدیشان نماید و دیگر بدر وجود او تغییر می آنان

سراسر شهوت  بیند که ای نمیداند و آنها را موجود تشنه موجودات عجیب و ترسناک نمی

 است...

شوند  یم خوی دیگری آشنا  با خلق و  کنندبا هم دیدار می مخالف  و هنگامی که هر دو جنس

سازد و  ای را ندارد که ذهن را متحیر میازدواج، آن غافلگیری و شگفتینسی در نزدیکی جو 

 برد...ریزد و ضربان قلب را بالا میمغز را بهم می 

یابد آن انرژی جنسی  نها در جامعه اختلاط میآبیند و با را می و هنگامی که پسر جوان، زنان

دارد که به کار و تولید  جوان را وامی کند وشود که ذهن و اعصاب را آرام میپاکی مصرف می

 کند که در حال تحصیل باشد یا کارمند و یا کارگر و... باشد.مشغول شود و فرقی نمی

یابد آن نیروی جنسی  بیند و با آنان در جامعه اختلاط میو هنگامی که دختر، مردان را می

کند  ای صرف نمیخودنماییشود و دختر، تمام انرژی و نیرویش را در آرایش و  پاک مصرف می

کند و شکار مدنظرش دیگر، جایگاه مهم و زندگی نیکو  ی آن شکار میکه مردان را به وسیله

 خواهد بود...

 ر است. شماو دهها مورد دیگر که بی
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 خواستم که تمام موارد یادشده را باور کنم و به تصدیق آنها متمایل شدم!

کجا وجود دارد؟ کجاست تا آن را در   که گشتم  والا سپس به دنبال آن تصویر زیبا، رؤیایی و

 کنم؟   ها و رؤیاها و آن را باورواقعیت زمین ببینم نه در قصه

 ی خاکی؟! های این کرهزمینمصر؟ در کدامیک از سر شرق؟ در در غرب؟ در

 برد؟  آیا آمریکا به دلیل اختلاط نداشتن از سرکوب جنسی رنج می

  ی هایی که کار را در این جامعه زند؛ رسواییموج می «قیهای اخلارسوایی» پس چرا از 

  ی د و به دنبال درماننکنگسیخته بدانجا رسانده که آن را به عنوان رسوایی توصیف میاخلاق

 د؟! نگردبرای آن می 

 زند؟! گرایی موج میهمچون همجنس  1چرا از انحرافات جنسی  و

  که درصد و میانگین آن از هر کشور دیگری زند های طلاق موج میداستان چرا از رویدادها و

 ؟! حتی کشوری همچون مصر بر روی زمین بیشتر است

یا تعادل اقتصادی یا ثبات سیاسی  آیا کشورهای شمال اروپا، کمبود اختلاط یا پالودگی اخلاقی  

 د؟ نیا هر یک از این موارد را دار

ه است؟ دختر دانشجو خودش به  بندوباری اخلاقی در آنجا به بالاترین حدّ ممکن رسیدچرا بی

  - رود تا با همدیگر درس بخوانند آن هم روی تختخواب! و دختردانشجویان پسر می یخانه

 برد! های ضدبارداری با خود میو قرص سکس  وسایل - قبل از اینکه به آنجا رود 

 

ی جنسی را ها ارضاام: انتشار انحرافات جنسی در فرانسه و آمریکا که تمام فرصتگفته م«میان مادیگرایی و اسلا انسان. در کتاب »1

رسد که انحرافات جنسی در این حالت به عنوان ان توجه استو به نظر می کنند امری شایها میرا می وسایل آن  کنند و تمامفراهم می

 شود.غییر منتشر میعی از تنو
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 گویم. اخلاق سخن نمی یدربارهموقتاً 

آورد  شدنی که اختلاط پدید میگویم. آن سیرابیی آن سخن م ی کاملاً روانی دربارهاز جنبه 

کند و حتی آن را  نیاز میکجاست؟ مگر نگفتند که اختلاط، جامعه را از اقدام جنسی کامل بی

 گرداند؟ نیاز میروی در آن بیادهاز زی

امّا چیزی که در آمریکا و اروپا رخ داده کاملاً برعکس است زیرا یک افسارگسیختگی و جنون  

برای دستیابی به لذت حرام    «فریبکاری»  اک روی داده است. تمام چیزی که پنهان شدشتنحو

 مداری پنهان نشدهگرایی و اخلاقو مزاحمت در کوچه و خیابان است و اینها هم بخاطر کمال

 محو گشته است!   )فحشا( بلکه بخاطر شرایط شدیداً آسان دسترسی به لذت حرام است

خواهیم؟ یا این همان چیزیست که بدان دعوت  می ما که پس آیا این همان چیزی است 

 باشیم؟ کنیم اگر در دعوتمان مخلص میمی

بینیم؟ آیا وقتی که رف ما همان چیزیست که در غرب میسازی در عُپالودهتزکیه و آیا 

پنداریم که جامعه، پاک و پاکیزه شده است و ما هم  ها در جامعه پنهان شود می مزاحمت 

 ها به کاباره تبدیل شده باشد؟  خیابانها و کوچه و ها، کلوپهرچند که خانه !ایم بافضیلت شده

باری در تمام تاریخ داشته است چنان که در آتن باستان و روم  اختلاط چنین نتایج فاجعه

باستان و ایران باستان و هند باستان بوده است و امروز نیز پس از صدها سال از پیشرفت و  

 بینیم. میداریم آن را و تمدن  توسعه

سازی درونی موردادعایی  آورد و پالوده میان ضررهایی که نبود اختلاط پدید میهنگامی که و 

کردن   پردازم بدون شک و بدون نیاز به فکرکند به مقایسه می که اختلاط کردن ایجاد می

 کنم!ی اول را انتخاب میبیشتر، گزینه 

*** 
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شود  هم تأیید نمی رسد مورد تأیید اسلام نیست و اینمیای که سریع به ذهن حجاب ترکیه 

را    ی آنانهای بیمارگونه پردازیپنهان شود تا که تمام خیال  انکه زن به طور کامل از دید مرد

 مشغول گرداند و همچنین نباید مرد نیز از زنان پنهان شود... 

ار نکند که از پیوند شرعی، ای خصوصی با مرد برقرشود که زن رابطهبلکه این امر خواسته می

شود و  ای است که شیطان از آن وارد میآشکار و معلوم برخوردار نباشد زیرا این همان دروازه

 رود. اصلاً هم از آن بیرون نمی

برهنه و یا  بینند به شرط اینکه نیمه بیند و آنان نیز او را میمردان را می رود وزن بیرون می

 رون نرفته باشد. ی نامشروع بیشکار و رابطه انگیزی وبرهنه برای فتنه 

  زن  .کنداست که نوع سؤال را مشخص می  بیرون رفتن زن ذاتاً ممنوعیت ندارد بلکه هدف

رود تا هوا  رود تا کاری زنانه انجام دهد؟ بیرون میرود تا علم بیاموزد؟ بیرون میبیرون می

اش،  امّا اینکه در احساس درونی بخورد؟ بله، تمام اینها مباح است و پاک و مشروع است 

کردن یا تفریح و سرگرمی، پوششی    و کار   آموزیانگیزی و دیدار مؤنث با مذکر باشد و علم فتنه

آورد زیرا ابتدای همان راهی  ی موارد یادشده باشد اینجاست که ممنوعیت سربرمیبرای همه

 بینیم.به فتنه افتاده می  گسیخته و در شرقاست که سرانجام آن، چیزیست که در غرب اخلاق

کنند، اینجا و  زنند، بحث میکنند، با همدیگر حرف میزن با مرد و مرد با زن برخورد پیدا می

دهند و در این فضای پاک و  روند و در نیازهای ضروری زندگی به هم سرویس میآنجا می

طلبانه و حرکتی  رصتای خبیثانه و نگاهی ف شود و خندهآشکار که فتنه در پشت آن پنهان نمی

 نماید! شود اهدافی پاک و رفتاری پاکیزه رخ میزدنی مخفیانه به آن افزوده نمی   شرمانه و دیدبی

 احساسات زن چه؟ آیا احساساتی دارد؟ 

 شود؟ آیا اشتیاق فطری به جنس مخالف در وجودش برانگیخته نمی
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-می اشبستهشود و دلمیگر خوب جلوهش در نگاه  کهافتد آیا نگاهش به مردی معین نمی

 ی اسلامی چه واکنشی دارد؟ گردد؟ در این هنگام، جامعه

 ای جدی است. اسلام، نظام و برنامه 

   خداناپذیری در انجام امور نیست چرا که رسولمعنای جدی بودن، خشک و انعطافاما 

دیدند  میرا  پیامبر و مردم نیز  «هایتان را برخی اوقات استراحت دهیددل»فرموده است: 

 زد.می  لبخندهمیشه به روی آنان   که

 بلکه منظور از جدی بودن، پرداختن به امور بدون دروغ و فریب و نیرنگ است. 

د جدی باشد و آن را بخاطر جدی بودنشان محترم  یاباحساسات نیز در نظر اسلام می  عواطف و

 شمارد.می

 ساسات جدی. خلاصه اح   جدی، شیفتگی جدی، تمایل جدی و  دوست داشتن

دارد  را بیان می    که دختر پیامبری است به موسی     شیفتگی دختر شعیب   ،کریم   قرآن

کند طوری که هیچ سردرگم  گونه برای پدرش بیان میاش را با سادگی جدی که آن شیفتگی

رْتَ الْقَوِيُّ  اسْتَأْجَ يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ }سازد: دروغی در آن وارد نمی کردن، فریب و

ای پدرجان، او را استخدام کن زیرا بهترین کسی که باید استخدام کنی شخص  » {الْْمَِيُ 

 در نتیجه، پدرش هم وی را به ازدواج موسی درآورد.  ،«نیرومند و درستکار است 

،  کند الگویی است که مردم باید با آن زندگی کنند چنان که قرآنچیزی که قرآن روایت می

ی دیگری  اش به موسی را با شیوهدختر شعیب را محکوم نکرد و نخواست شیفتگی ی گفته

نداد که آن دختر   ی او را خاطرنشان ساخت و آن را راز پنهانی قراربیان دارد بلکه عین جمله

 کند.اش آشکارش نمیدارد و برای خانوادهدر قلبش پنهان می
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-ای که همدیگر را مین است؛ یعنی خانوادهای مسلما خانواده، اسلامیی خانواده در جامعه

  آنان حکمفرما  فهمند، با یکدیگر همکاری دارند و پیوندشان قوی است و محبت و همبستگی بر

گذارند و در این فضای سرشار از محبت  ست و با هم روراست هستند و به همدیگر احترام میا

جدی و پاکش را که هیچ چیزی  تواند احساسات  ی و مهربانی و پاک و صداقت است که دختر م

گیرد، او را نصیحت  می اش نکرده است بر زبان بیاورد و برای همین هم مورد ستایش قرار  آلوده

 شود.می کنند و فهمیده  می و خیرخواهی 

 پسندد. امّا پلیدی و ناپاکی را اسلام نمی

ر است. این  ناپذیجنسی سیری نامند در حالی که یک جوشش ای که عشق میپلیدی و ناپاکی

 امر با باور اسلام پیرامون انسان سازگاری ندارد. 

 شمارد. نمی  آور و پلیدگرداند و چندشکند، سرکوب نمیهای فطری را تحقیر نمیاسلام، انگیزه

ی جنسی ذاتاً پلید و ناپاک و حتی حرام نیست امّا شرط اسلام، بازگشت انسان به فطرت  غریزه

و دَمی از روح خدا. یعنی انسان از آن دو ترکیب شده است نه    یعنی مشتی از گلِ زمیناست؛  

پیشه، بلکه هر دوی  گیر صرفاً عبادتنه یک روح گوشه  و  ی لذت حیوانی استیک جسم تشنه

 اینها حرام است. 

داشتنی  دوستکند وآن را برای مردم  داند، بدان دعوت میزیرا اسلام، ازدواج را مباح و جایز می

 سازد. می

ی  یابد امّا آن را به شیوهی طبیعی ارضای شهوت جنسی را میمان در ازدواج، وسیلهو مسل 

یابد که البته تمام یابد و همچنین ازدواج را مرتبط با هدفی والا می فطری سالم و درست می

 شده در آن نیست بلکه یکی از اهداف است. اهداف خواسته 

 رسیم.دختر مجرد می و  پسردر اینجا به مشکل 
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حلی دارد وقتی تمام روابط جنسی بجز ازدواج را حرام  ، امّا در اسلام چه راه«محرومیت»شکل  م

 دانیم؟! می

 ای از اقدامات عملی است. ای از مراحل و مجموعهحلی که اسلام بدان باور دارد مجموعهراه

کند که احساس  آمیزی پاکسازی می وار تحریکدیوانه های  چنانکه اسلام ابتدا جامعه را از انگیزه

کردن آنها بر شهوت    آورد و صبرمی  ش کند و خونشان را به جوشو اعصاب جوانان را تحریک می

ها، رادیو، سینما،  کند. یعنی هیچ گونه برهنگی را در روزنامهترین کارها میجنسی را از سخت

 گذارد.قی نمی تئاتر، داستان، کوچه و خیابان و بازار با

نماید و آن را از  کند که نیروی روانی را مصرف میای زندگی ارائه میو دوم: اهدافی جدی بر

 برد. سطح پلیدی و ناپاکی ممنوعه بالا می

کند  مشغولیت جسمی و روانی همیشگی مصرف می  و سوم: نیروی حیاتی اضافی را در کار و

ن را  سازد و دختر جوا سوارکاری و جهاد( مشغول می )همچون  چنانکه پسر جوان را به ورزش 

کند و هر دو مورد یادشده، تلاشی هستند که سطح احساسات را  مشغول می  منزلبه مدیریت  

 گردانند.برند و آن را تا مدتی مشغول میبالا می

ای  ای بردهد و آن را وسیلهو چهارم: عبادت را جزئی از فعالیت حیاتی و پویای انسان قرار می

 گرداند.تعالی و رشد می

زمان طولانی  های موقتی تا مدتحلداند که راه موارد یادشده، اسلام می و با وجود تمامی

ی  کند تا بازهمی  ماند بنابراین ازدواج زودهنگام را تأیید و پیشنهادو باقی نمی  کند پایداری نمی

 انجامد کوتاه کند.بدی می و خلأ جنسی را که به شرّ 

طورکه خواستار روراستی و صریح بودن در  باید در این مسئله رک و روراست باشیم همان   البته

 سایر موضوعات شدیم. 
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 دهد.ی ازدواج زودهنگام را نمیی کنونی، اجازهشرایط اجتماعی و اقتصادی پیچیده

 آور یا یک واقعیت تغییرناپذیر نیست. این یک حقیقت است اماّ یک حقیقت الزام

اش را به دست  شود و پول جیبی ر میآمریکا از همان دوران دبیرستان وارد کسب و کاجوان در  

کند و وارد  شود و هر وقت بخواهد ازدواج میاش میدار گذران زندگی آورد و خودش عهدهمی

کند. سیستم آموزشی نیز در آنجا مهیا  هایش را نیز خودش تأمین میشود و هزینه دانشگاه می

د و کار کنند و از هیچ کدام نیز  توانند به تحصیل بپردازنآموز و دانشجو مینشاست چنانکه دا

 دست نکشند.

توانند انجامش  های مسلمان نیز میتوانند انجام دهند انسانها در آمریکا میچیزی که انسان 

 دهند.

جرای  زنیم که اگوییم و از واقعیت کنونی حرف نمیسخن می  اسلامیی  به هر حال ما از جامعه

 جزئیات اسلام در آن غیرممکن است. 

کند که با اصول و مبانی اخلاقی  ای سازگار میاش را به شیوه، مسائل اقتصادیاسلامیی  جامعه

های  اش بگنجد و هر دو امر در راستای هم قرار بگیرند و انسان در میان خواستهو مبانی معنوی

 نشود. لهاش  اش و تکالیف دینیمادی

ای که باید برایش  پیوسته  و  ر زیادبودنش و تلاش بسیا  با وجود دشوار  -  دهی اقتصادیسازمانو  

و ایمان به   شودن آ رسیدن بهنایافتنی نیست وقتی که نیت غیرممکن و دست  -  صرف شود

 شود.  ضروری بودنش بر امور دیگر ترجیح داده

ازار برود تا خودش را به نمایش بگذراد  امّا در مورد ازدواج بایست گفت که دختر نیاز ندارد به ب

 شوند. اسلام، زن را از این تحقیر خواهان به نمایش گذاشته میان برای بردهطورکه بردگهمان 

است زیرا تمام حقوق انسان را به طور کامل به او داده   در امان داشتهشدن گرامی داشته و 
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ی خودش خواستگاری کند و حق  است. این حق را به زن بخشیده است که هرگاه خواست برا

ار را به او داده است و گرفتن موافقت او برای ازدواج را واجب  پذیرفتن یا نپذیرفتن خواستگ

 گردانده که در غیر این صورت، باطل و مردود است.

 ولی باید همه چیز در ازدواج به شکلی پاک و پاکیزه انجام پذیرد. 

موزد و کار  بیارود، علم باش از خانه بیرون بخاطر وجود شرایط پیرامونی بخواهد  دختراگر و 

رسی از این ندارد که محبوس باشد و هیچ مردی، او را نبیند و این امر هرگز در تاریخ  کند ت

 داد. که زن را در حریم خانه قرار میاست حتی در دوران حجاب ترکی کامل روی نداده 

  کنند وقتی که لذت ناپاک و پلید باشد حتماً مردان ازدواج میهنگامی که جامعه، پاک و جدی  

کند و در این هنگام است که بحران  نیاز مییابند که آنها را از ازدواج بی در دسترس نمی را

شود خودش را در بازار عرضه کند تا  کنونی ازدواج وجود نخواهد داشت که دختر ناچار می

 شوهری شکار کند! 

کند در صورتی که مسلمان  ی ناپاک در شهر را نگران میمشکلی که جامعهاز همین روی، این  

 رود. شیم خود به خود از بین میباواقعی 

*** 

ای کافی برای بررسی اخلاق، رفتار و شخصیت است و لزومی ندارد  دوران خواستگاری، دوره

باشد چرا که این کار،  ها  شده در خلوتهای انجام ی بوسهکه بررسی و تحقیق یادشده به وسیله 

حقیق و امتحان طرف مقابل  کاری برای دستیابی به لذت جنسی با نام بررسی و ت نوعی فریب

 است! 

دختر و پسر حق دارند که با همدیگر دیدار کنند، با یکدیگرآشنا شوند و به بررسی امور بپردازند  

 ن. امّا با شرم و حیایی جدی و در حضور محارم نه به دور از چشم همگا 
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 باشد. جدی بودن در انجام کار، این گونه می

توانند با هم پیوند بخورند از همین لحظه نیز دختر،  می  و پسر تصمیم بگیرند که  پس اگر دختر

  جویی داشته باشد و حلال همدیگر تواند اگر خواست با او لذتگردد و پسر میهمسر او می

 .شوند

اش  زاید اولین دغدغه و مشغولیت او خانهود و بچه میشکند، باردار میکه زن ازدواج میهنگامی 

 است. و توجه به تولید انسان جدید 

دارد زیرا اسلام، هیچ یک از  امّا این کار، او را از فعالیت اجتماعی جدی، خالصانه و پاک بازنمی

کنند یا  تظاهر میتابد چه این ناپاکی، ریایی باشد که مردم بدان  انواع ناپاکی و پلیدی را برنمی

 فسادی در زمین باشد و یا انحرافی از راه راست باشد.

که بیرون  رود تا در یک مراسم رقص شرکت کند و هنگامی اش بیرون می هکه زن از خانهنگامی 

های عاشقانه به هم بزنند و مردان، رود تا با مردان نامحرم و بیگانه دیدار کند و حرفمی

ی  رود تا بین دیگران پخش شود که در عرصهکه بیرون میهنگامی اش را ببینند و زیبایی

)دختر( خود دیدار کند که به   رود تا با دوستانه بیرون میکزمانی کند و اجتماعی کار می

رود براستی  غیبت مردم بپردازند و هنگامی که برای انتشار فساد در زمین از هر راهی بیرون می

 بدان راضی باشد یا او را بدان سوق دهد.   شوهرش  هرچند کهکه این بیرون رفتنش حرام است  

با دختران همجنس خود برای اصلاح جامعه و برپایی   رود تاکه از خانه بیرون میهنگامی 

همکاری کنند   ی صحیح و تربیت افراد و مبارزه با فساد و نیز برای جهاد در راه عقیدهعقیده

 مرزها عبور نکند.  و  و بدحجابی نکند و از حد  بیرون رفتنش حلال است تا وقتی که آرایش

ی رفتار زن توجه  ی آن و شیوهپردهپشت  بیرون رفتن نیست بلکه به هدف پس توجه بر خودِ

 شود. می
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ی اسلامی است و این همان آزادی حقیقی زن  موارد یادشده، وضعیت زن مسلمان در جامعه 

 باشد.می

  ها ی نسلدهندهگردد زیرا زن، مربی و پرورش آزاد می شود جامعه هم  که زن آزاد می و هنگامی 

 ست. ا

به آن رسیده است و منادیان آزادی در شرق اسلامی با  امّا آزادی دروغینی که زن در غرب 

  ها خوانند در واقع، تحریف و تخریب حقیقت زن و مرد و نسلبدان فرامی  تقلید کردنی  انگیزه

 ست. ا

گذراند که قبلاً شرح دادیم و قهقرا و سقوط و انحرافش را   به هر حال، غرب شرایطی را از سر

ا از آن شرایط وحشتناک و نابودگر در امان داشته است  کند و خداوند متعال ما رتفسیر می

وی را سپاس  پسندد  ی بازگشت به خدواند متعال و حرکت در مسیری که او میپس آیا بوسیله

 نکنیم؟!  و ستایش

برد؛ وضعیتی که باید برای تغییر آن کار  وضعیت بسیار بدی به سر میزن در شرق اسلامی در  

درد را بشناسیم   هایعلتایجاد این تغییر به کار گرفت امّا بایست کرد و تمام نیروها را برای 

 های درمان را بشناسیم. تا وسیله

ستاها  ی بسیار اندکی نباشد همچون حیوان است؛ حیوانی در روزن در شرق اسلامی بجز عده

ی  دانند و همچون برده برای مرد و برای اوضاع موجود در جامعهکه ظاهر و باطنش را کثافت می

 مانده و کودن است...عقب

رافاده امّا باز هم همچون حیوان است؛ حیوانی  و نیز حیوانی در شهر است که پاکیزه، شیک و پُ 

 ها درآمده است. که به بردگی شهوت
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که با آگاهی و بصیرت به خداوند ایمان دارند و از راه   مسلمان نانی اندک از زبجز آن عده

 اور دارند. ایمان به خدا به خودشان هم ب

در روستاها، زن جاهل هست که به بردگی گرفته شده است و از هیچ وجود و حقیقتی برخوردار  

نکه ملِکی  کشد مگر ایمرد اعم از پدر، برادر، شوهر و خویشاوند، او را به بردگی می نیست. 

نماید، کند و به وجودش افتخار میدر این هنگام است که وجود خودش را باور می  داشته باشد و 

 ی حیوان! البته به شیوه

و بند رها است، علم آموخته و لباس شیک پوشیده   در شهر نیز زنی هست که از هر گونه قید

است آن هم انواع دوستی!   نموده است و برهنگی پیشه کرده است و با مردان دوستی برقرار

از مرد   - ظاهر رد - همچنین کارگر یا کارمند شده است و درآمدی از دسترنج خودش دارد و

 مستقل شده و از نفوذ او رها گردیده است و سپس؟! 

و یکبار دیگر به نزد   هبه بردگی شهوت حیوانی کشید - خودش با اختیار - سپس خودش را 

ه  نه برای خودش امتیازی باقی گذاشت نهاده وامّا نه به خودش احترامی  ه است مرد بازگشت

 گیرد.برد و رفتار حیوانات را در پیش میبه پیش میی پست حیوانی، او را بلکه غریزه است

 آزاد نشده است.هم زن  پس این 

 بردگی در گوشت و خونش مانده است.  زهرهمچنان  و بند رها شده و   بلکه فقط از یک قید

بر نیازهای چیره و فشار   -  مؤنث هر دو جنس مذکر و  - آزادی حقیقی روزیست که انسان

کند که تعالی و حق انتخابش در آن  آن را به رفتاری آزاد تبدیل مییابد و  ها برتری میشهوت

 هست. 

که بدون آرایش و آشکار کردن  تواند خودش را کنترل کند کرده میدختر آرایش  آنآیا 

 های بدنش از خانه بیرون برود؟ برجستگی 
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د که برایش آیا توان کنترل خودش را دارد که از خانه بیرون برود و در حالی مسیرش را بپیمای

 مهم نباشد که نگاه دیگران را به خودش جلب کند؟ 

دیگران از او بدشان نیاید و این  کم، جلب کند یا دست را هر زنی دوست دارد توجه دیگران 

 احساسی طبیعی است که اشکال و انحرافی در آن نیست. 

دهد که به هر  یکند و افسار خودش را به دست آنها نم هایش را کنترل میامّا انسان، انگیزه

 د. نجایی او را بکشان

او احترام  فرق است میان زنی که دوست دارد توجه دیگران را جلب کند و با تمام وجودش به  

د و توجه دیگران را با حرکات و  کنبگذارند با زنی که خودش را به ظاهر بدنش محدود می

 کند. آمیز و اغواگرانه جلب میهای تحریکلباس

ی  کند و زن دوم، بردهودش را در اختیار دارد و آن را بر دیگران تحمیل می زن اول، کنترل خ

 ران است. ی دیگها و تمایلاتش و نیز بردهانگیزه

های  هزینه ی بسیار دشوار است و تکالیف وبراستی که آزادی حقیقی، یک فرایند و پروسه 

غین به معنای رهایی از قید و  زیادی برای احساسات، رفتار و افکار دارد امّا آزادی جعلی و درو

 شوند. ای از حیوانات تبدیل میبندها، بسیار آسان است؛ روزی که جامعه به مجموعه

همان صورتی است که در حس مردی که با   «آزادشده » میزان حقیقی برای ارزش زن ار ومعی

  ویا واقعاً به  نگرد؟ آیگیرد. اینکه مرد چگونه به زن میکند به خود میاو در جامعه زندگی می 

جویی به او  گذارد چه روبرویش و چه پشت سرش؟ یا اینکه فقط به چشم لذتاحترام می

 کند؟ او را در رختخواب تصور مینگرد و فقط می

  ی مرد  -چنان زنی  همانند  -  اخلاق است. براستی که اوالبته چنین مردی واقعاً که فرومایه و بی

 است.  صفتحیوان 
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تواند ارزش  می - کندز راه ایمان به خداوند متعال به خودش باور پیدا می وقتی که زن ا - امّا

گرش را بر مرد تحمیل کند امّا وقتی که  ه و خوداثباتجویانخودش را بالا ببرد و وجود برتری

کند  اش عرضه میهای بدنش و حرکات زنندهخودش را با آرایش و نمایش دادن برجستگی 

 س مرد، جایی بهتر از رختخواب را داشته باشد.نباید انتظار داشت که در ح

ها هم آزاد گردد و جامعه و نسلشود مرد نیز آزاد میهنگامی که زن به صورت حقیقی آزاد می

 شوند و این همان هدف بزرگی است که اسلام دارد. می

است   هایی که امروزه نفس افراد را به اسارت درآوردهبسیاری از عقده ، ی اسلامیو در جامعه 

 بندد.شوند و بسیاری از مشکلات از درون خود زن هم رخت میمتلاشی می

  « ترقی» خاص خود را دارد امّا نوع مشکلات بر حسب میزان  ای مشکلاتبراستی که هر جامعه

 باشد. و ماهیت اهداف متفاوت می

ده و  ی اسلامی با آنها روبرو است تلاش همیشگی برای پایداری بر عقیمشکلاتی که جامعه

طلبد و تلاشی پیاپی و دشوار است که راحتی را از انسان  را میبودن نیازها اسیر عبور از 

گذارد که اوقات عمرش را در غفلت به سر ببرد امّا تلاشی  گیرد و فرصتی برایش باقی نمیمی

ه  کشاند و همزمان آنان را ب ها میوالا، شریف و متعالی است که بشریت را به بالاترین کرانه

 دهد. سوی جلو سوق می

لاش موجود در  ها، مشکلات و دردسرهای خود را دارد امّا تگسیخته هم عقدهی اخلاق جامعه

کند و نگاهی به دنیایی که  باشد زیرا در راه شیطان حرکت میشده میثمر و تباهآن تلاشی بی

ود دارد برای  وج شاتمدن غربی امروزه بر آن چیره است و در هر لحظه، احتمال فروپاشی 

 پاسخ به هر سؤالی کافی است! 

های موجود در آن را  م انسان ی اسلامی فقط خاص مسلمانان نیست بلکه تماالبته جامعه 

 گیرد. دربرمی
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ی اسلامی برای مسلمانان عقیده است و برای غیرمسلمانان یک نظام و حکومت است؛  جامعه

توانند کنند و همچنین میزندگی میاش با آرامش و در امن و امان حکومتی که در سایه

 ی خاص خود را داشته باشند و کسی هم متعرض آنها نگردد.عقیده

*** 
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 و سپس؟!

 

واقعی  دانم که مردم فقط بخاطر خواندن این کتاب و هزار کتاب دیگر، مسلمان  و سپس من می

 نخواهند شد! 

طول دو قرن اخیر، بیکار ننشسته بوده به هیچ وجه، چرا که استعمار صلیبی و صهیونی در 

 است. 

زمان پیدایش اسلام روی داده است؛  براستی که دشمنی میان اسلام و صلیبیت و یهودیت از 

 برپای شد.  خدااز زمانی که حکومت اسلامی در مدینه به دست رسول

ند و تا  کرداسلام دسیسه و نیرنگ می ی اول پیوسته بر ضدصلیبیت و یهودیت از همان لحظه

کنند  نیرنگ میبرد بر ضد آن دسیسه و  زمانی که خداوند متعال زمین و ساکنانش را به ارث می

وَلَنْ تَرْضََ عَنكَْ  }فرماید: ی مردمان است میخداوند متعال که پروردگار مسلمانان و همه  و

تَهُمْ  یان از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه  یهودیان و مسیح»  {الْيَهُودُ وَلًَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

وكُمْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ } «ی( آنها پیروی کنیشدهاز دین )تحریف  وَلًَ يَزَالُونَ يُقَاتلُِونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ

 . «تان برگردانندپیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از دین»  {اسْتَطَاعُوا

های زیادی طور در دورهدی چیره شده و صلیبیت و یهودیت نیز همین های زیااسلام در دوره

اند و به ویژه در دو قرن اخیر، هنگامی که جهان اسلام دچار تفرقه و چنددستگی  چیره شده

تعصبی و ضعف در پیشرفت شد صلیبیت و  ، خشک عقیدتی که دچار جمودشد و هنگامی 

وارد    «بیمار  مرد»درنگ نکردند و برای نابودی    ایآمده لحظهیهودیت در استفاده از فرصت پیش 

 بخش شده بود.پاره و بخش میدان شدند پس از آنکه تکه 
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منابع  برای  که غرب برای منابع طبیعی به جهان اسلام چشم طمع دارد و یا    رد پنداهر کس می

فاده از  اش یا تمایل به ایجاد بازارهایی برای فروش کالاهای مازاد خود یا تمایل به استبشری

 باشد...های مالی که به دنبال افزایش سود میمازاد سرمایه

د فقط همان موارد یادشده است که غرب را به سمت استعمار شرق  نک گمان می کسی که

باشد که فریب پروپاگاندا و  خورده میلوح، گمراه و فریب اسلامی کشانده است شخصی ساده

را به این شکل به تصویر کشیده است تا هدف  تبلیغات صلیبیت را خورده است که وضعیت 

 پنهان دارد! ها اش را از دیدهاصلی

ی صلیبی یهودی بر ضد اسلام است و هدفش نابودی  که این یک حمله  دارد و هر کس شک 

 کن کردن اسلام است باید تاریخ را بخواند!و ریشه

ک یهودیان برای نابودی  را بخواند که چگونه تاکتی «های حکیمان صهیونپروتکل»باید کتاب 

گذاری کرده است  پایههای نابودگری  تمام وسیله  با)مسیحی( و اسلامی را    ی نصرانی دو عقیده

ترین سطح ممکن است و نیز انتشار  ها، انتشار نظرات فروید در گستردهو یکی از آن وسیله

 های مارکس. آموزه

ی تاکتیک پرداخته است و آن تاکتیک  همچنین برای نابودی جهان اسلام به طور ویژه به ارائه

چینی و  برای یهودیان در قلب جهان اسلام تا مرکز دسیسه « میهن ملی» عبارت است از ایجاد

 د.وی حرکت جهت نابودی شنقطه

میلادی   1882وزیر بریتانیا در روز اشغال مصر توسط بریتانیا در سالو باید بخواند که نخست 

تا زمانی که  »گوید:  خیزد و در حالی که قرآن در دستش بود میچگونه در مجلس بریتانیا برمی

 .«ها باشد انگلستان هیچ آرام و قراری نخواهد دیداین کتاب در دست مصری
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ی الهیات را انتخاب مدرسه از التحصیل ها چگونه یک کشیش فارغو باید بخواند که انگلیسی

ر بر آن باشد چنانکه دانلوب، مستشار معارف  های آموزشی برای مصر بریزد و ناظ کردند تا برنامه

هایی را پدید آورد که بجز شبهات،  های مصری، نسلاز مدرسه کهآن بود گذار مصر و سیاست

 شناختند. چیزی از اسلام نمی

در کنفرانس مبلغان مسیحیت که در آغاز قرن بیشتم در   «زویمر»و باید بخواند که چگونه پاپ  

جواب مبلغانی که برخاستند و شکست مأموریت تبلیغ مسیحیت و   خاورمیانه برگزار شد در 

اش در انجام رسالتش را اعلان کردند چه گفت؟ آنها گفتند: فقط دو گروه از مسلمانان  ناکامی

بر   و اش ربوده شده و خردسال است انوادهآورند: کودکی که از خبه تبلیغ مسیحیت روی می

اش جاهل است و یا مرد فقیر و  نکه به اصل عقیدهشود چو)مسیحی( تربیت می دین نصرانی

یابد تا به لقمه نانی دست پیدا  نداری که برای گذران زندگی راهی بجز ورود به نصرانیت نمی

ا رها نکرده باشد! در این  کند و البته بازهم برایش این احتمال هست که حقیقت دینش ر

د و گفت: سخنرانان اشتباه بزرگی کردند   ی کنفرانس بلند شگیرندهتصمیم   «زویمر»  هنگام پاپ

)مسیحیت(   )تبلیغ مسیحیت(، وارد کردن مسلمانان به نصرانیت زیرا هدف حقیقی تبشیر

از راه   تاراس نیست بلکه هدف، دور کردن مسلمانان از پایبندی به دینشان است و در این 

-مان را دنبال میدرسی های های دولتی که برنامهی خودمان و از راه مدرسههای ویژهمدرسه

 ایم. کنند موفقیت چشمگیری به دست آورده

ی مردی فرانسوی است تا بداند که  را بخواند که نوشته  «هجوم به جهان اسلام»و باید کتاب 

را در هر کشوری که   « ی زنمسئله»مبلغان مسیحیت و استعمارگران چگونه اصرار داشتند که 

ی او به جامعه  ختند و به آزادی زن و بیرون رفتن برهنهها اندادر آن پا گذاشتند سر زبان

 ویروس استعمار نابود گردد. اند تا اخلاق دچار فروپاشی شود و ایمنی جامعه بر ضد فراخوانده
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هایی پرداخته  فروخ را بخواند که به شرح وسیله ی عمر نوشته « استعمار و تبشیر»و باید کتاب 

گیرند و بیان داشته است که چگونه  یحیت( به کار می)تبلیغ مس  است که استعمار و تبشیر

 شود. برگرفته می  های هر دو همیشه از یک سرچشمه کنند و آموزههمراه همیشگی هم عمل می

فایس را بخواند تا بداند مستشرقانی که   لیوبولد ینوشته  «اسلام بر سر دوراهی»و باید کتاب 

کنند و آنها را تصدیق و  شده برخورد مینازل هایشان همچون وحی اندیشمندان اسلام با گفته

-مبلغان مسیحیت از آب درمیخوانند چگونه  هایشان قرآن را دروغ میباور دارند و بخاطر حرف 

 کنند.ورود می «علمی»های ی خود به پژوهش آیند که با تعصب شدید دینی نکوهیده

ی اسلامی نوین و  اندیشه»بهی در کتاب  و باید پژوهش شگفتی را بخواند که دکتر محمد

 نوشته است. «ارتباطش با استعمار غربی

 : سه موضوع مهم را بایست فهمید

 آورد؟ اش بر شرق اسلامی را به دست مینفوذ سیاسیغرب چگونه 

 ماند؟ افتادگی مسلمانان باقی میو چگونه عقب 

 کشد؟ توزی نفس می کینه و و صلیبیت چگونه از حقد

استعمارگر به همدیگر مرتبط است و اصرار دارد که در   ب مسیحیِاین سه سؤال در نگرش غر

گر مرتبط باقی بماند زیرا وجود هر یک از آنها  اش در شرق اسلامی به همدی ی حکمرانیمسئله 

 کند. شان، استقرار وجود دو مورد دیگر را تضمین میو باقی ماندن

می به حکمرانی پرداخت ابتدا  ی شرق اسلااز همین روی از زمانی که نفوذ غربی در منطقه

دفی هم تنها  کرد و برای چنین ه  توزی صلیبی کارماندگی مسلمانان و پیشبرد کینهبرای عقب 

دانستند که فقط اسلام  راه، بکارگیری اسلام و نامناسب کردن و ناکارآمدسازی آن بود زیرا می
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تواند شرق اسلامی را  اند می و میراث اسلامی که مسلمانان در شرح اسلام بر جای گذاشته

استعمارگر غربی است  کردن اسلام و میراث اسلامی، اولین هدف    دهی کند بنابراین فاسدجهت

نمایی  و این وسیله را به این خاطر برگزیده که تفاوت برجسته و آشکار میان غرب و شرق رخ

پژوهش به   لم واند و عداده افتادگی شرق را مدنظر قرارکند چنانکه پیشرفت غرب و عقبمی

 ت و اسلام رسید. دنبال اسباب و دلایل تفاوت یادشده آغاز شد و سرانجام به تقابل میان مسیحی 

 افتاده است!!که مسیحیت، دین مردمان پیشرفته و اسلام نیز دین مردمان عقب و گفتند 

نعتی و  دادند بخاطر تمدن ص روی از غرب را سراینجا بود که برخی از مسلمانان، ندای دنباله 

داد مگر  یای نم روی برای شرق اسلامی نتیجهبدان رسیده بود امّا این دنباله غرب  ای که  فکری

 ای داشته باشد که آن را به مسیحیت نزدیک گرداند!گیری اینکه چنان موضع

ی  ی صلیبی موجود از شرق و غرب شک دارد و کسی که از حملهبله، کسی که از حمله 

 شک دارد باید تاریخ را بخواند!جاری  )یهودی(  صهیونی

  صلیبیت و یهودیت چگونه برای متنفر خواهید فهمید که  -  خواندهنگامی که تاریخ می -  و

کوشند و سخت  شان میی آن در ذهن کردن مسلمانان از دینشان و زشت جلوه دادن چهره

گرایی به  واپساندیشی و مزافتادگی، قهقرا، انحطاط، جاسلام را سبب عقب که کنند تلاش می

از جهالت آن   تصویر بکشند که برای انسان شایسته است به سرعت از چنگ آن بگریزد و 

 خلاص شود و بار سنگین آن را از دوش خود بردارد!!

که با دقت برای به لرزه انداختن   یشده و منظم آفرینی مهندسی و خواهد فهمید که نقش

ها  اخلاقی و نابودی سنتن و انتشار برهنگی و بیهای دیبنیادهای شرق اسلامی و فروپاشی پایه

چگونه خواهد بود؛ دعوتگرانی که   اجرایی شده سلمانان و تربیت دعوتگرانی از میان خود م

دهی  های مهم و مراکز جهتدر پُستها  همان   وشوند  ها میمنادی نابودی دین و اخلاق و سنت 
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-ها پنهان شوند و مسلمانان فریب سخنانند تا صلیبیت و یهودیت در پشت آنشومیداده  قرار  

 ! قلمداد کنندمسلمان و حتی مجدّد را  نها آ وشان را بخورند 

ها در  ای که این تلاشهای دو قرن کامل و تأثیرات منفیو سرانجام خواهد فهمید که تلاش 

 از یک کتاب نابودش نخواهد کرد! مطالب اندکی جای گذاشت   وجود مسلمانان بر

مسلمان   کتاب هم  دانم که مردم فقط به خاطر خواندن این کتاب و هزارن میبه هیچ وجه! م

با اخلاص این است که به مردم   یی نویسندهنخواهند شد ولی با این وجود، وظیفهواقعی 

 نان را هشدار دهد. آیادآوری کند و 

دست  مان ما با دشمنانی روبرو هستیم که یک لحظه از دشمنی با ما و تلاش برای نابودی

برو هستیم که در استعمار  کشند؛ ما با صلیبیت سکولار و یهودیت صهیونیست جهانی رونمی

 د. نیابغربی یا شرقی و در اسرائیل نمود می 

 ی همیشگی برای رویارویی با این دشمنان هستیم. ما نیازمند مبارزه

در درون   ی خشک و خالی با داشتن شور و حماسه کردن نیست و  البته مبارزه هم با آرزو 

 یابد. ریختن تحقق مینیست بلکه مبارزه با عرق ریختن، خون ریختن و اشک  

 رف تلاش زیاد. های همیشگی با جان و مال و صَمبارزه عبارت است از فداکاری

 شناسند.گسیخته هم مبارزه را نمیاخلاق بندوبار وهای بیملت

 باشد.باید عقیده باشد. بایست عقیده باشد. باید عقیده بلکه 

زمان طولانی در برابر فشار  مدت ی استوار و مستحکمی باشد که پیوسته و در باید عقیده

گردد امّا اگر سست و ضعیف باشد با اولین  کند و دچار سستی و متلاشی شدن نمیمقاومت می

 ماند.د و اثری از آن باقی نمیشوفشار متلاشی می
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کنند و سپس به پرتگاه نابودی دین زندگی میها چند نسل با تکیه بر نسل سرسخت و پولا امت

های بعدی دوچندان  اش را برای خودش و نسلآفرینینقش ،ن نسل سرسختافتند و آ درمی

-روی، کوتهپذیرند و آن را زیادهها، اصل و مبنای سرسختی را نمیکه نسلکند امّا هنگامی می

روند بدون اینکه مانعی، آنها را  ی پندارند پیاپی به سوی پرتگاه مبینی و بدون ضرورت می

 رسند. سرانجام به نابودی میمتوقف کند و 

 نیازمندترین مردم به عقیده هستیم.  - به طور ویژه -  و ما

پذیر  عنصر، ضعیف و شدیداً انحرافلوح، سست مردمی ساده - بدون عقیده - براستی که ما

 ماماً بیانگر این حقیقت است.  سازیم و تاریخ ما تها میبا عقیده، معجزه لیهستیم و

نتیجه، روح قهرمانی و روح جدیت   نماییم درزنیم یا بدان رجوع میعقیده چنگ میمدتی به 

زمانی کوتاه، چنان  آید و در مدتو پشتکار و روح مبارزه در وجودمان به حرکت درمی

قیده دست  ولی وقتی از ع  هاست شان نیازمند نسلسازیم که ساختنرویدادهای عجیبی می 

شویم  خاشاکی پراکنده تبدیل می کنیم به یکباره به خس و میکشیم و بر نبودنش عادت می

 . یم ای ندارد که برای فروپاشی و نابودی به آن چنگ بزنکه هیچ پایه

حسب  و برشد گسیخته و دور از عقیده هستند حتما ذوب خواهند های اروپا که اخلاقملت

و در سنت  » { لسُِنَّةِ اللهَِّ تَبْدِيلَ  وَلَنْ تََِدَ }رسند: ودی و هلاکت میسنت خداوند در زمین به ناب

بخاطر دلایل متعددی که در محیط و ساختار آنها   - امّا  ، «خداوند، هیچ تغییری نخواهی یافت

گیرد زیرا مقاومت شدیدی دارند. این امر در توان بسیار  فرسایش آنها کنُد صورت می  - هست

شود چنانکه کارگر و کارمند  کردن نمایان می ی تولید و پشتکار زیادشان در کار زیاد آنها برا

)بجز نیم ساعت برای استراحت و خوردن آب   کردن است  ساعت کامل مشغول کار  6در آنجا 

اش  خواند، نه با شخص کناریای میکند، نه روزنامهساعت کار حقیقی و جدی می 6غذا(،  و



170 
 

دهد و نه یک  بری نظر میی خکند، نه دربارهتانی تعریف میزند، نه جوک و داسحرف می

 کشد.لحظه از تولید دست می 

 کند یا تاب وتوان انجامش را دارد؟ کدامیک از ما چنین کاری می

ساعت پیاپی با   6کند شان تجاوز می جنگد و به سرزمینها میآن کارگر اسرائیلی که با عرب

بدون دستمزد داوطلبانه  ی افزایش تولید، چند ساعت را کند، سپس برا دستمزد پایین کار می

 کند. کار می

 توان انجامش را دارد؟  کند یا تاب وکدامیک از ما چنین کاری می

 آنها دشمنان ما هستند پس باید آنها را بشناسیم.

م  تری باشیم تا در مبارزه با آنها پایداری ورزیباید که ما دارای پشتکار بیشتر و همت قویو می

 آنها چیره شویم. و بر

ایم و  ما قطعاً به اذن خداوند متعال توانایی چنین کاری داریم زیرا خودمان را قبلاً آزموده  البته

 ایم. شگفتی آفریده

ی پولادین و مستحکمی هستیم که  ولی برای این امر مهم به عقیده نیاز داریم. نیازمند عقیده

نریزد. نیازمند    فروبه راحتی پاهایش سست نشود و    طولانی مدت در برابر فشار مقاومت کند و

 شود.شکند و نرم نمیهای سرسختی هستیم که نمیهسته

 داریم که نرم، سست و شکننده نباشیم.  نیاز

شرمانه و راه رفتن زننده و  های بیهای سرگردان و خندههای خیره و نفسداریم که چشم   نیاز

 د.نن فاصله بگیرآلذت حیوانی فروبسته شود و از ور بر احساسات شعله های مبتذل وحرف

 های نیک باشیم.نیاز داریم که دارای اخلاق و سنت
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برانگیز و  واقعاً انسان باشند نه یک تکه گوشت تحریک   - آفریناننسل  -  مان داریم که زنان نیاز

 انگیز. بدن شهوت

-عواطف ما جدی، اندیشهو   ایدبیرون بیداریم که احساساتمان از منجلاب شهوت جنسی  نیاز

 هایمان پاک باشند. هایمان جدی و نفس

متعادلی داشته باشند تا بتوانند تلاش و پشتکار به   نیازمند جوانانی هستیم که نفس پایدار و

خیابان سپری   جوانی که وقتش را در کوچه و خرج دهند و توان مبارزه را داشته باشند و

 د هرگز توان چنان کاری ندارد.چرخولگرد می های کند و همانند سگمی

دانم که  شناسم و میکند می ها و عوامل متعددی که جوانان را از اسلام متنفر میمن انگیزه

شوند امّا با این حال هیچ شک و تردیدی  نمی واقعی  مردم فقط با خواندن این کتاب مسلمان

 ت. ی اسلامی اس ندارم که آینده متعلق به باور و عقیده

ها با عمر  ی نزدیک باشم زیرا عمر امتکه خودم شاهد تحقق این گفته در آینده لازم نیست

 شود. ی زمانی نزدیک سنجیده نمیافراد و حتی با فاصله

که اسلام فقط دین این   -  ای شک به وجودم راه یابدبدون اینکه لحظه  - کنم من حس می

  ی بشریت خواهد شد؛ نظام و مهنظام و برنا ای نزدیک، آینده منطقه از جهان نیست بلکه در

 شود هرچند که به دین اسلام نگروند. ی تمام بشریت میبرنامه

 ت. ساروپا از عقیده منحرف شده است و به پایان مسیرش رسیده ا

 . است تمدن مادی کافر، ملحد و به دور از خدا را تجربه کردهو 

ی مناسب  ی کافر شد زیرا نظام و برنامهداربه سرمایهداری تجربه کرد و  اولین بار آن را با سرمایه 

 را در آن ندید.
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ی دور یا نزدیک به آن هم کافر خواهد شد و  سپس آن را با کمونیسم تجربه کرد و در آینده

 بخشد. نمی ن پی خواهد برد که کمونیسم نیز امید مورد انتظار را به آنا

که   «های اساسیخواسته» بدهد؛ همان اگر کمونیسم به مردم، غذا و خانه و شهوت جنسی

غذای روح    ی کمونیسم( معین کرده است امّا آرامش و آسایش ونامه)مرام   مارکس در مانیفست

 دهد. نمی

کند که یک چیزی در وجودش هنوز سیر نشده است؛ کمونیسم و  بشریت پیوسته حس می

 کرده است.به دور از خداوند آن را سیر ن گرای کافر ملحدِاین تمدن مادی

 خواهد گشت.  جاست که به عقیده بازاین 

ی واقعیت ماده و واقعیت روح است،  خواهد گشت که دربردارنده ای بازبه آغوش نظام و برنامه

کند و در همین حال روی به آسمان دارد، نظام  گذاری میای که برای زمین قانوننظام و برنامه

سازد:  دهد و یکپارچه میهم پیوند می  موجود یعنی انسان را به قسمت از این    ای که دوو برنامه

 مشتی از گِل زمین و دَمی از روح خدا. 

 این نظام و برنامه نیز اسلام است. 

 ی این حقیقت باشد.ی دیگری غیر از اسلام در زمین وجود ندارد که دربردارندهنظام و برنامه 

هایشان،  ارد که نامباور اسلامی بگروند و لزومی ندلازم نیست که مردم در غرب به عقیده و 

 محمود و محمد شود... احمد و

خواهند گشت؛ بخاطر  آنها بخاطر چیرگی ضرورت و نیاز به عقیده و باور اسلامی باز بلکه

شود طوری  اند و هر روز بر رنجشان افزوده میی تلخی که دو قرن است از آن رنج بردهتجربه

 ده است.کشنده و ویرانی هولناک رسان تِ که آنان را به وحش
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ها  و مسلمانان که دارای این توشه و میراث بزرگ هستند اولویت دارند که اولین گروهی از انسان 

 شوند.گردند و از نیروهای موجود در آن سودمند میی کامل اسلام بازمیباشند که به عقیده

وان  بازگردند نه اینکه در انتهای کاردر اولویت هستند که به مرکز تاریخی نخستین خود 

 پیشرفت باشند بلکه باید زمامدار کاروان بشریت باشند. 

توانند این گونه باشند اگر به خداوند متعال ایمان حقیقی بیاورند و آراسته به  مسلمانان می

 اخلاق دین اسلام شوند. 

 

 پایان

 

 

 

 


